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5 4 ‌ ۰ ث‌ 
آراکژرن سیختیکی کلکنه بونبورسيشي 


کاحنه 
۱ زا ی طبع له 


در مطبع آردرکائیت باشمام حثیر عزز 


وخ ۸/۳ ام 





حمد و ثنا مرخدائی را که از اخبار و آذار انبیا و سلاطین 
بودي سماري بند‌کان ر بهاگاهانید ِ و معاملات ملدوان و مر۵وگارر 
و فضادل مشربان ۳ ررائل دور افها۵ کان ادم سالفه اسب دعددي 
علبه السلام را ررشی و مذو رگرد‌انید #۶ و لد ون اعلام برپی ات مدذستها 
۳ 
ناه . و بزبان پاکس فا ن فرمود ۳ و سب ما قذ‌موا و ذارهم ۳ 
۳ 
نقص س ءایک احس التصص * و شکر 


و در آیست دیگر فرهود - ٩‏ 
و سهاس مرپررد ری را که ارلرا الابصمار و اولوا آلنهيي را بذوربعبرت 
۲ معرفت مور گرد اند ر بعکر صانی آراسته ]آفرید تا در [ثارو 
|خبار گذشتگن ر فضائل و زائل پیشینان و کعاس و مقابیم 
منقد‌سان و اطاعت و تمث مظیعان ر مندردان ۲ تجات خراند کان 

و هلاک راند‌گان بزظار بصیرت به بینند و نزدیکان حضرت مسدت 
را نیک بخت و دور ماندگان آی درگ را بداخت شمارنه - 
و سعدا را از اقبا وه‌قریان را از دور افنادکای و خواندکان را از 
راندکان و راد پافنگی را از گمراهان و دوستان .را از دشمنان 


پشناسند - و فخ.اثل را از رزائل رمحا را از مقاب درپابنل - 


۳ 

ر در حسی_ اسللم رقم کفر و در نفاست خير و غاطت شر 
فکر صافي را ار فرمایند ر انباع ‏ افتداه افوال و افعال »ردان 
الپی و دوستان خد| بر خود لازم و واجسب شمرند - و از رزائل 
(خاق و خبائت (رصات دور افنادان و مقابع معاملات دشمنان 
درگه بی نيازي اجتناب و احقراز نمایفه - و پس رریی ثبکخنان 
و حذر از راه و روش بد:شنان سرچملة مهمات دییي و دولمث داد 
قا ایشان هم از پس رویی افرال و افعال سعدا و یکو کاران و 
احثراز از بد کرداری و بد افعايي(شقیا و بدکرداران از ناجپاد‌گرددد 
و در زیر سارجان مذایمت ذر ااجلال و الاکرام جای یابند و اءلام خبر 
و شررو اخبار طاعت ر معصبت پیشینان را در حتی خوا ر عوام 
است عمدي تعماي ي ثگرف و ی بزگ تصور کنند و پشکر 
مچذدری نسني یر زان رسب اللسان ساززد و ذعست اخبار 
سلف رر معضرفضل فر الافضال شناسند ر از جما تمراث - و زاگ 
فف ل‌الله بوتیه ی بشاء و الله ذر*العصل العظرم- اذل و درود بی 
پابان و عیات فراران از خدا و انبیا ر ماک خدا رارلبا و اصفیا 
رمتدوان آمم‌سالعه و جماشر و خواصان امسمت خلیب بر روم «ظپر 


دس سید اانبیا و المرسلیي مجمد ی عجد الله الثر: شيي 


اباشمي |( اي زمان رما واه‌لی و منواصل باد ِ پجدمبر 9۹ 
اخبار و ارات سنیه .و آثار و اخلاق مرضیٌ ار در کاس «دايی 
م0۵ اسسی و دامن فیات خواهد 5 رفمشا - عامرل اثرال ۲ مأثر 
افعال ار در*جادات احادرسث و تواراخ مملو و «ثتجون شیلی ۳ احتم 


گفنم ر ایقمار افوال و اثباع افعال آن‌سلظان پیخمبران ومیل درچات 


[1 ۳2۸۳ 
وواسطه نجات عامهٌ است او شده و دناي جباند نی پادشاهان 
اسام و مدار جپانبانی ساطاناني تابن پرور باحکام شریعتا و سرویت 
تست 11 شاه رسل اه 
و تسلیمت خدا و تعیات مصطفی ر جماهیر اولیاء ر اصفباي 


اسب مصطه و عامةٌ اسئان دبس مصطفیي الون یوم اللباه 


کل 
ر ارواج و اشجاح چپار پار مصطفین ۲ اهلی بیست مصطفین 
و سایر معایه مخلص مصطظفی ساعت ساعت پرساه ِ 
وچگونه مأثر فري 1 برگزید؟ژ خدا و مصطفیی بودند در زیر 
ترکیسب رطی تعربر توان آورد که در*عمدت ایشا از آسمان آیمت 
فرآن منزل شده است - زر السابتوی الرلون من (لههاجرتن و 
اانصار و الذیری اتددوهم باحسان رضي اللهعنهم و رضوا عنه * و کدام 
مصذف و مولفت را زهرةٌ آن باشد که داد ثذاي گری ژواذن 
داه که زبای پاک فرآي در ثناء ایشای میفرم‌اید - حسبک اه و 
مس اتبعک صی الموسنیی * خصوصا حن *عامد و مخاقسب آن 
حهار رکري کعب دینداری که در جریا امور دین و دوات معظفین بر 
مذال چهار طبع بودند در#خص‌جهانداري و چوی !خلافست‌ندوتسر 
افراختند از دولت ابد پیوندءصطفی براخت جمهيدي ر اررنگت 
کذخسر ري کامیاب گشتند و آسر ربعم مسکوی شدند و با چذان‌متبة 
اولوا الاسرجی عام ر مذهسب بادشاهیی جهان از میاصی و برکات اتباع 
سذ *عمدي از ني زمد و معاملهٌ فقر اخثياري نگذدشنند و از 
کمال تقویی باخرفه پارد و کلم ژنده خلامه افالیم ربع مسکون زر 
فیط کردند و از *چزات مصطفي با ررزش فقر و سکامت ا"ور 


جباباني ٍ چهاند اريي ر| آب دادنده و عم (سلام رآ در شرق رز غربا 


۲۰۴ 

دام رسانپدند و احکام شریعت «طفیی زا بر جم‌انیان جار ی 
گردانیدنه و هم از نومت خلافت امپرالمومنیی ابوبکر صدبق 
رذی الله عنه ترتیسب (مور جهانداري و جهانگيري آغاز شد: بود 
و یا شرت و معاندآن دیی رآ قمع و فلع مبکردند و عساکر اسلام 
در دیس و ثارا- چ شام و عراق و در بر انداختی پادناهان بیدبی 
در آراخنه و چوی سدت خلاشت امپر المومنین صدیق آکبر ۱ زسي 
ماه که آن ۵و و نیم سال باشدلجارز نکرد اقالیم معاندان و *خالفان 
۳ با اذکه ذصب و ثاراج شد و زیر و زر کشت فاما مضدوط ذشل 
و لکن مننبیان را با جمعبتث های ایشا فلع و قمع کردنه و 
بزخم تیغ ارنداه فبایل عرب را باسلام باز آوردند و صدذات و زکوال 
و جزیه و عشور متلثبانی اسام و مسئسلان اسلم چنالچه در عید 
ذبوت مي سندلد بنمام و کمال بسندند و رشن زانوینه شنري کم 
4 دنل و مننجیان ر که آنش فنزه بر آفررخنه بولذف ب برخم نیزا 
و تبغ از میا برداشنند و زن و فرزند و سال و (سباب ایشان و مرئدان 
اسلام را غنیمت *جاهدان دی ساختند و در عود درل ار سذت 
محطفی رون گرنسبی و از کمال حشمست و نهایت صدق و رسوخ 
بقبی د مرب بزرگ مدیق ابر ایتاف *عابه بر مزید گشست 

و تشنني و تفرفهٌ پیدا نیامل * 

و بعد از مدیق اکبر بااخلافی ار و بائفاصابه امیر المومنبن 
عبر خطاب ني الله عذه بر مسند خلافمی ملمکن شلد و ده سالي 
و فهه ماو قرار گرت و از آذارهعجزان ابل پبوند مصطق ی علچه|لسلام 
در غیرد دوامش عمری حلاص افالجم ربع مصمگون مضدوط کشت و در 


"عم نصرقی‌اهل الم ار مد ِ احکم شریست هي بر عالمیان 


۳۶ 
جاري شد و شمار اسللم بلندي گرفت و علم اساام در شوق ر غرب 
عالم رسید و تمامي‌تبایل عرب رحجازر یمن و اصوین و ممالک‌عرات 
و شام و مصر و بيشفري از خراسان و ماوراه الذیر و بعشضی عرصاتا ررم 
در خلافمت عمري به تیغ جهاد بکشادند و بر یاه کسرین و قیصر 
و سلاطیري دیذر از عزت اسلام و فوث مسلماني فقراه حابه که مقرب 
درگه مصطفی بودند امیر و دالي گشتنه کف و شرت و ان 
پرسني ار افالجم عرای و افالهم‌دبگرفلع‌کردند و دبیجوس و مذ‌همب 
و را از مچان برداشنذد و کوذة و بصره را بنا کردند و شم رها ی 
اسلام ساخنند و نیزاز اجب العجایب هفت هزارسال آدم بود که 
عبر خظاب از م*جرات بد پبوند*عمدي با خرف چا رده پبرندي 
در جهان سليماني و سکذدري کرد ر از رسب درا عمري سرکشان 
سرتابا عالم مطیع ر مفقاه گشتنه و ملمردان و مشطظان چبان 
خراچ و جزیه را از بری دندان پذیرفتنه ر گنچا ي هزار سالةٌ اکاسره 
۲ خزاس عصرهایی قیاه‌ره که بدان فقوت کیان ر فیصران با خدا 
بغی می ورزیدنه و دءوي خدالي مبکردند در عبد درا ءمري 
ی غزات اسلم افناه و در #سجو مصطفی ر صرای مدیزه 
بر خواص و عوام ال اسللم کسسستب شل ر مزت اسلام ۲ خراري کفر 
در دید ارلرا البصاز چلوه کرد و ازانکه عمر خظاب دسمش دران 
کاچا دمیرد و بعد قسممت در دسمت ي در خانه باز مي آمن 
ر از اجرت خشمت زني نفقاٌ خود و نف عجال خود مپساخت 
عزت و عظمت ار در چشم حایج بر مزید مدکشستب و ار او تن 
عالیمان چاري تر «پلشت و نبز از میاس تعبمت رسول 


رب العالمچ بود 8 اي دز خلادمزته عمري درازده « زار اسپذاريی 


6 ۰ 
۲ اراد ۳ ۱ اما ۳۹| ات ‌ 
در بایکاة برمت المال مسلمانان موجود بود وتعابة در ررز جمحه ثم 
دران ایام نبه پیرند بر خرنه پارا عمري شمرد؟ بودند ر #جددثان 
3 مورخان در کامسب احاد بش و تراردخ نیشته اند اجه از آبروی ور 
اولوا الاسري پا خرفه بارو در اي زهد عمر خطاب را مچسر شله 
چه‌شرد_ و گوقباد ر سر را با جند‌ان بغی وفساد و طغیان: 
۲ خر و چبررث د خولرازي ۳ سواسستا مپسر ذشده بوله و در اش 
هزار سال غبر لانبباه و الرسلین از هیچ بادشاهی و خایفه 
مشاشده نشده بود و اجه در عدل ر عطای عام از عمر خطاب 
معاینه کرد ذد از صد نوشیروان عادل و حائم طانی در عدل و ءوظا 
معاینه نگرده بود‌دل ۲ چمشجدي و دررزشي چمع کردن و کیسروی 
کردنن ر خرفگ پاره پارة پرشیدی نه ار بادشاهی و اولرا لاسوي آمده 
است و نه تا فیامت از بادشاهی ۲ ارلوا لامری خواهد مل ۷ و ارل 
خایفگ را که امپرالمومنجی خو|ندند عمر خطاب بو و اول لین 
که #جاشدان و اهل حثوق را رزق دربیبت المال تعیب کردند 
مر خطاب بول و ارل خلدفهٌ ۹1 شهپرها دره«چان مسلمانان بزا 
ذرمود عمر خطظاب بود و رل خلیفه ٩‏ در عطای #عابه و اب 
مراب ر مفازل نباه عمر خطاب بود ر ارل خلیمهٌ که خراج 
بر رعابا و اهل ادللم تعچی کرد عمر خطاب بود ور اول خينهٌ که 
تیاب در شپرهای اسلام نس فرمود مر خطاب پوثه و اول خلبفه 
45 ۵ را بر دست گردست ۲ خلیی را بدان ادب کرد عمر خطاب بود 
و ارل خلیفة که از خلفای اسلام شهپد شد عىر خطاب بود « 
با ب 
و بعد از عمر خطاب عذمان ون عشان رفی الاه عنما خلدفه 


بل ۲ مپاچر ‌ اتصار ذمییا ایشا بمب کردزه ۲ مار انقتاق ر 


۲ ۷ [ 

حام و حياي آمیرالمونجی عنمان در کاس نار بخ بسیار ]۱۵ اي 
و فرآن را در یک *عیفه او جمع کرد و بر جمع کردا ار اجه‌اع*عابه 
شد و امبرالمومنین عثمان در غزرات مصطفی علیه السلام مال 
خود را انفاق كربي و بدان بودي که باري ار پیش مصطعي 
صلی الله علیه سل بر گیرد رد در اسلام حفرق بسهار است و 
کانصیا رحي و حافظ فرآن بود و ازانکه در دخن رمدطفین علیه 
السلام در حبالهٌ | و ۵ر م۵" بون اورا فوالذوردن گفذندي و ببشذري 
بش امپر المومنژن ءمر خطاب مرا اسلات و کائدات «جانسب فضاش 
و عمال او نبشلی و مصعاهی و ۳ ارو راض ي بوداد و در خلافتا 
مته‌ا مالك عبري‌ضبط ماذد و تمامی خذراسان ۲ ماوراء الفر بر مزید 

کشت و عدت خلافست عنمان دوازده سا بوده اسب #« 

و بعد عذمان ءلي مرتضیي کرم رلاء وجپه خلیعه شد و اجماع 
(مست اسستاکه امیر الهوسندری‌علي در فضیهٌعلمبعد اارییاء و المرسلجن 
از که آدم مفی 0 مذثرض ام از بنی 1 ادم بدعی مصطقی علیه 
السلام 9 بود و از شچ) عست او بعد 2 عم محطفیی ۰ اسب الم 
خطاب او شد و شرف مرنضیي ی درمبارنعابه م ری کل الوچوا دایسته 
بوده است ادل آنکه این کم »ع طفی علیه السلام ر چاه بفي هاشم 
بود دربم|نکه «حطفی علچه السلام در سفن پدر و مادر اي پبورش 
پافنه بود و سوم آنکه پدر ور دید کاننمصطهی اعذي دهدن ر حسیری 
بود و جازم آد۸4 پیخمبر اور| ازدد خوانده است او ازهد صعابه 
بود و چم [نکه در وفور عام نظلیر خود درمبای حابه ند|شمتشا 
و شم آنه فبل البعست هم شرت و کذر طرفة العبی در خاطر 


او ادشاه بود و نیز ایمهٌ تاردخ ندشته ده که در اجه امپرااه ومنچی 


19 
علی در شکم مادر بوذ مافر ار خراسني ۶ بمت را "جد کزد 
در شام مادر جذارر ن چبدي که نتاننی سر پیش دم بر 
زمچري سابد ر هغلم آنکه در "اوت او * بخصیص چذد [یمث نازل 
شده است * و جون ابوبکر و عدر ری الله عخهما حشوق (سلام بیش 
ازر ثابمت داشنند ور جان و مال خود پبش ازهمه در کار باخنه‌بودند 
در خلافت مقدم شدند ر حقوق (سلاسیه پیش ايشان بر «صایل او 
سپقت نموث و دران ایام كهملی مرنصی‌بعد عذمان خلیفه شد شنید 
که از ب+رادران عثمان که در جمیح ممالکگت اسلام رااي و مسدرلي 
شده بودند در هر طرفي پدعنها پیدا آ مد است و برخلاب سشت 
محصطظقی یل 2 سنمت ون که مظیع سثی مصطقی بودند معاملات 
بدعمت رسنه مرضیی خواست ا بزخم تیغ ای بدعنها ي نورسنه را 
بسخست بدل گرداذد و باز حق را در مرکز فرار دهد و سذن 
ح‌دي ‌ بط ك از سر روئق پچدا آرد چون معاریه و دبگر 
برادران اهر الموء‌فین عتمان که هريکي افللٍمي و عرص فرو گرفته 
بودند ‌ یا فوده ِ شوکمت ده با »اي مرنضيي ده بخي و شعاظ 
پبش [مدند و در بیست ار در نیامدند ر شططیا (نکیجه خنند و 
جمعیت ر فوت ر شرکت فجابه چنالچه درءمد شخب بود 
زمالده بود د در عزوها شید شده بول‌زد و بهشخری در وباء عمواس 
برحهمت حشی دیوسنند امی رالمو منین ۶ اي از بر دفع بغي بغات 
از مدینه در عراق آمد و در اوفة ازول : دره‌ود ربا دویسمت ردجاه نفر 
ون و لشکر دیگر که از صحابه نجوده اند در مدت چهار سال و 
چپار مایا خلافست خود با بغات خود تیغ زد ر بيشنري از عابة 


«دکور ار نکم بغات شید شدند و اب ماچم ملعون دشن بر زه و 


۳ 

خلااستب دوش چنااج؛ مطفیی ذرهوژ۵ دوگ 4 ) الشلانة بعدي 
دیون سنه و بعده بدیر سلفا) بر زمان مرتضیی شيب (اله عنه امام 
شد و ميی شب از منائمی چورار بار صطفیی که خاهی معظطفی 
بودند علببه السلم تبینا و تجر؟ در دیباچه آررده ام و بعذ 
عمف شدا و نست محطفوی دیواج تاررخ فهروز ثاي را بم 

بعضی از مأذر جپادجانان اعیی آراسته # 0 
ر بعد حمد خد| و اعست مصطفیی و دروه آلمتطفی و ثذاي 
باران بر ردو مصطفین جذیی گوبه بدا گذیگار ا-چدرار مغفرت 
ٍرورد کار ضداء برزي که عدر پنده در تصفم کذسیب گدشنه است 
و ۵ر هر عامي ی تصانیف سل و خلت مطالية کرد ام 
و بعد عام تسیر و حدیسی و فقه و طریات مشالغ در «بچ 
ءامی ‌ ءعلي چندان منافع رال نگرده ام که ۵ر عام تار مخ ِ 
و دانستی آثار و اخبار انبیا وخافا و ساطهر و بزران دبي و درات 
ام تارخ است - و اشنغال عام تاریخ به بزرکان دی ر درا که 
بکمالاث سمر بوند و به بزرگییا در مین مردام سمر شده باشند 
"خاص است و ارازل و اسافل و ناشایهننان و نابایسنتان و دولای 
ر دزن همتان و مجپوان و یمان ربی سروپایان ردآماندگان و 
م اهاري و بازاریان ر در عام تاربخ ذه اسیت بو و له بش ر 8 
حرفت ایشا باشد و طوایف مذکور را درنستن عم نار بخ هب 
«خفعیي (کند و در چم *علی ب#جي کار نپابه زیراکه علم تاریخ 
اخبار ارسافب بزرگي ر ذکر #حامد و مذائسي و مآذر بززگان دین 
و درات اسب نه ذکر زابل ارازل ر اسافلی و ام ان و بازاربان 


+ 


که ایا ۱ ۳ : ۰ 1 
ای کم تسش رزلرل اره اقسر؛ ایا ان ۳ 0 و 1 


۲. ۴ 

در عا م اربغ رفجمت نذمابند بلکه خواندی عام ثار خ و داسگن عام 
تاریخ لیام د اسافلی را مضر است نه ذانع و کدام عزت عام ناریض 
را ازان بالا ثر تصور ژوان کول که به آی عم نفیسی نه سفلتان و 
رزالن راو کم امن را ميلي و رغبثی باشد ر نه یشان را در 
سفالت معاملات و ۷ اخااق خود بکار آید و ذكربزرگي ببزرگان 
کردن از زبان ایشان خوب نیاید و ارازل در هر عامی و در هر "عايی 
که مشنول شوه از منقعمی بی بیره نمانند عم نریم فا 
آذانکه نسبا و حسبا کربم و کریم زاد* و بزرگب و بزرگس زادة پوند 
و در اسل ایشان شرف بزرگي و بزرگ زادگي مندرج بود ایشان 
ر از دانستی ما م تاریخ و از استماع علم تاریخ گزیر نجود داي 
استماع علم تاریخ نقرانند زیهسی * و مورخ نزدیک بزرگان و بزرگب 
زاف کار و عالي نسبان و عالي نمسب زادکلی عزیز ثر از جان بره و 
خواهنه که خاک پای مورخان که بواسطهٌ تقربر و تعربر ایشان 
بزران دبس و درلمش حیات ابدني مي یابند در دید جیان ببن 
خود کشند ر بزرکان دی و دراحش در علم تاريخ نفاسث بسیار 
گفنه اند و نیشته * 

ارل ذفاسستب در ما م تاراغ آنست که کامییا سماري ۹ 
کلام الل۸ ات بیشئر آثار معاملات انبیا که بهئری ي آفرادگانند 
۲ اخبار سلاطجرن و ذکر جباري ۳ هار ابشان که حاکم و آسر 
آدم بودند اور عشعوی است و م نار «میی دام 
است که سرمایهُ (عندار ارلوا اابصار میگردد * 

و دوم ماس ما م ذاراخ آذست ۸٩‏ تم حشیت له ده 


ایو ر .و اد اش و بعد دام "ور انلعی 


[ ۱! ] 
ثربی علوم و انفع تردی علوم است در ثذقید ررات و تعربف روات 
و ماچراي وروگ اج وب و مواملایت غرا و ج‌اد حشرت مع‌ظفیی 
علبه الملام 3 در تقدیم و تاخپر ایام ناسخ ۲ مخسوخ آحاد بش بعلم 
تارد خ متعلق است و ازاری جهست (سی ۸٩‏ علم حدبش ر بعلم 
تاردخ تعلق تمام ای ابمگ حدبت‌گفنه اذل ک۵ - عام |ااعددبت ۲ عم 
الناریج توامان - که آگر عدت مررخ نیاشد او رآ از معاهلاین حشرت 


مدمه و معاملایت ماب کرام روا (لل۶ عاجهم و5 روت 


لا 
احادیث در اصلی ایشا اند علمي و خبدري نباشد و کدفیت 
اخلاص "لصا ععابه از غیر مخاصان و ملکزمان عابه از غیر 
ملنزمان روش نبود و هرگاه #عدث مورخج نیاشد معاملات 
مذ‌کور مبره نبود ر او روایت حدیث ننواند داد و حق بیان 
احادیث ننواند گذارد و نیز احوال و اخباربکه در فرن فبوت 
و قرن عابه گذشنه است و شرح و تفصیل آن که موچسب 


تسکچی دلها ۶ اطه‌بذان باطنيای سلف و لا اممست آامست از 


علم ذاریخ روش منود * 

وسوبم نفاست علم تارییم آنست که هر علم تاردخ واسط 
زبادني عقل و شعور و وسبل درستي رای و تدبیر است و از 
مطالعٌ آچارب دیکران شخص صاحصي تجربه مییگردد و از 
داذستیی وذوع حوادث دیگر در دانند؟ تاریع حزم بیدا ي 1 
اپ صواب اسستی ی عام باحوال سافب شر عسته رای شاف 
شالادی عدل است + 


چهارم نفاست عم تاریخ آن اسث که از دانستن علم ذاربغ 


] !۳ [ 

» ۰ 4 
ال ر رافعات زر ۲ #م وادث رل رل دی ای مین و اپولست ز رر ۳ 
اکبر ٩‏ فرار ی سالق و اگر چب نك اران ر از بوادث تلکی بای 
ای بش یی آید آمدت کشایشی آون مذاطظع نميي شود 
و آداریی دنع امراضی تاکيي اژ نداري دنع مرفي که پپهجدن 
گرل» ال زر مییگرذن و حوادت ظني و وف بع دای 24 تال 
مدد در امد باشن زا در دل مي افد و اسارات حول شا 
بش از رفوع از دانست ام ثاریم ررشی حيی شود و مذقعت 
دکوز اننع زامنافع و انس المنافع اس ند 

و پاجم نفاست عم ثاریخ آنست که دانستن اخبار انا 
و مبر باث رفا و هبر دانندان اریغ میلرده و جات یانش 
انبیا از بلاما وسپاک اهپدراری عالمان عم تاریخ »شود و از آنچه 
معلرم شد که بر البیای که بپتریی فرزندان آدم بوداد بلاهای 
مذذوع باردده اسکه دبای موه‌ذان اسلام از وفوع هوادشا ور 
شیم داجپان و مادلان ۲ نیکوکاران ‌ اجان و درچاث ایشا دار سل 
بماها و ساها سلاطچی و زر و «أوکت اسلام ر روش گرد و مر اد 
تیکو کاري و نایم دٍل کرذاري در امور جهانداريي «درتای تي شود 
ر خلفا و ساطبن مرک بت طرنت نيگي ر جاذمپب 
خر تپ گرایفه ژ دادشاشا الم در جباري ۲ تباري مي 


آود زد ۲ دخفر ر‌! مروئي صعاه نان دج ی پرزند 3 ار ارازم ارت 


]) ۱۳ [ 


بفدگي دسستعا ذ‌ي وارند و مرزوءوي معاملات خر خلغا و 


سلاطه و وززا ر «اوک برعامهٌ خلایق ق مبگردد و به درز د 


نردیک مرش 
۳ وغلم زعاسستیا عم ذاریخ زرم مدي آندست از بزرگان دبن 
و دولت سلف و خایب گفثه اند که بدای عام تاریخ بر صدق 


تياده آذد جزذا چه مپفر ابراهجم علیه السلام ری معفي را از 
خه|یلعالیی در شاه سشه میکند و بدعا محر هد . واجدل لي 


اساری صدق ی الاخرس - در در تولجٍ مخ دروغ فرا فولیسا ن حق تعالیی 


مفرماید - - #صرفون الکام عی مواضعه - و باري تعالین ۳ ۲ (پغان 


را از م‌اکات گرد انیده (ستب * و نیز تالیف که در عم تاربخ داش 
باکابر و بزرگان ر برزگ زادکات که بعدالاستا و حربسته و رامثی 
و درسئی صذسوب بوذد خصرص اسستا که علم نار تال خیر 


وشر و عدل رظلم و (ساجعتاق ومعاس و متام و طاعاث و 


معاعی و دخهءادل و رزادل اف است نا خواندد گان خاف آنان 


(ءتبار گیرز ذل و مذافع و مضار جيادد اريي و نیکواریي و ده کرداري 
جمادبانی دریابنه ر از درون آن نیکو کاريي را اتجاع ذمایند و از 


بد کرداري به پرهپزند و اگر نعوذ بالله کد بي مفترعی دروغ را . 


درکر آرد ر بنلداي نفس خبیت رباطي خداع خون معاملات 


ناشایست بر بزران سلف بر بادد و نتلهای پر بافنه در طی کدایته 


آرد و افثرا او بهنان خرد را پعدارت های رنگیی رواج دهد و دروفها را 


براسنی مانند کثف و بنولسد و از بزه مندي دنا و آخرت رسد 


و از < اب‌قیااست هرا انم بی ۵ر دی زگدارد ٩‏ نک رابدگفتری و بدنوشدي 


از بزه فیبای که تن گویند متا آر ر بیشلر اسمتا و بدآن را 


] ]۴ [ 

نیک گففین و نیک ذوشقنی سر چمله بد کرداریاست وچون اخبار 

تواریخ ۳ سذل استه و اعلام معادلات سلاطین و اتابر است 4 
مول تاریخ هم از اعلی اعنبار داید و هم بصدق و عداات مشپوز 
و مذکور باید تا در هت بي سنه او اعتقاد مطالعه کنندکن راسخ 
گردد و درمیان معتدران اعتوار گیرد که اطمیذان خاطر معتبران ندانشد 
درگ مر در نیشن معتبری که در اساذت و دیامت او شبه و ِ 
نبود و جدیع موزشان عربا ر چم که تواریخ رای و پارسي نب نبشنه 
زد معثجرا عید و عصر خویش بوده اند جنالچ» امام *عمن 
اسعق که مولقفب کناب سپر النبیی و آذار *عابه است فرززد 
*عابي بود و از امه حدیصی اعنداه یافنه و اسام وافدي صاهپ 
«ذازیي راقدي هم فرزند *عابي بوه و از امه حدین اعتداه 
یافته نقرل او در کنسبت معتبر است وامام اسحي از اجلای ایمةٌ 
دام فرأ و استاه علم و فخمل و بلامت بود و اسام *عمد اخاري هم 
از اجلای عامای حدیث است و همسران ایمة تاریخ و اعتدار روایت 
ار از وف بیررنست و امام تعلبي و امام مقدسي وامام ديذوري 
و امام هم و امام طبري هم مورخان اند و هم مدب تفمیر 
و تصانزف معذجر اند و مورخان اخیار کجم م از اابر ۲ معارفی 
عود و عصر خویش بودند چنالکه فرزوسی و هقی ماحپ 
تاریخ اث و مولگ دسرريي و مرلش تاریم بميفي و علبي هریک 
در »ره و ععر خوبش اعلبار یافنه بردند و اابر و شرف عید 
کشنه و مورخای آخردارا!هلکی دهلي نیز ار معابرار عهد ر مدر 


عم ( ولد چا ی 5 راتته در نام 


تیا *صطایی ور ااداثر ومولاذا 


جر زا(در, نب کي #واشی جامع ابهکایان ِ ی دار جهن 


| ۵ ا] 

«دو اج جرزچانی »ولفب طبقات نامري و کذبر اادین پسراآياللن 
ءرافی که درءید عالثي فقهناماي سلطار, علاه اادیی نوشنه 
ید ژ. .ساجر! بِ) کرد هر چهار معثبر و ه.یظ م مکرم و 72 ی 
بودذف * و بدایل ۵انسمت ک۸ س«رچه اصلی اعتجار در تارتضها نوشته اند 
معقمد ملیه دبگرای شد* است ر الچه خود روبان ر *جهرل‌النسبان 
تالیف کرده اند آذرا دانابای امتیار نکرده اند و تاريخ نوشنة اي 
سر و پابان در درکانهاي کذابیان‌کینه شده است و باز بکاغذیان رسیده 
و کافل سید شده و نیز مورخ چذانکه از ابر و ارف سي بای 
ساملي دی و مل‌هسیا او مم #رط نوشدری تاردغ.است و ا بعقفي 
(0 مذتیان و ۵4 اعنشادان از عصدیت مورشا و عذان منوارث جذدان 
که غلاث روافض و خوارج فصه هاي دررغ بر *عابه بر بافنه اذف 
و به دینان پیشپنه و بد مذهیان منقدم در تواربیغ 


دب را آمبشته اند [خبار مشهور و مردوك در الیف خود در ع 


خر مدق و 


کرد و رگله شوانند کان ناردخ | دبن ر مذشمی و بد امنفادي 
لشاري تواریخ روش نباشد و نودسند‌گان تواریخ را از سل شمارند 
آمان برد که مر راسمت نوشنه و هر کسي خداع بد دینان نداند 
۸ طریق بل مایا ر شدوژ به امنقادا در تالوفب آدست که 
رهب باطل ر تشاد خبیث خود. را درمپان سذیای مسئور دارند 
و دررفها و بر دافده ها که در اعتشادات خبیث یشان جا گرفته 
باشد در قنابٌ اخبار عم و [ثار دق مشپور گشنه بیامپزنه 
و در الیش مردرف خره بخوسند ذا سپ را از مطالعه کنندگان 
که او را خبر از احرال ساشی دون بر سربد اعتفاهي و طریته 


خداع ارشان رقرف افلد ردزي, رادهمب مورخان کذاب در 


[ ۱ ] 
بابل در اعثقای ار از مطالعه ان کلب‌ای راسمت آمطهنه خال 
رو نداید و فرشته های رشعی کذابان بی دیاذت را راست پندارد 
و یک مذفدست بزرگس در شمور علم زار بخ همچن اسمت که سنیان 
از بدمذهدان رز صادثان ار اذبان و معتقدان از خداءان سلفب 
ررثاری مبشوفد و تصصی سعذین علده و ماچراهای دا معنمد 
مبرتن مپدرد۵ و مذثبی 25 از اعنفادات مردرد مدرا اسشا و انم 
مد مت و هعشا برانطد تکام که پذیره و ش#رطظی 45 ار اواژم 
ذاریخ نوب‌ي اسستیا اش که بر مورج [ر ( ۷ دينداري واجب 
و لأزم اسستیا 85 فضایل و خپرادت و عدال و احسان بادشاهی ربزرگی 
: 5 ۱ رب سا 
بشورسد باین 45 مفاام ‌ رززیل ار را مسخنور ندارد و طریثه مذاهمت 
در رثن ناردخ معمول دکند و (گرمع لت بیذد بصرام ‌ (( بردز 
ر اشارت و کذابت زبرکان و فیجمان را بیاگاهاند و اگر از خونی و 
رن مسارجی همع و فرص نغواند وتا ۳ معلارر (ونه 
و لیکن ار گدشنگان بان که راستا راسست ذویسده و نیز اگر »وخ 
ر در تدای 2 ععسری از بادشاهی و با ار وزدری و «ررگي کواشي 
و گزفاگيي رسیده باشد و یا نرازشی و نواغنی زیادت باثنه بابد 
3 ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ . ۰ ۰2 ی 
6 در آران تالف تاریخ لطفب و فپرو نوازش و ُذارش کي 
از بزرگای مذظور ار ذبود تا از نايم آن برخلاف راسني فضیلفی 
‌ زبانی دابوك؟ و معالعٌ و ماچرایی و کدشنم ثار ذام آزد باکه 
۰ ك ِ ِ 4 ۰ ۶ 0 ۰ " 
منظاور مورخ دینا واعنشادا ز صدفا و مدتیا وشن راسئي ر دی 
بود و خرونت او جواب فیاست باشد و بر مورخ داجپ ر ارم 
(سمت ۸5 طرق ِ طررقمتن کدابان و مداحان مدا لشه کذند تا و شاعران 


ٍِِ# ۲ ۳ 5 ی 
و دردغ زذان و سطي ارابان اجذراز کل واج بت ناشن که طوافته 


[ ۲۲ ] 
سمذگور خرسپره را پاوث لمل گویژه و از طمع شود سنگربزه / جچوار 
گرانمایه دام دذلد و اعد نوشنه ها و اخذراعهای (بشان اتب 
ایشا باشد فاما هرچه صاحمب تاریخ ذویسد و بر نوشتَة ار دیگران 
امخشای کنند که ار دروغ باشد موّلف ردان زیان زده شود و ذوشناٌ 
ار مپان ار ر میا خدایاعالیی حجت گردد و فردای فپاممي صولفی 
: کد نب («جوری رین علاب و عقاب درادن * و در چمله علم 
ثاریم عای ذفیس و دافع (سب و تارف کرد تاریخ عرف ‌ 
بزرگبا است و مخافع این عم هم در حقی آنءه مار اد ر عامد 
ایشا بر ادف روزکار باني مي ماند ساريي میگ رد ۵ و هم 
خوانند‌گان را (ز مطالعة تاریخ منافع بسیار رر مي نماید و صورخ 
را برن.4 آذانمه اخیار و آثار ایشان مي ذوبسد و مآثر ایشان را 
در ای روزکار نهر میکند حق های بیار دابسته مبگردد (گر 
زذده اند نذشر مآثر واسطة #عیمتا و نیک کونی و نیک خواتی 
ایشا بي شوه وگوتي ایشان در دل |شغا و بیکانه مختشی 
میگ رد۵ و آگ ر رده اد از دذکر مأثر حیات ثانی 9 و مساق 


علبه الرحمة ی شوند و ۵ر ۳ خواندد ان ذاریخ و ساهان ناربج 
شم مورخ ر حقوق موجه میگردد 4 از وسیاه دوشن ار خوادند کانن 
ز مامعان چندین مدافع احبراز میکنزد امام تعلبي ۵ رخ غرر 
اامپر آورده است که در اوائل عهرد خافای عباسی خلفاء و سااطجی 
و اکابر و اشراف 4 (عصار را بیک اي نز عام تاراخ رءدسته 
بوده استب و امبر اامومنیي هاررن (لرشید که اعظم الراب خلفای 
#جاوي بود درعم تاریخم عشقی بافراط ۵ سب و از مهد رذور 
وغخبسب خلیفه ابو پوسفب ای و اسام ول شيباني ۳ ام 


1 ۳ آ 


[ 1۸ ] 
ناریع مستعفر شده برد و در پیش امام وافدي اخبار و آثار و 
غررات د معاملات مصعاعیي ملی رلله علبه و سلم و *عابه را 
تام کرده وجون خلفا و بادشاهان را ار تبار بزرگ و خاندان 


بزرگي پر گزیدندی ایشا «خادیستب بزرگي ر بزگ زادگي شر علم 


بافرا اط رثبمت کردندی و فران عبود بزرگي و سوري ررزي 


تاردخ 
و شب بر خلفا و سلاطوری و وژاً د ملک نگدشني ۵5 تواریخ عرپ 

و چم پیش ایشای ذجراندندی و ایشان را ار شدیدن ۳ 
اعتبار حاصل نه شدی راز وفور رغت سلاطیری و ورا و بزرگان 
رن (عصار در علم تاریخ رراجي بیدا م ي آمد و مورخان را ررنقي 
ظلاهر میشد ر عزیز و مکرم با ثروت و نعست میگشنند و از 
خلفا و سلاطین و وزرا و ماک نامدار صورخان زرها و زبورها 


و ده و باغها و اسپان و اشثران ی یافتند ر بعد آن عالی 


همدان و بزرگب مزا ثارایخ دودمشا واعد درسستا داشتن 


تارج و مورخ ممود نماند رغبستب خاها و سلاطبن مناخر از غاب 


جواني در (سئیغای ژلدن اصا و تذعماث افداه و «منهای عالیه 
رو در کمي نراد ِ اهنمام آنکه مآذر و منادب بزرکانن اابنه‌مي باید دز 


ذارلاخها مناقش شش شود نا نام نیک یشان قاس تبامت گر در خواطر 


سلاطذن و بزرگان پزمرل ة 0 و شرط نسسیت در ساطظخستا سلاطیی 
۲ در وزارت وزرا و در امارت ولات که از شررط الوا (امري بود مرکي 
دماند و بادشاهی به‌تغلب و وزارت بکفایث و هذره‌ندي بارگشت 
رواج عم تریغ و رو مورخان نقصان پذیرفمتا و جنالچه در اعصار 
اول در خوانن و دانسنی و آموختن علم‌تاریخ رفیست بزرگي‌طابان 


مذبست کشنه بو و در عم ناریخ درس مي شب در اراخر آن میل 


۳ 
و رثبت کم شد ومورخان بی مقدار ولا اعتبار گشنذه و لا ذر 
دوار؛ن اکاسرق عجم که بادشاهی به ذهسي بادشاهزادگيي و رزبری 
(وزیر زادگي ر ملي بمفزادگي ر شرف «عریمت مشررط بوذ اژ 
کووه‌رث تا خسرو پرریز مراجب و موافق مورخان تعین بودي و 
مراتسب و مفازل مورخان و حرصت و حهممتا مورغاري با مرانست 
و امس موبدان که مفائخ ۵ ٍن و ماستب آن بادشاهان بودندي 
مساري داشنندي رهم امام تملبي که مور بي نظیر بوده 
مت در تاریخ عرابمي نوشنه احست که خلفا وس و وزرا 
و ملک گجا راننه که جفوق خدمت مورخان بگذارند و قدر 
خدمست ایشای بشناسند و در خاطر گذرانند 5 چندیی ندیمان 
و شاعران و مداحان و هرزه درایار از شعرده و درخ و هرزو و سناش 
بي بنیاد ر میالغتهای فاحش درهجالس ایشان درمی آیند و به 
بوالجبي و سئایش دروخ مالیا و گفچها ایشا می ربایند و در 
تعامد ر منائب ایشان فصایا می بردازند و تصالیف مي 
سازاد و جاافت و دفاتر تالیف میکنند و چون نوت ساطدت 
و عصر بادشاهي ز ایام وزارت و روزگار ملکیی ایشا منقضي میشوه 
*«عائتب مداحای و ثالیفات کذابان را که کذب و مبالشت آن 
مردم چون آفتاب روش است کسی نام فمیگیرد ر مدایم را کی 
»طالعه نمیکند و تالیغات دررغ زنار در کناب خانها *پچور میماند 
#صلامب ذفریي که بادشاهان را در تواربیخ کنزن و *هامد و مأثر 
ایشان را با *سامد و مذائسن «لاطین سلف و وزرا ر ماک خلب 
پدامی زند و طررق ااصال خلت با سافت *صانظشت نمایاد و 


۳ 

تاریخ ات گذرنه و خدملي بچا ]رد که تا فباست آنار 
خدست مورخان باقي مانف و رغدمشا مرطالعه کنندگان صاحسب 
هت ار »طالعةٌ نوش مورخان و اسفماع اخهار مولفان ثاردخ 
کم شود و این دولست را اذداره کچا بود ور شخصن ار دنیا رفنه 
باشد ر حیات و درلت او «چريي گشنه و هب اذري از کته از 
درامت و حشم و خدم و پیل و مال و اسپ و اشثر و اعران و 
انصار و خوزش و فریب و زن و فوزاه و خبل ر تبع و غلام رگذیز 
و دفاییی و ذخایر ۵ر ع#سب او نمانده صعامده و ماثر او در کذسبا 
ثار اخ در ذنابه معامد و مأثر سلاطین دیگر بماند و هر روزي و هر 
ششاه گرا امد بلاط ۳ و «اوکب و اکابر که درتواریخ نوشنه باشند 
بسمع سلاطیری و ملک و ابر عود و عصر برساننه و بر زباك هر 
عصری در ال اسنماع هر اثر رحمة الله - طاب ثراه - انار الله 
برهاذه - برآید و سامعي از بزرگان‌گوید 5 صد آفربري برو باه و دیگری 
گوید که صف رده‌مشا برو باد بدبن جبانداري که او کونه اسستت و 
دیگراز رپ تعسین سراید که اتباع افوال و افعال و عدل و احسان 
آن جچنان جباناني واجسپ لاثباع و (لافتداء ات و هر طرفی از 
مسقمعان میعامن تعینها سر بر ژند و صادمب معامن رماآثر 
درون گور بشگفد ر زنده گرد و کم حدیمت معطفی علیه السلم 
ازا نکه او را مسلمانای به بای ي نام بسنایند ور ثنا گویند سزاوار 
برش مت ابد ي‌گردد و مر ۵5 نا برني مولف اردخ فيروزشادي 
ام و شرا اجک م علم تاربیخع و مفافع 1 تاریخ و ذشات عا م نار بخ 
و رج#تان عم ناربج هم هم در دبباچةٌ تاراخ مذکور بیان کرده ام هن 


بهای «ذکور گری تفرد از تاراخ نریسان پارمي ربوده مراد از امرله 


[ ۲۱ ) 
مقرماث مذکور که در آوردن آن نوع نطربل مینماید آندارم که 
چون سس در عم تارج نفایس و منافع بسیار دیدم خواستم که 
نار خ بذوزسم و ار آدم و دو پسر نوامافي ([) ار يکي مپثر شجسب که 
ابو الاثجیا اسب دردم کپره‌رث که ابو ااسلاطچی اسی آغاز کنم 
و به ترنیسب و نسق اخبارو آثار افیپا و سلاطیی قرنا بعه قرن 
و ءصوا بعد عصرنا لخبار و آثار عصطفی علیه السلام که خانم 
اانبیا بود و معاملات خسرو پرویز که آخربیی بادشاه از فرزندان 
کپومرث بود بذویسم و بعد از ایشا خلفای است مصطفی و 
سلاطییی |»اام را نا بادشاه عه ر عصر که ان تاربیخ را بذام ههایون 
ار آراسته ام ببارم دربی عزم ر دربری آنديشه از نار بخ طرثات ناصري 
که صدر جپان مذواچ الدبن جوزجاني تالیفی کرده است و بد بیضا 
(موده یال آررام ( آن بزگ طبقات نامري را در دهلي تالف 
کرده است و اخبار و آثار اثبها و خاها ر تلاطیي در بست و سه 
طبقه آررده ر از آدم ر مهثر شیت و کیوهرث به نسق و ترتیب 
نا اخبار ر آثار ساطان اهر الدیی پسر ساظان شمس الدین 
الذحش ر خانان درل شسي و فاعري در ناريخ خوذ نوشنه ی 
با خود گفتم اگرسی همان نوبسم که آن بزرل دبین و درلمث 
نوشنه است مطالعك نوشته اش و مطالعهٌ نوشتة مر مطالعه 
کنندگان را تعصیل حاصل باشد و اگردر خلافب نوثقة ی آستناد 
چيزي نسم رکم ر بیش کنم هم بربی ادبي و جرأث مس 
حمل شود و هم مطالعه کنندکان تارنخ طیغاسه ناصري ر( در شبه 
شک انداخته باشم پس در نوشتی اریغ خود مصاعت دران 


(1 دا ور ان خبر نظار امک و 


] ۲۲ [ 

دیدم که «رچه آن را در طبقات ناصري آورده است دریی ذاریخ 
نیارم و اخبار و آثاران را که فافيي مفیاج الدین ذکر کرده است 
ذکر نکذم و بر ذکر اخبارر آذار سلاطیی متاخر دار الملگ دهلي که 
قافي مناج الدین ایشان در تواراخ خود ذکرنکرده است کفاییت 
مایم و طربقه دایرة که بذام اثبیا و خلفا و سلاطیی و فرزندان و اعوان 
و (نصار آیشان در طبقاتب نامري مسظور اسسیت اتباع نماچم ۵ اگر 
در تاریخ خود شرایط علم تاریخ بچا خراهم آورد و حق عم تاردیم خواهم 
گذارد دانایان و مبصران و باریک بینان و منصفغان هم از نیستگ 
اندکی ی بر دانستری بسیار من استدلال خواهند کرد ر تعسچی 
و انصاف دربغ اخواهند داشمت بر حکم اندیشة مذکور تلبع کردم 
دبدم که از شم ذکر کساندکه سلطنت ایشان را در طبقات تامریي 
ایراه کرده امد نود و پأجسال گذشته است و درب نود و #اجسال 
هشت بادتظاه بر خی دار الماک دهلی تمعن یافته و سهشخص 
درکر باسحقاق و غیر اسلبعقاق سه کای چبار کار مان بر شت 
ساطظنمت برده اند و من درین ناراج مخنصر همیری هشت بادشاه 
را ذکر کردهام و سر از ذکر سلطای غیاث الدی بلج گرفته و دز 
طرقات ناهدري اخبار خاني ار مسطور است فاما اخبار بادشاهيي 
ار مسطور نبیست و اژان هنشست باد‌شاه دار الماک دهاي ۹۹ اخبار 
و آثار ایشا در تارب فیرز شاهي آرردهام ِ 

اول ساطان غیاث الدین بلی برده استه که بت سال 
بر تخت بادشاهي در دهلي چپانداری کرد * 

و دودم سلظان سمعزالد!ن کرتداد نبیر ساطان باب اسمت 


5 سه سال در دهايي بادشا اي بي کرد # 


ی ۳ ۲۰ 

و سویم ساظان جلال الدبن فجردز حنجین است. که در سدات 
وج سال تنکاه دهای بدر مفوض بود * 

و چهارم ساطای علاء اادییی خلجي اس که در مدت بسمی 
سال آخت بادشاهي بدر آراسه بود * 

و بنجم سلطان 5 الدیی پسر ساطان علاه الدین استب که 
در مدت چم ار سال و چهار ماد بر سر لزان دهاي ی بود * 

و ششم ساظان غازي غباب دیس تخلق شا است که چپار 
سال و چند ماه پر تشتگاه دهلی متمکی بوده است * 

و هام ساطان #عمد بن تغلق شاه است که درمدت بست 
و ههمب سال بر تخنگاه داي جرانباني کر # 

و هشام سلطان العصر و الزمان فجروز شاه الساظان اس که 
بر اخاگاه دهلي جپانداري ر جمانباني میکند ایزد تعاليي او را 
سالهای فراوان بر تخت جبانگبري متمکی دارد * 

داعی دوامت ۰ برني اخبار و آثار هشت باد‌شاه 
مد کور درد تارج آورده است و یره ی تاراخ را فجروز شاحي نام کرد 
و اجه درمدت شش سال از آذار و اخیار سلطان العهد و الزعان 
فیروز شاه الساطان خلد الله ملکه ر سلطانه مشاهده کرد ام در اب 
ذکر ساطین مذکور بر سبپل الجاز و اختصار دربن ثاریخ آوردام 
ر امپدوارم که اگر بعد ارییی عمروفا کند آثار و آخبار بادشاه 
عصر و زمان که سالهای بسیار بر خی چا باذ ي بافي باه 
مشاهده کم ور قنابهٌ تاریخ مذکور آن را هم بذوبسم و گر تضای |جام 
هر رسدد_ هر که توفیق ادن دراست پابد ار خواهد نوشتا و من 


در نوشاري تارج مذکور زجهمت پسچار دره 5 ‌ و از مذص‌غای انصافا 


] ۲۴ [ 

ترقع میکنم که ری تالیف بمی مماني ۳ جامع است که اگر 
اگر درب ثالیف احکام و اننظام والقيام جوبفه ازانهم خالي 
نپابند و اگر دربن تالیف مواعظ و نصایم جماندانان و چپانداران 
طلجزد بیشتر و بهفر از تالیغات دیکر مطالعه فرماینند و از (اچه 
هرچه نوشنت. ام راسمتتا و درسمت ذوشنه ام ایس نار واجچسبت 
الاعذبار اسسی و ازانکه در الفاظ موجز معانی بسیار درج کرده ام 
واجسب الافنداه اسست و نوانم که در وصفت تارج مذکور بر-بیل 
راسلی ۲ ازصاف بگویم 5 : بدست * 

گ بکویم ۶ یسک در عاام مذل تار بخ سس کناب دگر 

چونن درد »ام عاامي نجرد * که کذسسن گفدسگ مرا جاور 
و در شپور سنة مان و ۹( تاریخ ملکور تمام کرده 
ام دق جل ر لین بزرگان عصر مارا در مطالعةً ذاردخ فجررز شاهي 
ميلي ِ رفبني (هشای و در حق مرافی وفیقی خر ازاني داراده 
و بادشاه عید و عصر مارا سالیای بسیار برلتشت جهانداري و اورنگ 
جهادگيري ملمنع گرداناه * و العمن له رب العلمین - ر العلوة 
و اسلام عم 


وله معمن و آاه | حجمعی - و سام تساهما ۳ کخیرا 


ری 


برحمای با ارم الراححبن ۷ 





,۳ 
الساظان المع 0[ 


نافي مدر جپان فغرالدین نافله * خان شید پسر بزرگ ساظان 
بلج * بغرا خان پسر خر۵ سلطان بلدنی *« عاد داي شممي ۷ 
کبخسرو پسر خانی شهید * کیقباه پسر بغرا خان * در خان 
شسي عماد المکسه رارت ءرض * خواجه حسبن بصري بر # 
ملک علاء الدین کشلي‌خان باربک * ملک نظام‌اادیر بزغاله 
وکیل در * ملک اختیار الدیي بیکترس ساطانی باریکه * (مین 
خان اینگیی موي درار * ملک امیر علی سر جاندار *# هییت 
شان اخرگ مسر # ملک بوئو سر جاندار * ملک معمن 
سوداز * ملک سونم سرچاندار * ملک اباجی اخر بگت_ میمنه :د 
نت ترفي سر سلاحدار مسر * ملک اخفیار الدین قطميرانيی * 
ملک ناشمند لخر یک مسر + عمد الملک خواچه علا ۵بدر جه 
۹۳ فوام الدیري علاثه دبیر * ملک ترکی سر سلاحدار میمنه ۶« 
ماک مخدر طغرل کش 0[ خاجی بای 
جلال الدین ین # آمپر جبال نالپ داد بک + ملک 
تصیر الدین کوچی داد بک * ملک ناج‌الدین پسر ذنلغ‌خان * 
ملک نصیر الدیی دانا هنک پل میىنه * ملک (عز الدین 
شعزکی یل میسرة * خواجه شرنبت آندین رآشدی مستوفي » 
خواجه خطیر الدین نائست وزبر * #لکب علاء الذینن شانک * ملک 
ذخر لدب ناپسیا وزبر ایس سرخه + ملک نصیر الدین براي و 


ماک اخنیار الدین + ملک چمال لدب این برید ممالک * 


و 


هم الله آلرحمی آلردجم 


العمد کله رب العالشي * و العاقبة للمتقیی * و الصاوا علین 
رسوله عم و آله اجمعدری و سم تسلیما کذیر کذیرا * چنجی 
گوید دعا گوی مسلمانان ضیا؛ برني که الچه اپ فعیف از اخبار 
و آثار ساظان غیا الدی بلبری در تاریخ آورد" است از پدر و جد 
خظیر بوده اند کیفیت ملگ داري ار شنیده است که جون در 
شپور سنة ٩٩۳‏ اثنی و سنیی وستمة () سلظان فجاث اللبی بلبن 
که بذد؟ از بندگان شسی برد و درمیان بندان ترک چبل 
گانی آزاد شده بر لخنگاه ده«لي جلوس فرموده بيشتري رسم 
جم‌اند اران قدیم ۳ اتباع موق و !4 دارات ساطییی چم در و 
نام آرای ملک را گردانید و اشغال خطیر و افطاعات بززگ به 
پسران و سروزان داد و پیشی [رانکة ساظان عرایث الدی بلج 


۳ ژشیند ررثی امور ساطفت بعگ تغل سا ۳ شعص الدبن 





)1 رک ۱ اربع و سذجن و سئمائه ام ارت به 


) ۴ 1 

۶ هممر تلاطین مصرو موازي باه شاهان عراق و خراسان و خوازژم 
بود در مدت سی سال بادشاهی پسران ساظان شس لدب 
ارجیت جوانی و غلبة هوا پرمتي ایشان و از واْطهٌ عم ر 
بي مايلي ساطان ناصر الدیی پسر خورد ساظان شمس الدبن 
پزمرده شده بود و نفال امر سلطنت در خلل اففاده و در خزانه 
و دابگاه سلطاني چندان زر و مال و اسمپه نمانده و هم استعداد 
ساطنت و سرمایگ ساطنت درمیان بندکان ترف شمهي که 
خانان شده بودنه فسست شد؟ و بر بلاه صمالک بند‌کان مسفواي 
گفته و بعد نقل سلطان شمس الدیی درمدت ده سال چبار 
فرزندآی اورا بر تخت نشاندند و ایشای جرا و خورد سال 
برد ذف تاب ع«عوسك چهانداری ذغوانسئزه در عیش و عشرث و 
بی خبری گذرانیدند و در عصر پادشاهیی ايشان بندکان 
ترک ایشان را چرل گانی میگفتند بر (مور ملكي مسئرلی شدند 
و با فوت و شرکمت گشتند ملک احرار ر معارف اشراف, را که 
پیش لخت هسيي نامررر معقبر بودند از میا برداشنند و 

بعد گذشتی‌ده سال بادشاهی چپار فرزنه غسي سلطا ناصراادبن 
پر خورد ساطان شمس الدین را بر تضت نشاندنه د ری 
ساطان نامر رلدبی که طبقات بنام ارست پاد‌شاه ي حابم و کردم 
و متعبد بود و پپشئر نفقةٌ خود از وجه کذابست مصحف ساختی 
و در مدت بست سال 5 ساظان نامر الدین بادشاه بود ۳ 
ملک مهد ساطان بلبري بود و درا ایام ساطان را آلغ خان 
گفتندي و او سلطا فاصر الديري را مونه میداشتب ر بادشاهيي 


دوگ مب راد ِ چگ جر و دور پاش و بل و دارادت بادشانیي ي ثاز ایام 


۲۰ 
۰ 0 ْ ۰ ۳ 
خاني ئّ داشت و دراری معرض که هی بهان اخبار و اذار 
ساطان بلبی آغاز کزده ام از پیشتر نبشئی پربشافي ملک 
شسسي و پژسرده شین موز جپانداري بعد از نقل او مقصوده مس 
آذسب که در مهد ساطان شبص آلديي از خوف فثل و نکل 
چنگیز همان ملعون مغل ملوک و اسرای نامدار 8۸ سالپ سري 
و سررري کرد بودند و رژرا و معارب بسپار بدرگاه ساظان 
شم صالدبی پپوستند و از وجود آلچنان عاولکه نوادر ماوک بردند 
و از حور آفچنان زرا رمعارفب ۸4 در شرفت و حریت و امالنت 
و فضایل و «نرعخدي و خردمندي در ربع مسکونی هر ود 
نو اشندد دراه ساطان شمس اللددرن درکاه *عمردي ر «نچري 
شده بوه ر اعتبار تمام گرفته ر بعد نقل ساطان‌شمس الدیی بندتان 
تری چرلاني او کامیاب گشننه و پسران سلطا شس لد 
چنانکه بادشاه‌زادان بایفه و شاینه فخاستند و حی بادشاهی که 
بعد از تبون هد کاريي بزگ و نفیس ر ار بادشاهي پیست 
فخوانستند گذارد و از استبلاي بندکان توب شمسميی آلن > بزرگان 
و بزرگ زادگای که آبا ر اجداه اپشای ملک و ملکزادگان و رزیرو 
وزبر رالد کان بودند در عصر ساطنمت پهران سلطا شمس دی که 
خبر از چهان و چهاند اري نداشننه بپر بهانه تلف شدنه و بعد 
تللب شدن آن سران و سرداران بندگان شمسی بر آمدند و خانان 
گشنان و مريگي / دري و درگبی ردايي ۲ داراتي و بیدا آمد 
و مثلی که از جمشید مرويي اسمت که نا شهر از ره 1 
آهو فراخ نشود و تا باز در کریز نه نشپنه و در آشبان له خزه دراج 


و له را پریدي عکي رده اهل آن عصر را مشاهده شد تا 


1 ۲ 
بزرگان و سرورآت از مقام بزرگي و سررزي ۹ [ودند هرزگان و شرم 


مخرددگان درنیایند و سم و سررز رو ذد و ارادک» بندگان شمحی خواچه 


تاش بوده و هرچبل بژده بیک کرت بزفب شدند پکی و 


سر فرر نیادردی و اطاعستا نکردی و در افظاع و حلام و دزي و 
اه مساوات و موازات بکد‌یگ ر طلبيد‌ندهي و هر همه (نی نا و ( 


غيري 7 دندي و هر يکي مر دیگ ربرا گفتي که دو کيستي که سس 
4 ام و و 5 باني یک ‌ نباشم و از جممش این پسرآن 


شمسی و تعاب بادگان شمحي الوا لاعری را آبروي ندانده 


چه ۰ 


ود و درگاه ساطمت شهدي که «کفاي هرچه بیشثر گرفته بود و 
ات و منزامت بادشاهي او از بادشاعان ربع ممکون بلذد ترو 
پالا ثر شده بیم‌قد ار گشته چون ساطاری غباث ادب بلبن که صاحمیا 


با رب امور ملکي بوك و از .کي بها لي و اژ خانی به باد‌شاه 


مب 


رسیده بر تست ساطنت مکی یافست ر نخنگاه دارال‌اک دهليی 
به بادشاهی آچنان اخنه ر گرم رگ روزگار جشیده زیسی و ژیاته 
گرفنه یز جيانداري و مصالع جپانبانیي رآ از ار رونق بیدا آورد 
و اهر الوا اا-ري از ساطلمت او باز اسکغاسمست گرنست و کار های عبر 
مضبوط کشنه و ابر و پریشان نخده در فیط در آمد و عزت ملکد اريی 
را كاري و کارستاني پ#ش آمد و بضابطرای مثیی و راب 
مسثقجم خراص و موام رلاد مالک را در تست فرسان خود در 
آورد و رعسب و قپر ار دردل اهل مملت منتقش گت و به 
کرت عدل و رات رماياي سیالکت هذدرا راغسیه و مسایل ملک 
و دولت خود 3 ث اند خلقي که در مدت ت*ي سال بعد وفانیه 
و تنل بخد کان شعسی 


شمسي |لل د ون 2۱ خامي پسران شمسی 


[ ۳۰ ۲ 
هرز۵ر و یب فرمان و خون کم شل 3 بودئل و بر هرشاخی تسه 
و در زیر بال ‌ر حمايني خیزیده و بمراه خود زیسنه و هیدت 
ی 

چهانداری و جبانبانی أژ سینه ها رفئه و ملک خاولها یل با سس 

و خود نماني رو خرد کي را رها کردند و از بی‌التغاني در ببباکي 
دست داشنند و ساطان بلبری از وفور عقل و بسیار تجارب خواش 
س در سال جارس اسزشاسمت آمور حشم ر که مایه و سرمایة ما 
داری اسمتا مقدم واشمت و سواز و ییاد ندیم و هدید / 
در اهتمام ملرک ماحپ تچربه و سران سر آمده و عالی 
همتان پر حشم و وفاداران حلالخوار گردانید که در فاسب اعایي 
چنه هزار بیش فراري چیده و گزید: ر شناخنه که فرودیت 
موروثا د|شنند و به بعي و کفران کاهی معیوب و سوب 
فکشنه بود ال از گدشنه‌ها بر مراد کرد و ایشا ر بدل مواچب 
دیه‌های پر و پجمان فا و اعوان ِ انصار ملک و ۵ وامشا خود 
ساني [ ساخت 45 در «زر رکي و سررري ایشا و سجاعین و 
«نداون ایشا نت دس ر شده و شکي و ود 5 اسستی ۲ در و درکاة 
ساطخمی خود را #چنان اءوان و انصار و اکابرو معارف و احرار 
و اثشرافب و اصیلان و هنرمندان و خوش‌خوبان بیاراست ر نظر 
در صرف قدم بندگي و اخلاص ِ ذکرد ر هي بي مایه و 
اي هنري و یبای و رسای و کم ۱ هاي ر تري و «ردزيي 
نداه و اگر ار ذزا دیکای و بخدکان خود را در ورد کهاني را براوره که 


اان در نيکلامي ر حشم نواژيي ر رعهمت پروبيهشار الیه آن ریزکار 


ژ[ ا۲ ] 
بردند و «یملذرد و ( شي ‌ کم املي و سفله و رن «ماي را در نمايي 
عصر دوات خود شغلی نداد باکه در گرد سرا کشت روا نداشت و تا 
شخص را و ال ر بنیاه خص را نشناخئی شغلی ر مصاعنی 
بذر تفویض نقره‌ردي و از بزرگي 1 جام و سووری اسانل طیعا تنفر 
کرد‌ي و سلطان باجري هم در اول و دوبم سال جلوس. ثر عزت 
داشت دار و گیر درو سرا و درعظت کوکبه ودبدبة سواري 
«بالعت مود و چندین پپلوانان سيسثاني «صست کا ن هقنادکان 
زار چیئل مواچمب تحبر کرد که (رهان ‏ تیغیای برهنه بر کذفس 
7 در رکاب او برنتندی و در وثست سواری ار هم روی تابان اد 
برخشید‌ي و هم تیغهای برهذه «درخدجدي و از رخشیدن آفتاب 
و درخشیدن تينياي هرهنه و رخشیدن رری از کي دصرد۵ ذهودي 
نظار گیان را آب در چشم دریدی ر دیدها خیرگی ی آرردي و از 
تماشدای دبدبه و کرکیگ س اري ار وصشها کردندي و با عام را از نکاه 
کذان بار و حجاب ر سلاخداران و جانداران و سیم شمان و فاییان 
سیم الععشمان و چاورشان و نقیبان و پهلوانای چنای بياراستندي 
و بجلان رآسیان باسنام را در میمنه رمپسره بايسنانيدندي ر اد روي 
«مچو خورشید و ریش سپبد "مچو کافور بر تخت آراسنه و در 
شتا ۲ شهلي بنشستی که حشمست 1 درونبا را در لرزه 
در آوردی ۳ هنکام بار خواصان و مقربان پس رشست ات وشتعذیان 
پیل و سر چاندارانن و سر سلاحداران و آخر بان و امیر غامان 
میمنه و مپسر: و ناییان ایشا در مرتبهة اشغال ایس ناده شدندي 
و بانک سیم الحشدان و چاووشان و شور و فرباه نقیبان چنان 


بر آمدي که در در گرود شنیده شدي ر لرژه در نظارگیان اننادي 


[ ۳۲ ]۲ 
و آگر دران *عل رسولان دور دست و رایان و رار زادگان و مقدمان 
آمده درگه را خاکبیی کنانودندي پیشنر 1 بودي که ایشا 
مدمرش ر یر شدندی و از پای در افقادندي و آراز بسم الله 
تا کچاها در گرش افنادي ر از صدان دویست گان کروة مسلمانان 
و هذدر از برای نماثاي بار و کوک سواري ساطان باب 
ی رسندندي و ملعیر و موی میماندندی و از استماع 
خبر هیبت بار و سواریی او ملمودان دور دست مطیع مپشدنه 
و با آنکه ساطان شمس الدیی خدارند گر سلطان بلبی بوث 
د مارک و ام و جمیعت و خزاین و استعداد و پبلان و اسپان بیش 
ازاری داشمت فاما هبیت بار بلبني و کوکدة و دبدبعٌ سواري بلبنی 
در که دهلي « بادشاهی را نبود و چنای با هول بار دادي 
که هپبت آن روزها در سین نظارگیان منتش ماندي و سلطان 
بلبن بارها گفتي که می از ملک اعز الدین سالاري ر ملک 
لب الدییی حسی فوري و بزرگان دیگر که پیش خدررندکار می 
سلظان شمسصس الدبن*علي ر مرنبة بس بزرگ واشنند شنیده(م که 
پارها (ش مت سلطا‌گفتندي هر بادشاهی ۹ جرمت و حشدش 
خود در رئیسب بار و کوکبة سواري ر نشست و خواسنن باداب و 
رسوم اکاسره *عدافظت نه نماید و درجهیع احوال و افوال و افعال 
‌ بهرکاث و سکنات ار عشمت بادشاهی مشاهد ه شود رعمب او 
در دل خصمان بلاد ملک او نه نشیند و هیبث او و هیبت ام 
در دل رمایای ممالک ار منقش نشود و اجه بادشاهان را از 
معافظت حرست و حشمت بادشاهی رهول ر هپت بار 


ر سواري اپذمار رعایا و (اقیاه منجردان دست دهل از مر و 


۹ "۳ 
و سپاست دست ندهد تا رسب و حشست رو هول ر فییت 
بادشاه در دل عوام و خواص و در ونزدبک بلاه مالک آر 
مننتش نشود حق امور جبانباني و مصالم چرانداري چنالچه 
باید ر این گذارده نشود و ارانچه بادشاه در عزت داشست و 
تن ماک رای غفات ورزد "و ذهر و سعاوت داهشاه 9 
و ۵دوران را در خو رو خشبیت یار در کرهای ملکیی خللی 
افنن و مره رمایا بار آرد و از ذمرد رعایا شخص ملاك مریض شود 
و سلطان بلدری صضفت تجاسی) و جشنها مانثد سلطا جر و ساطان 
عمد خوارزم شاه 6 سکندر ثاني بو از ماک همشچ سلظای 
شمص لین بسپار شنیده بود و در دل گرفئه و آراستی مچااس 
چشن ار بساطي‌اي منقشی و جامه و خانهای ملون و اراي ز و 
نقره و پرده‌های زریفت و تخلبندیی‌ی سنذوع رفواکه گونا گون 
و اطعمة و شریست و تذجول بسپار مجالغه فر‌ودي و ماب الصلوتین 
در وثت چشن نهسته ماندي و خدمتیان خانان و ملک و وزا 
و اسرا پیش ار بگدشتي و بنام «۸ خدمنی گذ,انبدنددي و اررا 
در درکاه داي و مرب بودی فصلي مشجح خوانندي و حجابشا 
فصل به يکي ار فهای معتبر عصر خویش‌داده دود و در چااس 
۱ چشری سرردها گفتندي و شعرا مداج اد| کردندي و چذد ررز 
حکایت آر اسنگي جشن ار مردمان به یکدیگر گننندي ۲ آعجس 
کردادي # و مذکه مولف ناریخ فیروز #ن ام از چد مادري خود 
که پس صاحسبت فراست ر درایت ر رای و رویت بره و 
پدشی ساطان باب «عاي و «رتبلي داي شنید؛ام که بارها 
در جاسص خود کفاي 5 گراي روزکار فياي باد‌شاتشی دا بو ق۵ 


را 


۲ 1 

بای غباث الدی بلج دوخته بود که «رداراني و آرابفي در 
دراه شود مچکرد و حرستا و شم ملک راني [ مراعاه 
صینمود جمله دانایا ن آن عصر میگفنزده که #مچنین میداید و به 
ازه س از دبگري نیایه و ور أثر داب و آداب او اگر کنابي نویسند 
م تمامي در فلم ۳ انذد آورث # الاصه ساطان بلجي در مدا بست 
سال عصر باد‌شاهیی خرد وثار بادشاهي و داب و ]داب بادشاهی 
و درست و حشت بادشاهی را چذای #هافظت نمود که بران 
مزب صررت نفران دسمثت و از مبالغئي 5 در معانظشی آدابه 
مراعات امودي فد داي از فراشان و طشسمت داران و خواجه 
سرایان ر بندگای که ععرم #جلس خارت او بودنه رحق فدم 
بندگي ر چاکري داشتنه ار را بي که و موز ریکتا و باراني 
نوردند ر در ایام غاني و ععر بادشاهي 5 از مدت جل سال 
بود هیچ رتيسي ر بازارني و *غردي رثيي و سغلةٌ ر#طرني 
ر مد خرو را با خود تم سذي نکرد و حرئلي و سکنني ۳ فرلي 

و فعلي با هرمان و اعرمان ازر در وجود نیامد ۶۶ آن بذودي 
موچمب وشن حرش بادشاهي او گررد و در مدت بادشاهي 
ذه ار با کسي مراح کرد نه دیران در پیش ار مزاح کردند و 
:4 او در مجاس فقهه خندید و له دیگران در پیش او فبقم۸ 
خندیدند ردر عهد پادشاهی او بسي برد از عارف روسا که 
آور| ؛ ارب اري گونندي هرچند که آو در دودست ریاست خرد 
خواست 4 ساظان با او ثم خی شود میصر نشد ر رئیس در 

طامح آنکه با ساطان هم سخد ی شوث ده ی ندایس خدماي ي بکارداران 


و +قرداری رساذید و ابشان از تمندي رئبس ۳ سالهاي 


[ ۲ ]۲ 
ار پیش تشت رسانیداد ر ازالچ؛ ار در نمذا به خدمنیای میرسادخد, 
عرضه داشتند سلطا اجابث نکرد و آن ربص را با خود همسخن 
زگردانجد و فرسود که باد‌شاهي همه عزت و عظاسف و حرمت و 
حشمت است و جون آن حشمست و عظمسش و هپدستد در خلا و ملا 
از بادشاه برود و حی آن"عافظات ننواند نمود و بادشاه را از رعیت 
تفردي زمادل و رس امپر بازاریان بوثه باد‌شاه پا (مگر دار زاربان 
چگونه "ضص گوید ربا ررا دارد که ار با بادشاه سیخ ن گرد واگ 
و بازاربای و درنان و مطربان و *سخرکانن و فرومابه کان تسخن 
گوزد و هرکسمي را در مسند بادشاهي غپر از کاردا ران ر مشریان, 
با خود هم سب ری گرداند دش مدمه بادشاهي و تجدمت الوا ((سري 
را بدست خر برباد داده باشد و اهلی مملکست خود را بر خویش 
کمتاج کر )۲ ازگسناخي رعایا بادشاهي / آبرري زمانل و هر کال 
پادشاه در نظر رماپا سیک نمایه ار را نفاف اسر نظر نباید داشمی 
واگ بادشایع باد‌شاه در نظر رعاپا سیک زماید هرکه شتا هلر 
باد‌شاهيي ۹1 سس نفیس ۲ جلبل تاري است طمع در بخ لد 
زبانای بسپار بار آره نفان (سر بادشاهیه تعلق هیبست ر حشم‌نه 
باد‌تلاه است و الچه در باب نغاذ مر که عبدا باد‌شاهی اس از 
هول و هیبمت بادشاه در دلبا ررید از سیاست نرربد و در سبکی‌ها 
کردن و خود را دز نظر اهل ملک سیک نمودن بادشاهي نماند 
وبي «یبت ندان امر چنالچه باید دست ندهد و از رری »جاز 
باد‌شاهی نیابمت دای اس و ثیابمت خداي با خواریي هب 


شواري و بهه‌شد اري ش دنایی واگر بای شا ار جد و در با شلی 


] ۳ [ 


باشد و ار سا ۲ دبا محدعقی بادشافي بوث حدرششا رز شمسا 


او البقه در شیئه‌ها نکاثنه گردد و با آنکه ارو سپاسنی و < شونني 
و هواي د هيبئي معاینه شود با نهود نذاذ آمر ار نظلر نوای ۵(شمت 


تاک اد از چد و پدر بادشاه نباشد و بزرگي و اوه‌اف بادشاهان رآ 


نم مذنظم ژگردد و حقی «جدت و حشهه‌مشا بادشاي با خواص رو 
عوام و دور د نزدیک و دررن و ۸۲رو بي خاوت و بار بواجيي مراعات 


نهند عزت و بزرگي ار در «جیم دلي دم نشیند و بادشه بی 
درمت و حدشست و هول ر #+بمت مب دادشاه نباشد م رده میر هرز زار 
با مر ثعني ر داي رابلي رٍاشد و رعایا در عصر بادشاهيي اي 

جرهمشا و حالهمتها و هول و «+دمت زندثه بار [رد و تمد ر طغبان 
ِ نماید هندران سابي ها کنند ر مسلمانان از کذرت فسق و 
فجور و بسپاري زنا و اواطث و شراب خوردی و نا کردني‌های دیگر 
بل(ادست شوند و ار چندی بادشاهي که ده او را رسنی یراق سمورودثا 
باشد و ده از هجدت و هت و قرو سوت ار درونم‌اي مردمان 
ثرسان ‌ لوزان شود هرز دب پدانهو ی د دی #وراي 2 #چریان اسر 


۹ رمتعلق رت تیاب ر اگر دٍادثاه بيی «ببت 


نت 


معروف اي 
ری شا را یت دییی لبود ر فهپر و غاب او در باطني 
نگذرد چند گاة و یی ساطذت بماند که دین حق را خوااي 
پید| آرد و ادیان دپگر را رداچ و روذق ظادر شود و در معاملات 
مسلمالی ی انصافیا شود که در کفرستاري فباشد * و بعد گفتی 
فرائد 3 که سرمایق ج‌انداري است سلطان بلج با ملک 
علاء الدیی کشلیتخان که باریک ار بود گفت می الچه گفتم از 


بزرگانپکه هرب مچاس خد‌اوندکار من ساظان مس الدی بودنف 


1 ۳۲ ۲ 
در جاس بسپار شنید؛ ام بعد ازین ات واهم که کسی از شم 
پیش مس التماس رایس باز دمایه که صي ( از ) داب بادثه اهي از 
بجعت النباس ار ده‌مشا تخواام داشت * و سنکه مولف ام اثر 
خواجه تاج الدین مكراني که بزرگوار خواجه بود و پیش ساطان 
درد ن *علی ر ترري تمام داشسعا سماع دازم ۸ در اوایل جارس 
بلدذ ی طاع امروهه ملک امبر ءلي سر جانداز ۳[ وادند سلطان 
کار ۵ازان دار را فرمان داه نا تصرفي و که هم امیل باشد ر هم 
کاردا #جومتا خواجگی افطاع امروهه پگیرذ رذد ر پبشنی تسيب 
بکورانند و دران ایام ماگ علاء الدین کشاجخان و امیر حاحسب و 
۳ نظام الدین بزغاله وکییاد ر دود ایشا کمال مپپار را فبول 
کردند ر #جرست خراجگی امرزهه پیش تخت گورانیدند و در 
دالمت خاکدوس کرن کدال مبار سلطان بلج ي کارداران را گفت 
که ازیی مد بیرسید که م‌پار چه لفط افش و چه دسستبت متا 

ار گشمد که مپار پدر م ری اسحت و غلام هذدر بود هجرد آن ؟ 
ایری سخی در گوش 0 افناده سلطان بلبی از جلس بار 
برخاسمت و در خلوثب شه و (ر هپیمت‌ساطای کارث‌اران را محلوم شد که 
در سب شلد اسف معلرم دیسست ۸5 <8 خوا هد کر ۵سسش و .4 
گم کردند بعده ساعئیي عادل ان نمی ی و تمر خان و ملک 
الامرا تخر الدین کوئوال و عمای الاک راوت عرش را در مجلاس 
خلوت طاحبت شد و بدد از ایشانی ملک علاالدین کضلاشان و ملک 
نظام الدیی بزغاله و تایب امدر حاجسیا و نارسپ وکبادر و خاص 
هستا عصاسی هر بنم ؟ | رل طاحید ف‌ماي داد که 

سم کب ریدم سن زر ۵ و« 


تا هرپنم کارداران پشپنند و در حضور ابشان با آن چپار بزرف 


] ۴۳۸ [ 

که " پیش ززگی طلبید* بون گشت که مي روز از براقر 
زاد» ۸6 حاجمب است و ازبی نام الدبري بزغاله که وکپلدر اسمت؛ 
چيزي تعمل کردد ام که از پدر خود تعمل نفوانم کرد این زان 
موا زاده کم (صلي کم بضاعای ی گزیدند و پیش م. آورده اند که 
خواجئي (مووهه اپ را بد؟ 1 مردي هذرمنی و ذویسنده کاردان, 


ام و بعد ماچرایي مذکور عادل غان را و تمر خان را گششه 
4۶ شما هر دو یاراث مر و خرأجه ناشان مخید نیکو شنیده آدد ۳ 
تعقرق کرد: آبد که از آل افراسیابم و سیث جدان پدران رن 
بافراسیاب میرسد ر میدانم که باربتعالیی در ی خاصینی آفریده 
که هچ کم اصلی ر درني و سمل و وال را در شغل صفصسب و 
دوات فتوانم وید و بمچرد آنکه ابلچنیی طائفه در نظر می در 
آیند جمله رگهای اعضای من در جنیش در آیدد و چون آحال 
بوبهي حمله پاشی که با شما گفتم مري نتوانم که لثیم و کم اصل و 


نا کس راد را در صدر دول ی ئ از حل| یافنه اج شریکا کنم 


#ض ِِ و اصرف دهم روز *ري آیری «بعذ: ي ازدن ِ ۵ 


جّه 


ازسی در معرض دادن اشخال و افطاع و خوا جلي و «شرني 
مدبري به لمي ر بد اعلي و زاله زادٌ را اگر هزار نوع هذرمذه 
بافد این کار دارای پیش می ذکر کنند سم بایشان آن کنم که 
#برت چپانییان گردد و سلطای درینیاب تاکید کرد و کارداران را بان 
گردانید و کارداران با صد هییت و لرزه از پیش بار کشنند و ثا 
ساظان بلیی در حیاث برد هب کار اري و مقربی ننوانست کد 


پبش سلطان هي د کم ا‌لي را از براي شغلل ر مه جر ۳ 


۵ 
کفند و هم کر مجلس ساطان بای با عاداخان و تمرخان گفته 
که چرا شما رآ یاد نمی آبد که درآن ایام که ساظان شید ساطان 
شمس امن خد اوند‌کار ما افطاع فذوج باه زادة نامر الدیري 
پسر منرداد ر از جهت شاهزاد: بزرگ نیابست فنرة خراجه 
عزیز پسر ببررز رزبر را دادند و نظام الیلک چنیدی خواجکي 
قنوج از برای جمال الدب »رزرق عهده‌دار دارالضرب پیش لضمت 
کذرافیی و چون نایب و خواجة تفوج را جامه دادند و پابیس 
شرگاه کذانیدنه در هنگام پابیس کرد خواجه عزیز بیروژ وزیر چانب 
ساطان ( "۳ بیسش بلزد بر خواند *« همین + 
بدست دون مده خامه که گردرن را مجال افند 
سیه سنگی که در کعبه اسمت سازد سنگ (ستایی) 

ای بیست خواند ر اشارت ؛جانب جمال مرزرق مقصرنس 
فنوج کر ساطان شدص الدین دریافت که خواجه عزیز بیمت 
«ذکور در معفي کم اصلي جمال مرزرق خواند درحال‌نظام ااملک 
چدیدی وزیررا پیش طلب کرد و از حال اصل جمالی مرزرق " 
تفئیش کردند معلوم شد که کم اصل اسمت زیر در تزکیه ار گشست 
که خط چنین داره و در تعربر بغاییت دانا است ساطان شه‌ی 
الدبری از وزیر براچیه و فر ِِِ ‌ برای هنرمندی کم اصلی صدر 
ارات مر به اشغال کم امش فصخعت «يکني و آنروز سلطاري 
شمصی لدب بفایست ناخوشي شد د مج کار مشغول کشت و 
ار داد تا تفعحص‌کذند که از عردهداران دفاثر ت) خواچکانمتصرفان 
بلاد مماا چند کم ال و لبم 


فره. 
بر فان و بریدآن در تمامی ی 


زاده در کار اسمت رز و سه نقر به تقعص و نفلیش و تلیع بچررن 


1 ۶۰ ] 
[ورذند و تاد ر اسامي ایشان پیش ورب گذ‌رانرد‌ند بیکشام‌هر همه 
معزول شدند و دران هام که اينععي آفوص میشد ملک اعزاندیی 
سالاري و ملک قطب الدجن دس فوزري که یکی باربک و درام 
ِِِِ در پیشی شمش شمسي عرص | شا کردند که سکم 
ن تثعص متصرفات و میرف تن کم اصل «واجهي #جاي آود رنه 


او 


شا 


ِ م‌ عزول شدند خد‌اوند عالم ر تفحص با وزدر يي پایه 
کرد که ۱ بر درو گ کم اما ی ی نباشد هرگز ۳ کم اصلان را دفثر ندهد و 
شغل و * صلعت نفرم‌اید زیر | که علامست اصالمت و حرست و بزرگسا 
زادگي آندست که امبلي 0 کم اصل را در حشم تنواده دید فکیشف 
در برول و مصلعت چگونه ررا دارد و برصدر دراث به پسندد و 
چون در اصل وزدر تفعص شاني کردزه ۲ مبالات نمودند بذاي حد 
نظام الملک جنيدي جذيدي جولاهه بافتند و از فره‌ودن اشغال 
به کم املان و ناکص بچکان الچنان ملکي فضبوی شد و #جلاهگی 
سنسوب گشست و اگرمنکه خود را از آل افراسیاب ۲بخواذانم و گر 
بد امل و ناکس!چه را بر صدر دوات خود روا دارم ب کم اهلي خود 
شود سعبل کرده باشم* و از پدر و حجد خود و ات دیگر که ارصاف 
ساطان بلبیی مشاهده کرده بودند شنیده ام که ساطان بلبري بة 
سدت باد‌شاهان نت گه دهای بعمال ارصافت متضاده 
موصوف بو و آثار ثبر و لف و غضسب و حام و تندي و ری 
و در معل مختلف ظاعر گشتی که در زمانی اطیف درحق 
سرکشان و سرلچان ربي باکن و بي درصاناب و کجروان فیر و 
خشونت و فني و تندي را کار فرمودي ر در باب مطیعان و 


] ۴۱ ( 

و حام درمیان آرردي و نه در حالمت رفا بر بی‌التفانان و نالابقان 
لطفب کردي و ده در رثست قهر و غضسب بر صنقادان و شابستکن 
ذوامت و تفای را کار فرمودي و در داد دهي و انصاف سناني 

رري برادران و پسزان و مقربان رخراصان خود نکن نداشني و اگر 
کید از نزدیکان ار مظامست ک ردي نضیة داد دي فرو کداشست 
توس ااصانب مظاوم از مرب خود نه سندی دل او نبارامبدی 
و در حالمن دا۵ دي و انصاف سناني نظر ار درد نافثادي 
که ظلم از اعوان و (نصار سی انست صاعت ملکي نباشد که بدر 
کرفمت رسد و در باب مظلومان و عاجزان پدري و مادري کردي 
و ازانکه پسران مشربان و خواصان و کارداران و والانن و قطان ار را 
از مراج انه.افس ستاني و داد دمي سلطا بلجري روش بود زهرة 
نبودي که ابشان با غلام و کنپزگ و سوار و بهادة خبود زبادني کذخد ۶ 
و ملکس بز دش پدر ماک ۳ ببگک که بندء ساطان ۳ د سر 
چانداران و مقرب درگاه ار بود و چبار هزار سوار چاگیر و بدارن 
افطاع داشمت بیباک در بد‌اورن در حااست مس يپ فراشي را زیر 
درن بکشست و بعد چند گاه ساطان را بدارژن رفن ی شده ز آریة را 
تضیه داد همانزسان سلطان فرمود نا ملک بق‌بقی مقطعدار بداون را 
در نظر زن فراش مقنول برخم دره بکنند و برید بدارژن را که درز 
نکرد 8 بوق‌ ال د رزوی مشلع دکاهد‌اشسی در دروارة بد اون بیارکعنند ۶ 
ر #هچلین هیبت شان پدر علک فبران علائی را که بنده ر فرابپگه 
سلطان بلبی بوذ و اردهه افطاع دشست شفه‌ی را دز مسني 
بشست اراجاه مقلول ساظان را قضچه دادند ساظان «بیت خان را 


وانص.ه درد به لظر خرد پزنانیه ر ار را :زی »فقول ؛ بشید ر آی 


] ٩ [ 


۱ 

عورت را گفت ای فائل بندة می بود سس بر اخشید؛ ام ارم 
بزخم کارد (دسمت خود بعش هییت خان مرده‌ان را درمدان آورد 
و بصد عاجزي و زارپ بسسشا هزار تذکه بدان عورت داد رهم آزان 
عورث خود ر آزاد کنانید و بعد حادنه مد‌کوره نا روز مرف از خانه 
بررن ندامد* و سن ار سیه سالار حسام ۳ جد مادري خود که 
وکیادر با بک) سلطا بلجری بود شنیده ام که سلطان باب پارها در 
مچاس خلوت با پسران و خواصان درگه خود بلفتي که مس در 
بار از سید تور الدین مبارک غزنوي در *جلس ساطان شمجد 
شنیده ام که در وعظ ساطان‌شمص الدی میگفت که شرچه پادشاهان 
از لوازم امور پادشاهي میکنند و طربقةً که طعام و شراب *تورند 
ور جامهة مي پوشند و شکلی ۸5 مي نشیفنه و*دخپزند و سوار میندوند 
و در حالت نشسشن تخت خلق را پیش خود نشانند و 
«چده _میکذانند و رسم رسوم اکاسرو باغي رطاغي غدا را بدل و 
چا مراعات مینمایند و با بندکان خدا در جدیع معاملات خود 
نفرد می وززند نم برخاف مصطفی (ست ر اشراک سمش شر 
ارماف خدا و واسطث عقاب عقبیي است و خلاص پاه‌شاهان از 
مباشرت معاملات مذکور که دران رضشای خدا نیست و خااف سنمت 
مصطفیی اسش یدش مگر در چهار عدل ری پناهی ِ 

ارل | ذکه باعنشاد درست و باعست حمیت اسلام دبس پنادی 
کذند و قهر و ‌ظوت ر عز و ذاز پادشاهی خود را که غلاف صفات 


بنددی بذد کان سیب ثر |سدعلای کلم حق و در بلندي شعار 


اسلام و چربان احکام شرع ر درثق امر »«ررف و اواج دبي مذگر 


مرف گدژن رحق دی پناهی زغوانند کدار د نا کفر و کار 


۱ 
و شک وب پرسلي را حسبة لله فلج ر قمع اکنند اگر آن از 
شک و کفر بخ گرفته و بسياري کافرار ر مشرکن بكلي نثوانذه 
پرانداخمت کم ازای نباشد که از جیست اسلام و باعث لب پناهي 
در اهانمش و خواري و زاري و فضبعری ۲ رسرائی هخدران 
مشک و بمشا پرسمت 1 دنام ترا دشمنان خدا و رسول خد[ 
اند کوثشها نمایند ر عاست دی پناهی پبادشاهان آن باشد که 
چون نظر ایشان بر هندر انند روی ایشان سرخ گردد و خواهند 
که زنده فرر برند و براهمه که ایمهٌ کفر اند و واسطغ|یشان کفرو شکب 
مذنشر مپشود و احکام کفر جاري مپگردد از بخ بر اندازنه و از 
جرست عزت اسلام ر آبروي دیس حقيقي یک کافر و مشرک را 
روا ذدارند ۸5 با رزوی زید .و عزث رای الفاتی ار درمیان اهل 
اسلام پیدا آید ر بتلذن ر تنعم و ناز و کرشمه بسربرد ربا مشرکی 
ربمت پرسني بر«رفوي و گررهي و ولابقی و افطاعی فره‌انررا 
گرده و یا از داثبر فبر و مرخ پادشاه اسلام یک نغر از دشمنان 
خدا ر رسول خد| آب خوش خورد ریا در بسدربيميي پا دراز 
کات و کسید *# 
عمل دوبم دٍن پذاهي که دران لجان ارست آنست که 
آعلان فسنی ر تجور و اجراز معصي ر ماثم از میاري اهل اسلام 
رشهرها و خطط ر فصبات اسلام بقپر و «طوت پادشاهي براددازد 
1 فستی و فجور را در کام فاچران و فاسقان پیباک ر بی الثفات به 
تشدید تعزبرات و کثرت و توهینات تلم تر از زهر گرداند و حرفمشه 
گیرا معامي غلبظه و پیشه سازان کبایرگداه را که باوجره دعري 


اسلام وان 7 و عنم غلبجله ۳ درامت و بیش سازای و مه ۳ 


۲:۳ 
بوآن مشخرل پاشند جذان ور تنگه در آره وجمان را بر اپشان گس 
ثر ار حاشت. انگشترنن گرداذد که درف گبيي معاصی و بذشه 
سازي مان را به کلي ترک آرند و اعرنفي ر کسبي درگر عشخول 
شوت ون بدکاره و مسناجر از کار به باز نم آیه مسئور د 
مخفی باشد نه کشاده ر مبافی و مفاخر زیراکه اگر فواحش 
در گوشه هاي خواري افناده باشند و کشاده و گربزان 
نگردند ایری چنبی طوایف را مذع نباید کرد که اگر این فرم ژد اشدطه 
بسیار بد #ختذان ار سر لب شپوت در حارم افنزد ۳« 
ممل سیم دین پنامی که دران فجات پادشاهان بو" 
آنست که احکام شرع دی ٩عهدي‏ را باتقیا و زهاه و خدا 
ترسای و دیٍن . ۵اران تفورضا کندد داي دیانذان و نا خدا ترسان 
و ناحیی شناسان و حیاه گرای و طامعان و عاشقان دیا و 
#زورآن و مننصقان را بر مسند حکوست شرع و سررري ا-وز 
طريشت و منصب جواب فثوی و افادث علرم دیفی را ندارند 
و فلاسفه و علوم زلاسفه و معقد|ن‌معفرات فلاسفه را در بلاد سمالک 
بخود بوان نگ ارند ر علوم ولاسفه را سبق گفآن ی باي دج کار روا 
تدارند و در توهین و تدلبل بد مذهپان و ب۵ اعنشادان و خالفان 
مب سشت و جماععت کرشان باشند و هب بد ديني و بد 
۰«بي و بد اعنشادي را بر صدر در مت خود روا ندارند * 
(سر چپارم که ازمة دی حی است و مسئلزم دیی داری 
و دن پنافي ات و چات و درچات بادشاهان صفعاق [سمتا 
داد ده و اصاف ساني اسب و نا باد‌شاه در فضیهٌ ان 


تب 


| اصنافب مسلاعی ۳ عدل به رایسب مباشرت ززراید ِ للم" 


1. 


1[ ۲۰ ] 
ر تعدي از میافث ‏ و نرود و تا بقپر د غلبه و سطوت پادشاهی ۰ ظام 
ظالمان د ار حق داه داي و اصاف سنافي يي نثواند زا ۵ 
و هرگاه پادشاه جهار عملی »ذکور بعزم درسمت و رسوخ اعتقاه 
مباشرت نماید و بقهر و سطوت پادشاهيی ح را در سرکز فراز 
دهد واگرچه نفس او بهراي نفس ملوث باشد و در وازم اءور 
بادشاهی و سنت گراینده باشد «جات و درجات او دین داران 
ر ماه ول بود و حشر او از دی پذاهي او در میان انبیا و ۱ وا 
مذظور باشد و اگر پادشاه روزي هزار رکعت نماز گذارد و همه 
عمر روزه دارد و گرد « مناهي نگردد و خزانه را در راه حق 
مبیل گرداند و دین بناهی نکند و قپر و سطوت خود را در فلج 
و قمع ر خواري ر زاری دشمدان خدا و رسون خدا رف نگردادد 
و آبروی (حکام شرع فچوبد و ررنق امرمعررف ر نبي منکر در بلاه 
و مالک خود بیدا نیارد ر جق داد دهي و انصاف سنانی 
الا ما باغ نگدارد جاي ار جز دوزخ نباشد * 

ساطان باجن مواعظ ,یکور که از زبان سبد مبارک غزوی 

در پیش ساطان شمس الدی شفیده بود گرا و مرات با پسران 
و برادر زادگان و خواصان بگعني و زار بريستي و ایشان رآ 
كفني که ص حق دب پذاهی نمیذرانم گذاره ر مي کیستم که 
ای تمذا برم که خدارندان همه ننواستند 5 حق لدب پناهي 
بگذارنه فاما اینشدر عي توانم که مطلمةً مظلومان را فرو ذگذارم 
و در داد دهي يو [تصائب وت رري ه«جچ [فردده را ذه بیذم شما 


۹5 فرزند‌ان و زا فزدیگان ص‌ اید پاي بررهوش برد ۹ اک ظلم شما بر 


عاجزی مر معلرم وف ‌‌ ما را اي آن برساذم و بهشار آرر 


] ۴ [ 

دشن که مس فائل «ظاوم را زنده دگذارم نزدیگی شا و حثرق خد هه 
شما مرا در انصاف سفافي مانع نداشد و ازٍن جونت که ساطان 
بایري در داد دهی امتمامي داشت در عمد ار در رلایست و افظاعات 
بلاد ممالک 9 معذبر هسب شدندی و در شیرهای بزگ ر 
خعاط معررفب و دور دسمت برپدان از پیش خود هسب کردي و 
شخص را براستی ر امانت نشذاخني بربدی سوافع بز 
ندادي و الچه بدرریی بریدان او را معلوم شدي اعلا ر البنه فرر 
کد اشت کردي ر ردي هب ]مره در داد داي ندپدي و در 
اطرافب سمالک او از ترس بریدان مقطعان و والبان و کرداران ر 
عاماان را و فرزندان و درپپوستکان ر فلاسان ایشان را زهرد نبودي 
که بیوجه ر بیلنه کسی را پراجاننه و در عصر او لا ر ظلمي و 
تعدی از وايي ۷ فرماندهي ی در رجرد آدي برچه مظاوم خوشنود 
شود خوشدرد ۳ و آمدن رشا نکرندي و سلظان 
باجي را عادنی ر رمی برد که در آشکره) از برای کذرانبدن خلق 
ربزه پا و ضعیفان و راجوران ر عاجزان برسر آبرای بزیگ و پلها و 
خلیشها و غلالها خود نشستي و ارکان دولت را فرم ودي که جوبها 
در دسمت گیرند و دره‌یان خلیش در آیند و عاجزان و پدران و 

عورانت و اطغال و چهاریابا ر(غر را بگفراننن ِ ار آب ی راب بی ي‌کشني 
ودي ده درارده روز بر سر آب مشام کردي تا خلق به ی 

پوت بکگد رد ر کاای کسی تلف نشود بندکان خدا را زبانی 
و اي پیلان خاص ساطاني را در گذرانیدن خلق بٍ- 
کرديي و در رعیست پردزي د دسلگيري ایب پاوران و [بادان کرد 


خ را نم دار ایلم مکی ر خالي 3 ردچان بندکا ت‌ بزرک ‏ شمحی 


) ۳۷ 1 

شرب المئل شده بود ر هر ولاياي در ایام ی ی , خاني که بو 
عفرض شتي آبادان و معموز شدي و ساطان " در ایام ماکي 
رنرست خاني بشراب خوردن و جلسص آراستری مشهور بود و در 

هعته درو سه روز جشس ها ساخاي ی و خادان ر ساوف و اکابر و معارفب 
را مهمان داشتي و مار با ی و سیم قمار را غارت کنانيدي ر 
۳9 کراي و پیش بزرکان اسچان و نسدج و تدرازي خده‌اي 
کشیدی و حریغان ی ۵دبگر ر جامه و اسپ تنگ بست دادی و 
دیوسته از برای آراسفیجاس عبش ندیمان شثچری دی و کناب 
خوانان خوش آاز و مطربای مهپور چاکر گرنفي رایس طایفه را 
پررشها کردي و بعد از جلوس پادشامی گرد سناهي نگشت ,ر از 
چاه ممکرات تربه کرد و مجاس شراب ترک 3 و نام شراب 
و شرا +تخوا را نگرف فش و در طاعمت و عبادت و عیام ففل و فیام شب 
مپالغه نمود و له‌واظست جمعه و جماعمت و ماز اشراق و چاشمتا 
ژ‌ آواببن / اج بیکبارگی میل کرد و شبياي مواسم تماحي شسیسا 
فیام کردي ر اوراد در سفر و حضرازر فوت نشدي و بی وضو اصا 
نبودي ور بی حضصور علما دست بظعام نبردي و از دلما در وفشا 
طام خوردن مسائل دی پرسيدي و در #جلس طعام دادشمندان 
در پیش ار اعث کردندي و عاماي آخرن و مایخ هر حاده رآ 
بغایت حرصت داشفي و بدیدن بزرگان دبس در خانم‌ای ایشان 
برفئي و یعد از نماز جمعه با جچندان کوکبه و دیدبه که او سوار 
شدي در خانه صولانا پرهان الدبی اخي فرود آمدي ر تعظیم 
و توفیر آن عاام رباني بواجبيی حافظت نمودی ر فافي شرض 


الدبن وا را ۰ و سولادا سرا ۳ الدین «اچري و مولادا ‏ چم اد 


[ ۶۸ ] 
ه 2 1 11 علماي ۳۹۱ وث بود‌ند تحظیم واست بسدار دردي و 
مد ۲ نماز هر جیعه بزبارت ررضات بزرکان بربتي اگر بزگي 
از ساداث و مشالیخ و داي بزف در شهر نقل کردي در جذارژ 
ار حاضر شدي و ذماز جنارة او بگذاراي و در سودم ار بزبارت ِ رفتي 
و برادران و پسران ارز جامه داي و بنواخفي و نان و 2*۵ 
رظبِغهٌ پدران بر پسر ای و برادران مقرر داشني و با چندان جلاامشا 
و دمم و کوب سواري اگر بشنیدمی و «ديدي 5 در مسبچن 
شلق جهع استا و ملک از صالم تدکدر میگویند در ساعست فررد 
آسسي ردیل خلق بذشم‌اي و تدکیر بشنيدي و در مواءظ 
نت مدگران رت و گرده پسپار کردهی ‌ اضیا لشگر را 5 
(یشان را بعرمان گفتندي ر در تقویی و دب داري 2 پوز ر معررف 
پودند حرمت بسپار داشلي و شفاعلی که ایشا کردندي فبول 
کردي * ر من هم ار زاربا اخهار و آثار بابني شنچد؛ام که ساطان 
باب با آن چندان شفقت وهپربااي ر داد دهي و انصاسا 
سئاني و رازه و نماز بسیار که کر آن کرد شد در سداست بخي 
رطغیان ملکیي نيارمي 7 برده است ر در باب طذات 


, 


[ لا معاباني ۶ دي ر از جر ی لش ي و شبري + پراند |خد 
‌ ۵ ز 


ف‌ 

و در فسم ۳9 ملکي سر سوززيی ۷ رسرم جباد وا فرو ت#ذاهتي 
و در حالت فپر و سظرت پادشاهي خدا نا ترعي را کار فره‌ودي 
و در کشن رس باغاکیان ر سرتابان صلاحعیت و دد ن داری ر 
پست دادي و اه صلاح ماک چند که دود دانساي ی خراة 
مشررع خواه نا مشررع آنرا در کار د رآررايي و حمب ملک در خاات 


سس متا باغدان برد غلده 5 راي ‌ باید ۸٩‏ ( ی ی خاذان ۲ وکا 


] ۴۶ [ 

#سي را که شرکی ملک و مر حم تست خود میدازسمت و از 
فش ايشان آشکار داي ی بار م ی آورد و اعنهاه بسپازان کم 
مي شد این چنبی بزران در غفیه میانشراب و شریت ر فقاع 
زهر دهانيه‌ي و از شوت درستي ماک جند روزه در خاطر | 
نگدشتي بهر وچه که هسامانان را بشد خواه به تبغ و خوه بزهر 
و خواه :ده و خواه بامت و جوب و خواه (* بي ثانی و بی 
آبی و واه از بلذدي فرر انداخفی و خواه در آب فرق کرش و 
باتش سوخت که جواب خوی ار فردای فیاست خواهند طلبید 
و خصمي موم مققول خد( خراهد کرد و انکه بخقیه و در 
گشتند تا چواب خون و چواب غدر باز پرس خواهندکرد و در دنیا 
ملائکهٌ حفظه نام قائل زهر دره‌هان خونبان عمد یت مپکنند و 
دردن ایام که م تارلچ. فچروز ی ی ذوبسم و هفناد سالي از 
نقل سلطا بلبري گذشنه است و درنبم ثرن پر آسده نه ازو و فه از 
خانها ن او رنه از فرزندان و نه بخدکان و له اعوان و انصار ار باچندان 
کذرت کسي مالله ۲ 

سبعان الله بی امثم‌امي و بوبوشي علم اریخ بچلی رسیده 
است که از اعل علم و عقل و با از خداوندای شمنیر و #جاعت 
کسی در نظر نمی [به که اوزا اخبار ر آثار جپانداري سلطان بلب 
روشی برد و با در دانستن و شنیدی اخبار او و با ازان‌سلاطیی‌ساضیه 
5 بر آخنگاه دار الملک دملي پیش از سلطان بلبی و بعد ازو 
پو۵ ای هرسي باشد فضلا ار دانستیی و شفیدن اخبار و آذار خلفا ر 
سجن ماب ادا لجم دیگر و هرگاه باري تحالین بزبان پات رای 


فرموده پاشد فاعنچررا با ارای اابهاراءعني بذد گپرید و آعنیار گیرید 


۳ 


] ۰۰ [ 

از معاملات خیر و شر گدشتکان و جوم اخبار ر آثار کذهنمان ررشي 
نبود امتبار از چه گیرنه و امر خدای را چگونه ایتدار کذند و *جبي 
دیگر در بانب نادانان اخبار گذشنگن آنست که در ۵پریکه باشند 
و درای شپر زاده شونه د پیر گردند و ندانند که آن شهر را چگرنه 
گرفته اند و چندیی سال گذشنه است بدست کپان افناد: (سمته 
و ایشان با بندگای خدا چکونه محاملات ورزید: اند و چگونه بوده 
اد و جه کرد! اند و بچه طریق جهان را وداع کرد اند و روزار بر 
ایشان ز برزی و فرزند و خیل و بح ایشا چه باخنه و دنیا چه 
طریق بت داده ر ائري از آنار ایشان نمانده * کل مي علبها 
فان * و پبقیي رچه ربک ذر ااجلال ر ااکرام + 


6 
سس سس 


ال غاب ذاریخ فبررز شاهي بانمام رسید ) 


بسم الاء الرحمی_ اارحیم 


ونائع تاریع فوزدهم شعیان مد ۳۵ 
جلوشی وال 


سب رگاهیکه قاصد ماه بءصداق - رو الشمر تدرناه منازل حذین عان 
کالعرجون القدیم - شمار مراجل ایام را بعده حرف تسه رسانید 
و سوا۵ نام عذیرن شمامه شب از کلک پدانع سل حکوست 
ارلي و فلم کجایسب رقم حکهت بزاي بعذوان ۵ فرایسب "۳ ج 
(ذ۱ ریخا السما۶ الدنیا برينة الکواکسب - موننم ق گر دانمده 
تعریر مي گرده شام صخعت بالدهٌ دوط ساره ۳ سظر #تجرن بر 
محییق روزار بظپور ميي آورد نوشته حضور پر نور که فلم آنجا 
بش چم مي داشست بلکه ِ و پر رهر رسون که 
ار مري الظلداث 1۱ ی الذور از نقاب له سس برآوردند مردم تورشانه 
باروث را #عفرهای برچ بردگت سرمه در حدفرای دیده کشیده 


چم بر راه شارت از التعات خقهرت آذد که دس نکاددارنن پا در 


اه ۲ 
طرفة المییی هرسه برج رامثلناً آتشي ساخنه بأسمار رسانند الچه 
ارشا شرد عچری عذایست است ايی عرض منطور شد و حکم جهان 
مطاع آنتاب شعاع زودتر ار صبم کاذب پرتر وررد افکند اول آن 
اه اعسیا 2 در مورجال و مرحله ی پاشزد ر حرالي بررج 
مذفونه جون ژگان در نراحي دید صف کشدده جستا ر جري 
وهای هري کنند تا کور باطنان عصور که از بی آبروثی مانند 
رطرت جليد‌ي در پم پردة عنکبرتی حمار اند «هچر حواس 
اعمین جمع شوند بعد ازان خود بسان نوز بصر بطرینی انعکاس 
برگشنه بگوشها رفثه منتظر باشند تا هرگاه برجما چون چام 
ام ب۵ پرند زرد تر از نکاه بدرون قلعه پرسند ماموران چم گفنه 
بای بررچ ماذند اصبع پپوسننه و شارن این حال جم‌ي بر 
فراز برچجي نمودارشدند اهل بپنش چشکی باهم زدند که انچه 
معامم نظر برد رخ نمود ور جمعیت بد چشهان چشم پوشیده از 
ات بعینه چرن صور مرئیات همه در مادجعمر حصار منطبع 
گشته دربن لعظه اگر فتیلهٌ نقب را «مچر خطوط شعاعی روش 
دماینه عدی مصاعری است اي ملاطٌ چشم ۲ چراغ 
برادران فری بازر و زیر‌ستای عضد |لخلادست سریچهٌ نور از 
[ستهی تدببر بر آورده باشاره آنش زدن نب انگشت نما شد 
فران (ذذا شطراجي فضا بساط نالنچاري در( جا گسترد بازندان 
مر احنهاط منصوبه مراجعت را چذانکه مقرر شده بود باختند 
لک سواران چفد‌انکه اسپ تاخنند با جاد تازی آتش که ف لفور 
غیل ثل باررت را در خانه پر زد بر نيام‌دند ر پدادگان هر چند 


۲ 
می درید راة جان بردن نیایئند طرنه بازی رخ داث دران / که 
شاطر فضا مهرهاي سنکبت را بالا عی برد اغانه زحل میرسانید 
[ز تعوست آن شوم طبعان لغلی بیانه شاه مانند کشت رسید 
و اضرا بساط مدای هي مات شدند مگر چندي ۸5 چون 
مپر طرح از آغاز بازی داخل نبردند حقا که غاب بازان فلمة 
هریت قماری *جيي بکار بردند ارل شب آگاه شده در سه 
باي پیش دبده پس شسته آن برجها را *مچر خانباي .ب 
پناه *طرنج خالي گداشنند از اتفافات غریبه اینکه یکی از مرحله 
داران سرار خاصةٌ شریفه دران حین که حی رسیده برد جای 
اعد| را خالي دیده پنداست که پرتو آفناب شچاعت بر ساکنان 
آی مکی نیفناده لهذ! انثهای ذر العقده نشسئی خرد را عذاردب 
پاففه برچ را چون فرص فمر در سلخ اي دوز گذ اشته اند و از بجم 
ذر ااعچه قربار شب مانند هلال قالب ثبي کرده غافل |زینكه 
(عرست تعمتی الشعاع شعل تسب را بذظر درآررد: ب» "حضی 
سعادت اختر بان احنراق در امي آیند که مبادا حبلولهٌ ار که 
حجاب خورشید ]نش خواهد شد ماه پیکر ایشانرا خسف مگ از 
دور حیات عاري سازدي‌هذوز سایق مج نغاب آفذاب بوذ که 
بدستیاری کمند و پاسدي نردباه بسعی و اجثهاد بی پایان 
جمعی درساان را جای دشننان فرستاد و زان حال بتعسپر 
|44 - الاخلاء بوسثف بعفمم آبعض عدو - پر کشاه سبعای الله بطمع 
خام که فد 


خ‌ 


بخام او شود بختکي بکار برد دیکرانرا خیر دگر 
۹ 
چبان مرحله که 


دران زسان بیغ - الذرم اج الموث - عقد اخوت با عفاست بسنه 


۲۳۰۴۴ 
بود‌ند رسیدن سلگم‌ای گران خواب شا سنگیی شد چندانکه 
خدا برداره شمار آس جماع مرجوم که پرار چرخ پرار نقطهٌ 
چم بجل را ( مننهای داثره جاء حبات ایشا ساخت بعده 
سال مجری مساری افثاه ایمای فببي آنکه شاید این همه آلم 
در سالي گشنه میشوند خی( کذد که ازای طرف نیز جمی 
کشته شده باشند و آد کشتني ها چون ]اه شدند که در صرحله . 
آدم زنده نیت چنانگه در جسد موئیی !جرد (نطفای حرارت 
غريزي ر انتفای هواي طبعي جرارت غریبه ر هرای غبر طبهيي 
عمل می نماید فورا دران مورچال و مرحاه آمده آی جاها که را 
ب‌ادران غازي در مدت چپبار ماه بدسمی آورده بردند متصرفب 
شوند ازان مها که عداابت حضرت باه‌اه داد گستر عدل پرور به 
چنیی ناحقي رافي نشد حکم فضا ترام بسر کردکان ام شرف 
صدرر پافشت که جهعيی کثیر مد افعهٌ ان سذم پیشکای شرپر 
فرستاه مکاي »لکور را مسذاص سازند گروه‌ی اذدوة بر سر آن ای 
سروپایای شقاوت پژوه تاختند و آنان از رسبدن آن جمع پرزشان 
گردید» بباه مرکسب فارسان میدان نصرت ار هم پاشیدند غازیان 
مخصور جای مذکور را بدست آورده استغرار وزیدند چه توا گفت 
از سرد مپربهای روزگار که هفوز آن شعلخان بارقة بساامت و شراران 
نار بطالست جا گرم نکرده بودند که فتیله دار فقپ دیگر را آتش 
زد باز آن ابولیسبی باعث هلاک جححي مسلمانان شد بار دبکر 
سنگمای برچ درم لوح مزار ساکنان مرحله و مورچال گردیدنه و 
بی اخهر آن چم فغیر بغفران رسونل انا لله و انا الیه راچدوی . 


از وافعهآنو وز هنکامة شکار قوش آشکارا مپي شد چ۸4 هر بار مپرشکار 


‌ 60 1 

۳ طمانه دج ره ۳۳ د‌اشستب چندی «زار سنگ برارچج هو ور ۲9 
چرغ و شااجن ت و از - و شذشار - ی پربداد و هر یک از مرغ 
ردخي مد میکردند هرگاه فوخچی قدر فوش اچل 7 کیب طلبید 
ندایی - قل آري بنفعکم الفرار هن الموت او القثل - شکاریان تخچیر گاه ۰ 
) پس‌شاخردن سایق - ر بگرش جان تا زسید عدن ردق مثفول 
2 از قبیل تدارا مسذ وا فاعل مفعول 5 رد بل از برد تیاب 
پشمار نیام فرغا اشاره نمود بای معذی 5 #ورش امررز ۳4 بلي 
فوضا دانمث بکی از زمر سر شکسنکان با ۳ فذا که سر وشات 
هلاک شارن کالنقش فی ااکچر بیزرال بوه خط آزادي آسارای ارراج 
چرن رلب سگ متعذر |ابظال از زخم رجم «خني جان می داد 
۲ دی کشت کی ۳ سر سنگت بت زام و ی شنز پرسزگب اما 

ار وا تمه ری‌سذگدل قلعه را نمی دهد سرداران را از در سر دست و دلي 
بست اما نه در دل ار رحم‌را پکبار باری و نه در دسمیب این‌کشایش 
كاري ضرب بشکم خررد» چون امعا بر خود می ##چید ر برزنان می 
آوره ۵4 ایذیا سزگ»جاعت مه ییا ۸ برای لشکر گرسنه از چایي سبز 
شل ها از آسمان ی پار ۲ سنگ بوند آن زسیل 1 لب ی کشود 8 
سضف فرمي عالم بالا هم معلوم شد منکه می گفتم در حیدر آباد 
سنگپای کلان خواهم پافست دندان طمع بر الماس و بافوت دام 
امظلاح جوهریان را مي دانند بآن میماند که زاهدي در سفر 
پیاده مپرفت پاش بدرد آمده دست برداشته گفشت - االیم 
| عطذ ی مرکبا - فدعي حول ذرفنه بود که ثر کي مادیان سوار 


عشا نان گسچیینم ترسي ۳۰ مردام آزار برخورد و گرا از ماددیااشی 


۱ 
«هاندم زاده ربرخاک راه از رفتار "جر پیش با افناده ءزیز 
مسلچاب (لدعوات را دیده بزیر ژازیانه کشید که زره کر 1۳ 
بر درش گیرد پیش مادیان بدر #چاره کرد بدرش میدربد و 
باشک گرم 1 سرد می الیل رمي 2 الچرم مني 


کله مرکیا حمانه ‏ برمه 


ما درحمت مرکا ان «عماني فاعطاني ۱ 7 
حال دیدبانی که فلعگیان بد چم دران نزدیکی ببرچ گماشنه 
دور رفنه داد ر چم زخم رسیدن ایشا ماعور درو بود وراه 
مت مدی بر فراز ابررنش کید ۹ آبروسسشا بر وجهة داخرا: و 

نله زا سنگریزه بر معل فوت. بصر گداشست که - ما النصر ال 
مي عند الله - موم ی‌الیه دید که سنگه پاران نمام‌شد ونمام دردم 
مورچال چون حباپ بدربای عم پپوسننه مانند سپل دربده آرن 
ِ 
رفله بود اد از اررده چون دانسننزه که مرحاه داران رحل افاست 

ابدي در مکانیکه مخصرص نشسئی بیادران بوه انداخنه اده و 
فیررز جنک را بعد راه که مابعد مرحله ست باز داشنه مردودان 
فی احال مرکب انگیز شده دران مرفع *خصوص دخرل کردند 
ار رثنی خبردار شد که بار تشسااه باصرف عاصیان غامبان 
در آمد با فوجی عضجم رت که پر خیزاند 1 سوخننها شروع 
بزدن کردند گاهی حدله ميی آور۵‌ند کی آنشياري بکار مپبردژه 
ازتن آورد و برد جال مدانست نماند و مردم پس از پپش 
رفن این شدند دربن هنکامه عدد مقکولان پشمار حشرگاه موافق 


افتاه پعد از رسپدی ابر, خبرآنش غضمب سلطاني شحلع کشرد 


) ۰۲ | 

بعکم اشرف اعلوی سواري خاه» آماده گردید نبا عسافر فهرزي 
مآثرر! تعریضی بر فتال یی نمردند که - آفقلوهم - و سردازان 
مزیه تاکید مي فرودنل که - حهث وجدتهوتم - نزدیک شده برد 
که مرصر فپر بادشاشی چون رام عاصف ماک هستي آن 
مذمرد ان خرصري آداب پیاد داد* را زیر و (بر سازد و هیع نمانده بود 
که آب تیغ فوج دربا موچ بذیاه وجوف آن سفسدان گوشر آبرر 
کرده را بسا سل عرم از پا آندازه لیکنی از *تعالاست چرخ ۹ 
رفثار و ناسازي فلک. واژگونهکار باه تندي وژیدی گرنست و از 
خاک بارددن چشم ها ار کار رفس و کار از دسست و دستیا بچشم 
خاریدن بسکه خلق را علق تذک شده برد امب‌مدشادند که ذکبای 
دکیست اسمت و تنکب ظرفان را [نقدر هت کوناه گشته بود که زبان 
دراز ي کرد که دپور ادبارست منعاشسیه ای حال از ابر تجرد 
ررشی شد که «جي هوچجا مد اجیش لشکر برثکال ست داگاه 
ساطان بارای چثر ابر برسر داشته رعلم گردباد برآدراشته کوس 
رعد نواخته و ناج الماس, نثار برق بر فرق گذاشنه فطره زدان از گرد 
راه رسپد غالبا آن بپمراً خنک ر برباد سیک بکمک قلعگوان آمدة 
بو ژیرا ۸ مرثع صورت کار ۳1 اي معفچاری اصلا نم اخئلال نکشیده و 
نقوش اعمال از تعدات [مال (بلجانسیب مطلقا فسنه گردید اپذیا 
تر میشدند و [نها خیره سر گوبا ابر و باران از دود توب و تضذکس 
قاعداران منکون شده برد که این همه بکار شان آمه رود خانةٌ که 
دابچن معسکر دمایوی و حهار بود ببري عمچق شد و فر؟ بیاار 
تجروز جنگ بهادر ر[ مابع از طیی طریق - پاران دران بارای بار دیگر 


4 و ۰ تِ 
علوراد اان ری یال و 50۰۵ 5 مشرفت بر جهن پسنه شده 


1 ۸ ا 


[ ۰۸ ] 
بوذ از شدت باران فرو نشسصت و نولپایکه اجت اشدرامسا حصاز 


بسبي بمیار فرآتجا رسیده برد باصرفب ماعصنان پپرست اجه 

ترانستنه بقلعه بردنه و اجه فنواستذه برد همالجا انداخننه و 

«ینغ زده باحال ساختند ر بدفعلای مردرث همیخ زدن را نه‌یگذارند و اکذر 
جممل می آرند بپین_ قدر قساوت قلب ائفا نکردفد: در عجن 
باران و ظرفان چربباي کلات و تيرهاي گران با جوالیای و که 

های خاک که بدلاشت لیگران ور خندق انداخته شدا خوه 
پرداشتا ند و رخنة دیوار را که از پریدن برچپا ببم رسیده بوه بنیا 

ز نچاشننه بزبان حال میگفدنند ع » 
چه خرش درد 4۶ برآبد بیک کرشمه درکار 

ار خالي هی خندق داپا پر شد و از بر شم رخنة ۵بوار 
رخنه کار خالی - اگر چه مردان عرعمٌ آوردگاه برفنیی رت 
از وست دانسنذه که حنای دست ور پای امید رنگی نداره ر 
فطم نظر از معا دیدند که مومت اننظاز نفعي نمي «خشد الفبای 
رم شان زلف خاطر پربشانیست و رناباي سید شده اب 
و رزت حور لوسمث اما حکم والا گوشوارد سدع ثبول شد که پارا استلی 
تمام در چاوه کاه #ن در آیزد نقییان جالاگ در كارسازي بدنبال 
افناده که با حریغان در انثند و *عصلان بپباگ ««خني در پیش 
اسئاده ۸5 زود این از گرد وا کذند اپرهم هوا داري ي کرد و باران 
۳ بر ری کر مي آورد بی تکلفب هرای خوشي زر داه و 
مجلسص عیشی اثفاق افناه ار یعظرفیب باران ثار بر رباب "اب 
بسنه نغمای ثرمي (کیخت و از یکسو داترچي چرخ آددگی 
درپرد؟ حدار بلند جي ساخمت از بکرفب پاران عي بارید ر از 


1 «ه ] 
طرف دیگر فله‌گیان ترپ انداني مي نمودند برفوي بادلبم و 
سرناي نفنگت بزگ و کوچکي بمم می [0+خت و طنبور وب با 
مجیر رود زبرو بمي کوک مپکرد سازند؟ فرنگی که بر قلعهٌ ارک 
نشسذه بو در ضرب و نطق عجب اسنادي بکار مي برد - گلای 
زخمٌ زخم بر فانوی سیذه زگ و مضراب فرب بو در نار شاه #7 0 
و دم موسیقار پپلو را بدم دوپ مجدل۵ و نفسی ذای‌گلو میفذواخت ۳ 
و بایان بان هم اهي که بر آهنگ راست‌می زد سري بدر6اه دسبت 
و پا می کشیه ززگ نواز حقه هم بد نجود زنگراه زندررک زمزمه 
میکرد و نی انباني انباي نقط با آنهه شعلهٌ ارازي نداشت بر همه 
چربهد اما دم کش مصاعقهُ تند بلندي‌گرننه هر دم از اوچ مي‌نناد 
۳ خار چ‌ مپزد چزد انکة فیل اب ذپار رده چه فیلی ۸ (قدست 
جم.ل هزاز رویجه در سواري خاصگ شریفه بود از هییست صدایش 
هرد و هرکه مرگ پیي بهادري ندبد» چون فبل گرش پبن نکرده 
بود از مدمه آن بانها سوخته برشته جای برد و بازي نبرد عطار 
خضا کیفدان بلا بگردش در آورده همگذان را ت#لیف نشاء سرشار 
سربازي‌مي نمرد يكي جوز کاولهٌ باد اج خوره و فیااعال ازخود رذت 
دیگری هم خشخاش ساچمه تذارل کرد اگرچه کپفش کم بود اما 
خوب سید قوم راجچوت و افغان و تدخ زاده و سادات بارهه که 
ارینپا بیکانه بودنه گرلي ابو از گلوله ترپ استعهال کردند برخي 
از حرارت مزاج احثراز کرده لوز پیکان تر اخذپار نمودند کیفا همه 
گزار شد و مستاری نشاه تپور مدهوش سکر مسکرات گشتند حالاي 
زر داد که ۵ر و دیوار جر تماشا گردیده حصار از کذکرد خنده دندان 


ما تب رف و بر از دوپ فش 6 باخد ۳۹۹ پنداري ری دلج 


٩۰ [‏ | 
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ق 6 وه و برچ انار را دربن دسلا و حرزس دزم ای هوي 
سس ی رم و ذعر) کر نای زرم در فقوت جي که وه دهد رارتن سور 
۳ ۰ هه 3 
بوداد بالذه گ دیف ظ رکه سر خرس سر جوشس خگد ا برد یا درد 
کش در درد دوه مراننن موني که وت باع پرخوزث جر نیم اع 
دام بورش جاٌ صوفب باراني پوشیدن بوخاسه چون لد هه 
ذردیکی ب شدذل چنگه عظيهي ی ۵ پدرستا و هلکاسه سئیز وسستا 
5 رگ رسای از بعمها نوی فیامست علاه‌سشا شوبد| کشت و 
غرفای «عحشر ءالي پر پا باب طردق 4 یکی گت برچ کدام 
اسست دیکری جواب واه هدای 4 از ددر کي نماد یی کت 
2 ۰ ۰ 
جئوله درس زودي درسمتا شد او کسب مگر گوزي امی ابديي ۸ 
وبا و جوا ای شاد ر برد ِ ز تم چیذ؛ ال هرذ ظارک پم ذازهسته 
کشید و کلماث دردمشا بچنگت 0 سا |اجاسرد سپا" بان #دور ز 
بي‌ادران بر رد الفاظ رکیک را از هء‌دگر اب نیاوردة برثم زدند از 
#رداو بدا ذحسیسا معاودان ۲ ۰ عاشدان در رسزددد و ۵مچشمای ون ده 
: ‌» " با اظ و" 
از «ه رگوشه برام دوبدای تا کار #عرب رسیه مقابله و مقائله بانسنه 
و ترددات ولارراده هانسنن بظیور آمد نازسانیکه مینک فزرشی از 
خا سردار آوردند اپکی چجوین شام شده برد *عسوس سر گروا 
لکشت که عمجم دعوي از کدام گروة ماد ست و لعثیق اس 
ه ده فرراي بع جوم (فناد (چرم حجرم بر احدیي از طرفجن دسجستا 
‌ دارعي همری بود کة ۳ طدي ظ رف ر گ ردمشا هي «تیر و 


مافیستا اهامای مش رثه #ر ۹9 بو و نا گ زجم ترا سل ِ رداشله 


ول ده بمرشم ۳ ای مسب هم شان از ۳ ییا فرا: هم [۵ |اچمهد لاه 


[ ا» ۲ 
که اي فثن عظمی خرد ار پا نشست بافیماند فلمه و مرحله آنبا 
کییا ی رود در دسمتب غنیم لبم کم سی تا چانذش برآید 
بو اوخایی مي کبرل ۷ امد با را اسب سوم 5 بیدا تست باففة 
شود دیگر حقائق اشکر ظفر پیکر - الان کما کان - تفاوت همین سمت 
5 نوچه حضرث میکائیل علیه السللم به فسبت سابق کدار شده 
و آفاند حمصرت عررائیل عاببه (اسلام بو شفر ح ۹ شعر + 
پیداسیب که شد فله ززیری لشگر گم گشننن ز جای سيرتمامي دردم 
چوانان در نلاش ۰»عش بپدل و پیران از فکر معا فافل اطفال 
بازي کرش از تضاء نشاط مدشرش و #شواددن نصاب در جرش د 
خروش فطمدٌ که شنیدن شد تدربر در آسد * فطع * 
مفلعاسی مفتعاسی فاه-لان 


#ند زری ۳ فان اقلي. سول ۳ 


فسست انا ءشسری در فلگ 
حوث و حمل ءثقرب و میزان و ثرز 
حدي ‌ اسف سوه رز و وس 
آنشی از خا-ق بر آورده درد 
اای شان درل ز«اران ۲ سمل 
خاکی وبادیی سم از انشا 
بد رثر کوکب ازبیی برجپسا 
رفذه کذست‌ون از ۰ سپار کان 
ماد ر عشرب ذذسن یا #ررن 
سمش و طربژه سل و لت ا لها 
بدر طرب تخیر از ن‌ ۳ ئم 


زان و ۵ (حسسا درل درسردار قوج 


سامت دج از ای ضرط شور 
دلو پس اه سرطان شد ضروز 
هرد بیک عذهري افکنده شور 
کشنه (جاررت زر نزدیک و درر 
رال در رون اه مد--ور 
وت بورش چم سچه‌ساخستکور 
شادي و مم که غرا که سسوز 
خا هت درحمت و هش و سرور 
مسر اسد را نگذاره بزرر 
ازم ایام سنیسی و شه--ور 
شمس فرح منکسف ار شر و شور 


ان ‌ رف وان ز سعادث نفرر 


] ٩۲ [ 


رش مرخ ۹ خونريزي اسیا کی ز هر برج 


۳ 


(قادس۸ طس ور 


ونائع «بچدهم شعبان سم ۳9 جاری وال 


بسم ۸۱۱ الرددری الرحجم 


سیاق گدارش و سا فی نکارشی بادض ۸5 یافش را ۳9 سوم 
سرثرف علجه بورزش سمت و چون درآنزهان که شکافتی بر6 مذیع 
| ایازم خرف فلک نمود و نزلزل زهجن ۰ بفاوبل - آن زلرلة الساع#4 
ی ضوم - لسبا ااشفاق کشیود ‌ تراک اجزای ارفي و تصادم اجرام 
سفلی ده اقب را ار سح ری : نثم مد میتی و دو روز سرکهٌ امثراض 
اج مسا تفاجع «جریل بکار رفمش تا سده مفکور بانفنام 
پیودمت آزان کار ش طباع ر انبساط و حاصل آمد و فلوب 
دا ع‌ِ ‏ اتباع را نشاط منکاثر ش شامل کشت چا اجه طبیعست که 
ملک لک بداري سمها در برم الداحهور دوه پر چاد له مرضا مزمی 
ون آرد و جدجع فوعل, و ارراج و اخلاط و اعما را بسعی و جر 
ومدافعست «درض مي گماره حضرث بادفاه هت کشور - خدبو 
فلک‌سریر خورشود افسر- موس قواعد صاحبفراني- مشدل مجالی 
اناد - تالیی شجخیی خلافت افلداز - اني انیر اذ ۷ 
هي +ن از 
ش‌ الغار - خود بات تقدی بات پا همه اعیان درلمت (ید تبات 


سوارشدة مدوجه نسچپر فلعه و استبصال ابو العسري تبجم صوا مب 


ار ۹ 
گشننن بنام ایرد چه جاه و جلال بود که جام چم حافه چشم حبرت 
مي‌ساخت و ساغر جمشید را آبریز بادگ سرت مي کرد - کاواس 
کی چنبی صولنی بخراب بیند اگر بر آسمان رفنه باشد - نمررد 
خود ر[ پشه شارد اگر خبال آن عظست بدم‌افش درآبد - آسمان 
از گرد اشکر چشم کواکب میمالیه - و زمیر از نقش نعل مراب 
دام هماي سدادت *ي بافید - دایرژ چذر هالگ بدر شده و پرچم 
عام ْشْهٌ ابر - خفتکان لت الثریل از مدمه سم سواران بیدار شدند 
که - اذ| بمثر ما فی القبور - و ساکنان ملاء اعلي از هم باشید‌ند ‏ 


در اناد فربای لشکسر (موج 
زب جمله گردبد صرق عجار 
به توسي نشسنه شه ار شکوط 
اسبران همه ها با درر شاه 
زر گل در بهاران سپه بود بیشی 
يکي نیزه در دست در ناخثن 


يکي بر میان بسته خ جر رسید 


کیب :7 
#ی در کمان کرد زه تبر خش 
بهی غچه سای گرز اف راخته 
بکی غرق فولاه اما جذتان 
بخغدان مشک کي نی و یز 
کی سرخ پوشید |ما ز دجم 
زبرق سنان سپبز خفغنان کرادت 


کشد هرکه نيفي ز خوه بینیش 


چو ماهی زرف پرش گردان فویه 
ز خود پلاني شد خساپ آشکار 
جو خورشیه رخشنده بلای کرد 
بذوعی که الجم برد گرد ماه 
ولي تمچر نیم همه سر بء‌پیش 
دای چون مصور برر ساخشن 
ولی بود در ارزه مانند بید 
ول جر مد القس *صض‌نتشی 
ولی «مچر گل رنگ رر باخته 
که در آنینه عکس‌نی‌دل نهجان 
چو چشم غزلار نظر بر گربز 
رخش زرد چپره شدن با. غنجم 
چو سبري رخورن ید تابا گرا خمت 


کشد ئیخ بر رري خود ببنیشی 


] ۷ [ 

بر اسپان ي گوشمها برگسئوان کشودتف جچون وود ست ار (تتراري 
کچک در کف فپلبان میلمو جو ماه فو از ]مان کدسود 

درا عرصه که از انبوه پهاده ر سوار زسین أثينة جوضش بار بود 

اگر چه هپیست و .ظوت باد‌شاه فاري چو فرث غاذبه رنامسید 

لهكري فروان تراز ارراق اشچار به گلجی برچ ر شاخ حصار رسانید 

اما غاچه 5 در لاله زار امپد دمید نقض جبپنشی ( مرا اخعجل 

بوذ د کي که از ترگسستاني چمشد(نسش بنظر آمد سچع نگینش 

الهغر للوجل - ارل بپادران بر سر دقبی که انلاطو اددپشه به 

افروخشی شعلهٌ ادراک آجا نشسته بود در مد طلرع کرکسب فتم 

از پرژدن آن برچ برچ بسخه چون فکر منم دیدند. اما هرچند 

آنش زدند ثمچر عبت ارباب حدت طبع با بهسران در گرفش ‏ 
۸ سپاه اخعثان #عحش ور و سناره سوخنکان بی ور پااصد ص‌ باروسا 
ر +سان ۹ مس ره دزدیده بر۵ اد (جرم مسافخل اخذر راجج از 

انصوب برگشته مثال خپال شاعر فصد رسیدی به بینهای بلذه 
نمودند بعفي آن دو برچ که از اعنادن سنگها چوی سئنهٌ شعر از 

فرظ یل شکسنی داشست اسا بعد ازلی که تقطیع بالات حرب و 

توژیي بادرات ضرب درمیان آمد ظاهر شد که دخل چا در رباي 
آن چاردیوار عناسر که به نكتباي سربست حشه و مضمون های 
۶سرد ژ گارله پسقه وه مشکلست و دماغ سوزيي و حل معماه 
حصار که بغپر عمل الیل و آسرچل کشودبی نیست باطل فافیه 
ننگ ست و زمین سنگاخ ا عاچ چون بند ترجیع #جای خرد 
آمدند و زین و ر فوتاهي *هچر بعر متذري خفیف ندند" 


نظم قهید فوج از گربز اه برهم خورد و رري موکسپ با کمال چلد 


] ۷۰ [ 

ارزیی از مصر ع ساتي ین جان برد و اکثر ردیف همدیگر گشننه 
و چون فانیگ شاقتار مور اعثرض سل درل کلام طیش آمپز که به 
مسئن البه بهادری مشدئملی بر تخافر اسناه شده مبند ایش اپذکه با 

1 ض ۱ 1 ۱ [ ی از [ 
وتا جددبری ترچ که شصبعده دی اچبرع ۷ انصرافب 
حگونه رو مود و شیر عذر انگیز تجندبن صبخه که در جراب 
عثري بو دعاین رسین آذکه حضه رثا عدل فم‌بفرمایند نا علتیی 
بر از تانیمت معنوي نبود ر فضیهٌ انشائیه چنیی که در آمدس 
بقلء« پیش از رخنه از قبیل اضمار قدل الذکر *عال سمت وفتیر 
۲ ح‌ 

4 ور بر سر حصار ست بدرن رفع نویه که در زیر رزیر جر 
اعراب ذصمب کرده اند در کمال‌تعفر و اشکال ماملانیکه بر بر چ‌دخیل 
شلد اد "جزم هه هي جات کي کندن ِ بان بش ابسیه مرا 
و کذکره بمتءاکاعت ‌ از ٍ بواز ژاید ای ۶ ی نماید با رای 
از ما نمی آیل و تلالد دول در فاعلذءي (۵ که ون ضمبر 
۳ بجر ج اجوف ماصل شده بود ای مضاف بعلي 
8 بای بار وت ناخصی کشستی ۱ ۳ ۹۹ بسلاوط ما مذل وی 
تفیله معئل شده بو از اعاده هعقب بااکید نمام یم و و سالم 
شد پلکه مضادفت جرد تعدیه فرچ بآنجا که رسیان لارم سس 
را ی بان ان زر گوله و حقه از ز تهر ر تفگ م زید کشنم دب بعوی مسرت 
مذگردد که باب نم بخ شاق مشود و فرب بضرب مظرد چو‌ظاهر 
شد که ثعری تقدیر دربن فاعه که هل تناز عست ابرالعسی را 
جون ِ« اول بمدذطب کوفیان عحل واه ماک فعل ذاني رآ بعدل 
آوریم ٩۱‏ ر چجون کس اد حذوف کسوث وحوله اخنیار کنجم رل تسیا 

م1 

بصریان بعد_از خرابي بصره بچه کار آید ۱ »داله طریقه فرا تبیل 


[ 1 ا 


۲ 

نموده باب فرار ر لزمي‌دانستيم و مصدر علأکت ر معلطي ماحصلي 
۳1 مهمانان میزبای فضا و فیرف داعی با بوجسب ۰ اذا دعیتم 
+فخارا . بر خوان الرای «صیرت ر مائدة بیفاید8 معزمت حافو 
شدند و به معض مک چشي از جاری سبر ده بعکم - انا طعمئم 
فاتنشررا - از هم پانیدنه نيالچي اجل در یک ملا زذان که ذق 
انک مت المزیز الکرنم - و آبدار تیغ همه را ندا کذای که - سر 
ماء جمهما - از حق نراید کذشت شیاضت بماملي بو و طمام 
پر سرا اجامی تاذبي کلارر رقني برد ان از چار هاي زیبیط [[ آلرن 
گرتتا گر م مپرسید و *«خبای تباب از بان بیمة حاضرا ن از کذار ر 
مان سرمي کشبد پالرد؟ پیکلن تبر با شرت شهادت آمبیینه 
حلراي مخزي از کاس سر فراران تشه چان یرب چون باسبه 
مي رسید نثل پسنه مپیا برد و بادام زبان رفلدکه بشید نشود 
می #عید لوزینه ها مرزمبب تربزه‌اي کول توپ همه ريدي 
کرملهاي حقه تمام گلو سوز از گیپای انیان نفط چه وان گفت 
که ررغن آزان *#چکید کوفنه ربزة کلوله تفینگی را کی رصف دون 
کرد لذنش بیغز فام مچرسید جائیکه سفره میدان سرلپا *چاس 
کشیده بود کل پاچه بر رري ثم امناده وثنیکه سره پایمال کاس 
سب سئورانی میشد زیر کاسه لجم کاسه نهاده مانچه نبزه بسیار 
راست مزه بذراي ساهیه خبلی درست چاشنی غرضکة خوب 
آفي بخنه بردند بهادرلی چو دیدند که معامله فررقي شد 
و شله بر کشت بش + و لدگسه پرو بر لنگ زده سر مالیدنن ما « ر کدام 
دران هلاي عام زله زخه‌ي بسی و فیروز جنگ بآب پبکلی دست 


از جان شست ارل چلی خبر سید :4 در عرمهٌ رغا که 


۲ ۷ 1 

کادسبا قضا به دایب بان و بخامع دیزه و ثم دا سطیع میدان 
را فص مشق ساخنه چندانکه در تعربرنگجد کشش فاست 
و دایرة رو و مه آبرو و له مرذمک دبای معکوس ببني ‌ بای 
سب و صاد چشم و فافس گوش و سن دند‌ان و اعراب مزگان 
و ندید بخچه و جزم ناف بروی یکدگر انداخته بهادر نیز درا 
مت ۵5 از گجن شعفب چم رشاو 


هروف مقطعه انناده مدتی 


ءي نماید که چون مرکز نوی در فاه فنا مانده (ما خر ظاه رشد که 
آن شاه بیت دپوان مردانگی را در تیر مانند قافیه بر قفا رسیده 
آسا خوپ شد آن بد نقسی که دستش بایه بربد خوب کاري نزده 
پکبار بذد کرد ۸ و بار دیگر ۹ ی فرر کرد ۷ خداي عز و جل ب,باددر ۳ 
از ساعتي ی نگ,دارد و «جي ترش وشات بدشمنانش ذرسل که 
کشایزنزٌ ک را کارسمت و ژبرو زبر زنندة اغپار اکذون سواري برش 
موفوقف بر ثفای ارست و اجایت حکیم علبی الاطلاق ی بر 
دعای او ك زود برخپزدکه بکارشگبرند وعنذردمب نغز شود ناهم۸ 
سوار شوند بذاء علین ۳۳۹ حضرظا لین ناه خلافت دستگاه #جدد [ آجري 
کشورسنانی سمدد قراند رن کاردانی ار نزدیکی حصبار نی آن مکانن 
شرافت آذار که جومت اهلمام پورش در رزی از ماچه رایمت 
فئم آیش جبیی سعادت بر اخثر سوده به برزخی که متا 
تدبیر "خر مالی از آمتاب وجود فاص |لچود سنور بود وررث 
مسعود فدود قدری وتف فرسوده ازین چا هم اعلام ظفر (تسام 
به نرضستا ار افراختند و بذگاه قدیم را بقدرم رت زوم مشرف 
ساخافد فی العقیقت ابو الدسی کحررم بی سعادت را به ثیر 


تغافلی از آ و اعنیار (ند[خنند پلکه در بوذ ته ند,است بش ۱ رازه 


[ ۷۸ ۲ 
گواهنند آری «فیری 2 پایهٌ [دفیذار زششا سل و رتبگٌ افندار ژن ادله 
سرائش همین که - آن (ل(نسان اکفور میج 1 المرة و للم - نطک 
موهومی که بخط بندگپش در سطم آسثان آگر بمرکز فبول مپبرسیف اژ 
خورمی چون جسم تعليمي در ابعاد شلزه‌میدالید و سر مپاهات بداذرة 
کشرد که در زاره زانی نامه باستقلال نشسته دعوی تساري طرفدن 
ی دماید و یب ذص ( تسثوی (لعسنةً ۳ (اسبکُة - دید عبرت 


ذميی کشاید چه حد ار را که متلسف مساری اافلاع بی آدايي 


ِ 
وسم کند تا مه مرئبه مهرر داثره خافست سطم بای فلمه اور 
سرفرازي بشید ر او بعبار نقطه ار در پای پرکار سم سیزد چپان 
پیما نیعاد و چون نقش نکن از فرنخي سک بلند ای نرنه 
ری بسئتي فطرت و بسی دیش مق‌لیت بگ 


جی‌طبع از فعرای ۰ 
ام اپرسرا اسر [ فادا میرصون - نیا بیدا لععرافس ورزد و عمود اسقامست 
بر زار سنغرجه سریخ قلعه نشاید اناست کرد تا دادره «بعاصره 
رشکل م«نطیل الجامد ر برشان مپندس ندبهر بوچه آخر کل 
اثر بط مسئقدم رای درسمت اصلاح حسن ژ فبم ساییرد و شوف 
مسرآچعمث حضرت ت خلادمت. مدرامش ۸5 از راه ا»راض بموچضب ‏ 
اعرض ر ناء *جائیه - رانع شد خیمت وش بی ارتباب وتاردم 
ماجرا است - و خاب کل جبار عنیی - به تضعیف مرئبه ارل 
و ۵رم حساب « الحاصل ابو اعسی هبه چیز را فمچر فیاخت 
نمي فردف شرگاه دکاکدن و اسواق ر فریل و کوه و دشت و را 


بالاهام در تصرف ارلبای دولمت عظاجم الاحنشام در آمد و پوسا 


فچوسا حکام ابط و داسق ر نظام راثق و فاتی بخظم ۲ ای هي مات 


1 11 ۲ 
توابع و لواحفی منصوب و مامور شدنهةو به عطای خلع فاخره و 
مراحم وانره مبذرج ر مسووز کاري مجهم ذیفناده ر امری ملنوي 
نماند امضاي رسوم عرفیه ر اجرای احکم شوعیه همگی از همست 
ولا همست هزین اورنگ ساطتب رافع سریر ۳ و »لت از 
قوت نمام بفعل آمد کفایت خان که در امور ماکي رسیدنشي از 
حسی مباح بیش‌ست دهقانای ده را طلبیده گفتکو کرد - تنم 
ترزعوذه آم دی الزارهء‌وی - و عبد الرحجم خا که سالطش در 
احنساب ک م از عبد الله زیاد نیست سکنانی شهر را جمع نموده 
اوامر و فواه ي دلني و مراعظ وعسایل بقيني تلقیي نمود که . 
لبم آکدات لکم دبذکم - درن صورت ؛+عحض اینکه قلعماز و 
باشد چه میشود مگر ای قدر که ب«ضي بر نرا شکی در خاطر 
باشد علاج اینکه هرکس بپرسد - لمي الملک البوم - داید گشت - 
للدلواحد القبار - دیگر حقایق لشکر نصرت پیکر آلان کماکان جوانان 
در نلاش, امور معاش خرش دل و پیران از فکر معاد غافل ال 
#شواندی تصاب شاغل الچه شنیده شد اینست والله اعل بالصواب » 
کرد اعبر خفیف را اتبستات 
فاعلاتن مفس‌اعلي فعسلات 
ی در است ر ءلین ارو کم جذد دجم و امد *ر در خوف و رجا 
اول ر آخسر دسورش دیدم من و عن از یی رو حثی نا 
4۹ #ر رری ایک دگر افهای ایذما شمچ و حپئما ۳ چا 
فا پس ر ثبل پیش بعه سپس فوج بگراخشت جماه سر نا با 
همه خود زار شول ئم کردند ما چه و چیست صی که رمع با 


۳ ی 
عسسیی ‏ زا اننسا و (نساما همه شرمنده که و رسوا 


) ۷۰ 1 


انس چوی انلي داي هن 
انتم رگم شا و ذا امن مود 
خسر دنا و آخرت چه زیان 
هرکه آسد ز قلعم ِ پرسیل 
آن و لو گر مب ! کي و ( له 
هرکه گربد ز ریی شگت گوید 
دنه از بقٍی تکفمت کسی 
فال کشت و یثول می گوید 
له ورا میی که 7 اذباز 
مل مکی صه گوي ۲ دع بگذار 


سر بدا 


مي (م ِِ_ 
چبله خوار و خفبف روز وغا 


و 


ند اء 


مر ۰ ‌ِ #و رو 


ای 5 و کف چون ام او پا 


هر کسی درف فلع کشت حد 


ات # ی 


ریت وربمتا و رب بسا 
قد رفسع مار هگذ! و کذا 
ملک اعنی شه وعبث :چا 
حصس دژ هسب بده لا مارا 


هر م۵ مج 


(ذست لِ بل چه ۳ ژاز تا 


2و ی ‌ 


اثئل مکش م هام بسا 


قطعه در بحر خفرف 


سخذور 


ز عم مثفوي پیش 


جو سرداران ما پاشد 44 بله‌تبل 


رئپس الشوم چه سردار سردم 


قلما بان گشت ظاهر 


بسن ون 
‌ ۳ 
ابین رد کرد دلین ری گرداند 


بط ل باسل کي باشد دلاوز 


کشد صفب سطرها مانند شکر 


مشاعبلی مفاعی بل مفاعجیل 


دگرخنژی وعنوی چیست احیزست 
تمال اعني بیا ابأجا سنیزست 

جراحشا رود ش "ارم تدخ تپزسمتا 
مفاهب اعف ی هر جای؟ رد زسمتا 


سلوا ماهر ۳ سول او هه جپزست 


وطعه آخری 


جم‌ادوغرو وجذگ از بم ود بسشه 
بقاعه هرکه دٍاشد بذدرسمت‌ستا 


مسلما نان دیند ۱ ۳ 
تذل کفار 


کللن و قیه یخوش ردگسا بسپار 


بیائید ای 


خلیهه و کِ 


۳ 
اقا سزمستا ر بمت راشد نهد نامی دم بر سنگی دذم وار 
مذات و لاث و دعلی و ود و عزل بقوث و تس ار بر رخ کار 
چو ار بای پالشسوه بگجرد اسام وقسشا شرازگ ضوس.ط سرکار 
دگر ار کفر و ۳ طمعستب خاطر چرا باشد کسیی را با کسی کار 
عفیق از مکه ۳ آید بیساین سليمني چه شد گر بسمت زذار 
ار لعل بدخشانست باشه فرنگي تن پافرنی چه دشواز 
فطعه در هر خشدشس 11 ب#ِ به ملذویسمی 
مثذوی !2 ریسست‌موجش ازاغات فاعسلات فاعسلات فاعستلاین 
شمس خورشبد و قبر مان تمام زهره ناسید و عظسارد ثیر دان 
مشنري برچپس باشدپس زحل هست کهوان چاش‌هفام آسمان 
نام مریخ سمش ,رام اعي عزاز جمله شد بر همزن «ندرسنان 
مچلیع گشفه برچ آنشي عالمي را کشنه اند ار تیپ و بان 


ك 


داد از دست زهل کز دور دست. فعس اکبرگشته خود ابأجامیان 


وفائع بست و کم ش و شعبان | لمعلم 
سنه ۳۵ جلوس وال 


بمم اه آارحی اارحجم 
در حینی که سلطان فلگ تخت بلند بخسش انجم سپاه خورشید 


زار رز (ارای ر (موچصب 0 ۳ و اادي جعلی الشس یا ۳ 


بعررغ ءامنابی مذرز ایا ۳ سایهٌ چپان پردري در ظلی عدلی 


۲ ۷۲ [ 

گسنري اک - الم تر الیی ریک کیف مد انظل و وشاه أجملة 
ساکنا - بر مفارق ساکنان ممااگ تهیوسةٌ چات ر رابای معمورژ 
بلاد |نداخمت حضرت ظل ۸۱۱۱ بادشاه جم اه حائم هست کارس 
صوات کسریی معدامت اورنگه چوانباني را بذور فعود شوکت 
آمرد زبمي و زینت بخشیدند وزرای عطارد مذال ر ا* رای توابست 
«مال به‌شابمت جاه و جلال و مشاکلمف دولمت و اثبال بتشبیل 
قواعد سرار خلافت مهیر رسیدند عرض هطالمب انام و نجم ۱ 
مرب خراص و عوام در خور اسلعداه مواد از پرئو فیض ر کرم د 
فررغ مدل ر داد رنک حصول پذبرت ر اثجار آمال خاثق 
بالتمام باندازژ اسعقاق کم و زباده از تردیمت آقذاب وجود در «غرسی 
نا ذهو سا بافته ازوار مقصودات در ِ رجواتث شکشته 


آن 


قاتا نگ يی خان را که رال احوالش ید زان ۵م سرداي * فاردان 
بد میا ارانست تیسی و نفاق و آسپسب بهذان انفاق با 
«عصوران بهرفاق از بر و بار عاری شده ريشه زتجیرش در 
زندان ب زمدگي برپا داشسشه آمر امچد ار "دبس شوفه انتظار 
۸4 نسچم مپسا مرحهمین سای پرررد کار رآ و 1 ۳[ 
از پیشگاه خلادت پنورد - سنعپن‌ها سهرئها الاو لول: - مستمال گنه 
ازدها صفتب جالپب قلعه دریه و بدسئور سایق بمذصی مر 
آتشي نامرد شده همچو آنش «عبز طبعی رسید |لعال مواد فلعه 
گبري را مانذه سودا از سر گرفنه گاهي بنفکر سیبیه پیش بردن در 
خظرب افظراب است ر هی در اندیشةٌ دمدمه ساخش از مانبای 
زلراسه بی خوز و خواب اموال او که بضبظ سرار نیض آثار در 


]م0 ود مسکرف کته داز اجي کر رشهمیا شد زا ابغاي 


۳۳ ۲ 
تذرر کفارت یی که بعد ازیی خدست مر آنشي بابرانی 
مفرض نفرمایند «ذوز به مسنعشان ذرسیده خدا کنذد که قدری 
مودل به باسد 3 جدعی حاد ررز قوت (بموت سازدد آخر اینقدر 
آذر جود بر وجود مبر آتش مرتب گردد که از طفبل خفکبباش 
سا خاقت هدا باطلا * لطفب ۸4 خان از جناب اذدس مسا تیه 
نموده که چون ايری فدوی بروز گرفتاری عزت خان نرده بسیار کرده 
امپدرار اسست ۹ خطاب بپادری مرجمتا شود مذظور نوعنای 
زیراکه بر کذب حعمولی شد اما فی |اعفرشی خان مدکور دررغ 
زگفنه ده بمعنی دبگر اطلاق کرده مپشود در قفایش مپگویند 
/ 7 وال ۶ یت و 
۸5 درا زان 1 «کرر بعمیل امن خواچس آبور ذشان ءزه خان 
و سریراه خان ۳۹ #حصرران ِ" تعدیع چگ بموهسیسا - خن وا 
اسر عنم - پراق 5 رفه دستگهر کرده بقاحه برده بردند ابو الحسی 
هر در را بءقتضای - خلوا سییلیم - آزاه نموده بپر یک غاعتي ر 
ادبیی انعام کرد" عریضة معمعرب آنها ددرگاه فلکا اشنداه فرسذاد: 
مدشافع» نیز مضب+وري آذرا ابلاغ ذمود چون آين مقدمه بعرضی 


مشدس معلی جله ۳ آساریي بان ط ردق برگشفه اذل مذصرسیا 


عزت خان را که هزاری داث و درصد سوار بوذ تذصیفص دره‌وده رال 
خطاب کرده منعین صربةٌ بذکاله نمودند منیادر بدهی حول ای 
ست ۸٩‏ وجة فرسنادن او به بنکاله عض فضسب باشن > 7 
سوم الچه مک و بد 45 چون امیر الامر| ناظ م صوةٌ مسطوز دسرجل - 
دس ودرگ ددک؟ ۳ اخلن - رسد و خاطر ملک وتا ذاظر از یط 
1 دماکستی حدمع تدسست سیما دردخول( کد مر آن حرالی و 


۲ ۰۴ 


[ ۷۴ ؟ 
هواشی دس داز با شران ۹۳ می نماینی مارا باأیعا فر سنا۵ 
اد ملاس فرهان تفویض ایالمت میرسن اگر چه سعنش مسئدعف 
از عثل میا [ما جون پذن ] مزاچ دآن ایا تعندل که شرسسشا 
درده_باشو و |سلعچاب ما «چمدانای مناط امتبار نیست چه 
وثنبک» می کشت مارا مپر آنش مبکنزد نم (سخیعاد میدهود رم 
آخر شد اما زود آخر شد در باب سرپراه خان حکم والا صادر شد 45 
آو غلام سا و گراشنی » کار ۱ و سزاا اي و جرا ی ندارد باری عثاب 
بسا خطاب تمام شل آری از مذعصسب 0 او چه کم نواگ ره که 
چار مدیسث و بسیار کم ذات بیر حال مشار البه که موسوم اجلال 
ست ءراضه آورده برد بموجسب حکم اشرف پیش غازی الدبن 
ها بپادر فبروز دذگت برد چرا کة ابوالعسی ایذنندر لبانستب ندارد 5ه 
عربضة او بمطالعط خاص درآید هرچند که مضمابر ضراعت و 
ابشیال ‌ مار *جز ر انکسار حال داش نی الوافع درخور نارس 
باب ار ایذقدر کافیست که شش ماو. در تعاصره باشد ۲ اهای 
شآ در تسطیر فلعه ؛جائی نرسد ر پادثاه عظیم ااشای خلافت 
مان بخهس تفیمی یکما در پای حصار ار نشسنه منوجه 
پوزش برده مراچعمت فره‌اید و ار بی ادبي کرد» بذده‌های عمله 
شرگان را به فال و اسر مغلرب سازد و اعال ار اندازة رئیةٌ سافل 
و سبط بای نارل خرد قدم حسارت رون گذاشتن و نوقع مطالعه 
نمودن عردضه داشنیی و خلال اعول وشن ر اعداکساري 
انپاشفی کمال تجارز ار جاده ادبس و آرزوی زیاده از حاات 
اگر ادن کمک 7 ی خلائقی را دسست از تذدیبه ار کوذاه ذم بی بو به 


بلن‌ی دض سرنه که در جزاي چنین متاخ ر سزای 


۳ 
ی اد!و ی کاري بر سرش مي آررد که با بر هنه ار دلعه بجروی 


‌#‌ 


ی آخر در خور استطاعست ان قدر کرد که نامشی در 


ك 


جر بد؟ٌ سقپا نرشست اما جمعی از مد‌عبان انصافتب در دفیقه 


"جي صاحب اف و گذاف چون مطلع بر ه‌طاوي عربشه و 


ك‌ 


مضامیی پیفامش شدند ر نره ایشان ببرهان اني ر ليي 
بلبوت رسید که فهایست [نقیاد ر اطاعت و غایت تفلل واستکالت 
توا آورد» اسه‌شر, / در شرم ربا الاخلای و حاشیه صحیفة 
المروث و الوفاق داخل نموده بدل اسم او نام ابی احقر را در مق 
تذکر؟ (لبلیاء تست کردند و بنده مفه نوشتم که - هده بشه‌اعتنا ردت 
ائیذا - کیفیمت ننجاه اینکه چلال دمک اعلال پوساطضت بساط بوسان 
پارگاه مسالمت نود که بموچپ - و ما علی‌الرسول الا الجلاغ - الچه 
درا نیا درد و شنیده «خدستب اسنادکان حضور امح الذور معروضه 
دارد حکم والا پرتو دور ادداخست که ثلني ار شسب رثنه بپاین 
و از پس سرایرده خوابگاه خاص با تزابد و انتثاص بهسامع چا و 
جلال رساند (جرم آن غلام درکاه ۳ از لس کل رل در رنگه 
«يالي چام پس پرد؟ آم۵ معررض داشست که ابواتدسی کفنه 
ی خود را در ساکت «لازمانن بعفءرت مهدالم و از پورشم) و جذگیا 
بر جذاب اندس ظاهر شده باشد که به از ثوکراث دیگرام شرکاه 
حضرت فللعه را اي از بندکای آستان ملانک پاسیانی سهرده 
بدا | اخلامت تشریف شریف ارزااي خو|هند فرمود همانا آن بنده 
صی باشم ر سواي آ]دکه فیط ی نسیت دامراي سرکار بر 
مورت وذرع خواهد پافست درات خراهي و كفابقهاي دبکر 


بظریق ۱ و یل )جر ۹ وانلده | مد چه 2 " ا« ری ۸ نام این مر که 


1 ۳۷۴ 
شرد زیاده از عصول آبن «ربن در ومه منصسب و جمح رخرجم 


سیاه از س سرار عااي مقدار خرآهد گرفست تا نواند از عبدژ نظم واسقم 
بر آهد خصوصا تا ده سال که آیر, ن آرضش و بوم از خرانیپا ی وروثه 


عساک ر باصلاح دٌ گرآید و ینده 2 وسال خراجیکه . وکلايی سرکار درگاه 


سلاطین سین یزان هم سانید مه شوی زاید ادا خواهم کرد وال 
در کب 1 جدم سع جوم در 


نزاي 4۳ ر باواياي دولشا قاهوه ‌ِ ي گزرانم و بای حسات ۸5 در 


آزاء هر گررهي که هنکام معاردت تعت التدام حاهلن اعللم طفز 


ارنسام طی ۳ ود صد‌هزار رردیه رال لساد م خزینه 3 "ران مي ندیم 


و بشکرانه ای موهیمت ءضمین و عطبةٌ کبریل که شتشماه کلبه عفر 


فثیر بوچود فاتض ۱ لجود مذور و مزین بود ایضا صدافست و پیشعکشی 


چذجن نزار قدرم فصرت زرم بعدف هر مرئده که چم‌مشه 


قلعة تشریف آور۸۵ پودند جرد | کانه (رسال می دارم 


فرسام هم 
بورش باي 
و سکه ر خطبه پیشثر از پیشتر بغام نامي و الاب سامي بزذم 
و «خوانم و این خدمات معض براي آن بعمل مي آرم که 
اشکر ظفر عادت در رکاب سعادث زیاده ازین بی‌تصجبب 


مساماد ان 
از مال و بجان و گرم از ناموس و خانمان نگردند و ند کار 
های ۹۳ حرام که جرم ءعظالث و بطالست از نرکري پزد ژ 


تس و مطروه گشته بد رگاه آسمای چاه رفله به مخصصب همه 


۵ زابي و ششی هزاري سمئاز ی شود دیما یت واه کرورها / 
شالع زسازدد چه فردن آواري 25 جک مان درمبان سم 
اگر ابوي مردم «صدر کاري ر مذشايي آذری مبشدند این خذهر خراه 


از پیش خوه (مهرانه عشرطا وجبی بخور ادن معنی فرصسود 5 


بضبیر ندس اهر که نالي عقل ارل ست درپابند که وجود. 


۷ ,] 
اپ نفرس معطله غیر ازبنکه موچب تضیع . اذرفه و تیف جا 
1 مور ما شا تلین خا فله بر هلک آزانن سوه نت 5انعام 
بل هم ال سبیلا - دیگرکدام امركلي با جزئي بر وجود نا 
بود ایذها سرب شد از ابراهجم ماب پمپابنت خان که تا 
شکستی صورت دبوار بودن خود نلوانس س اي حپله ر ججی 
کي ورت رفوع نیافمت و از نظام ملقمب بمقرب خان که غبر 
از گریز و دررغ قمر؟ پر مخ بوسچد: رجود سپمبا نمودش مففرع 
دشده کاري نظام 3 رفت ببرحال ۹ رمدني وی ز هم یمک ۳ و امش 
در فا تضییع ارو ز کته صفات ثلف مال و منذاع سرکرعالي 
چات مطمم نظر (کثیر آیان آجمیا صفات باشد عنچدت آنبی 7 
(شعار پانصد ششصد هزارصي غله از انبار حصار به لضشکر عظمت 
آذار ارسال دارد که از شنیدن خبر فعط در «عسکرفم پیکر ر جزع 
بظون تبي جرف ازمصوبمت - فاذاقه الله لباسالجرع و القوف - 
چون گندم‌سینه چاگ شده و بصورت برع بر زج افة اه تخود متز یی 
خورد نه بکچو آرام دارد رچاکه این معني ر( حهل بر کلف و 
تصاف نفرمایند باکه چلال را بعظست ر جلال ایزد بج,مال فسم‌داد* 
اسملفسار نمایند 45 ذخایر قلعه را براي العیی مشاهده نمودة فیداند 
که ن رانجام اي خدست خپر خواه خاق الله را مقدرر و مبسررست 
این مقدمات که چلل مذکور بال‌شانه بعرض حچاب بارگاه جا و 
جلال رسانید در نامه که بدستور آلوزرا اي جمدت االکيی ثامی 


ذمود» مرفوم فلم صدق رم و مقلرم خام صفا توآم ده میتیبا جوابا و 
صواب که بر زان تج زبیان پیر ر مرشد جالپان کراست جریان 


۵ 
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دسحث بسته بیارند بعد ازلی هرچه بقنضاي مررت باشد حکم 
ذرمااجم شیم با نه اخشیم و هماندم ع ی الرنم ار برلیخ فضا تبایغ 
بمتصدیای اررنگ اباه و برهان پور و برار روانه شد که از هرجا 
چاه هزار خربط کرداس هریک بطول در ذراع و ءرض یکدراع 
درخنه به‌سنقر (لخلافت ارسال دارنه تا بار دیگر خندق پر شود ر 
پورش بعمل آیداخمینا سه ماه خواهد کشود که آن خریطم. خریطم ! پرسزه 
و درو ماو به پر کردن دوز مچگذرد حخءرت رارق العجاد حافظ مردام 
ای لشکر باه که نا آفزسان از فعط فدای مطانی نگردند و تنها پر 
شدی آذن که ها بکر نبي آید 0 وقذدکه دس های بدی از زیود 
حیات خالی نکرد ۵ و بحضی از شنیدن ٍِِ ن‌ حکم مبگویزد " 
راعجپا: - ر اینمعنی بشیمک کربمةٌ مررت حخء‌رت که *جبول طبع 
مقدس سمت و ابو (لععسی بان مستمأل کشنه نزدیکب ثر بو که 
ملس ار در باب فرستنادن غله درچاٌ پذيرانی می ات و 
همای جوالیا که از آن طرف مي رسید بکار پرکردن خندق می 
۵ ئم بورش بزردي مجسرتي شد و هم ما زنده ميمانديم تا 
وقلچکه ابو | لعسي بجرت حصمول مروت و شمول عاطفت سر بیدد 
۵۵ تک آمسد ۱ مبکرددم الا ۳ ترسجم که دا رسبدن کیسة 
ها تماشا مقمت از کیسه های ما فرود و طائقهٌ حال ابنلای کر 
ظفر اذر را با مصائپ فبطیای مي ساجند که از تفصیل ایس کلام 
وحی اناظام چه فدر نوانق داره - فارسانا عایهم الظرفان والجراه 
۲ التمل ر الضفادع و الدم آپات مفصلات - فی الوافع طرفان با و 
آب ا#ثجا در در اسست زو تسب و روژ ماصلی واجد ابر برابر #رحال 


این خاذمان بسپل_فذا دادکن بمقتضاي - رلقد انوا عليي القرة 


۱ 

الني آه‌طرت عطر السوه - بشدت تمام مي گرید و باه نند کریم 
ءاصف بي فاصله بر چان یکنفس ؛خونفي نکشید کان نفسها سرثه 
می کشه سچس از عدد مري بلس یکمو کم نیمست و خوذردزي 
فتالکه از دم اگر چه هردم نیست انبوه مکس‌روز و شب ِ 

بشس البدل جراد شده که مزر ع زندگي انس ی اجل از 
بارگي ۳ گردد در جذب این مصیدت 1 0 باشد 
بضیانت جنود سلیمان و اگر لشکرچون چیش ابرهه بر چسم ابابیل 
فضا دفعة هلا شود سبت بان کربمتا حپانپست جاردان 
واوبلاد کسی چه کنه میغهً که عریان جپست مذبه و تفجع 
وفع کرده اند بازاي این بلیٌ عظمیی ار الف و هاء دیگر زیاده کنند 
هذوز کم سمت و لعنمت بکار شیطان جمعی را گوساله پرست و درخی 
را آش پرست و جر زک کرده جرا ط هه ۳ عذکجوث پرسته 
نکرد که بهاثْبةٌ زوا آی بلا گفچایش داشت باقیماند حقیقت 
ضعادع برش رسیده 5 مکروه تر از وجو۵ اینها آواز ز بود اش 
معان الله که کریه تر از صداي گداهای لیر اردر باه البته نعیق 
«جموع آنها از نعره هر گدا یک کرنارار آهسنه ترست و هجوم آنها 
در هر معله معشر راري_ از وفور ایفها بیشتر العاصل کجا فبطی که 


خن شدایه میثلا بوه و چه فوم عاه و کدام جماع4 دود ۰ رب 
همب اي دنک رحمة وهي لذا می امرنا رشدا- خوشا حال 
صبیای که از چمیع معارة و افرالن شر اهری و اما اند و بخواندی 
زص.اب مشغول و شادمان انچهمسموع شد به تعربر در آمن 4 فطع 
پاز در بعر رمل شه موع زی آب حیات 


شام صي_ خضر راه شوق شد در رفجري 
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تاعلان فاءسلات فاعساات فاءسلات 
چار مرج بعر خرش وثنی ست گر خود بشعري 

حعة 

پسکه درهم خور دنبا جمالي برباده رفسته 
امر کار و ول گفت و فعل کرد و اسم نام 

سخله در هر چا که بود آمروز شد در مپثري 
فرم و خظریف و حلاحل سچد و زاس و «هم 

سم داد ازجران رفمت و گرفان ماند؛اسی 
اجر مزد و رشود پارا غرم ناران دین دام 

آدم و اني و السان مردم رجلي اي 


کی ازد 


بر ازیری اردر براید میکزد قمچوی دوم 


خانجان ک وا نسی داند که اینها نیز سسست 

جذسب او چجار همسابه نگ ,جان سم بام 
زرد مسگه ۵ظ ن دلان فظری دذیه صرف پم 

ماند:(ست از خوردن وپوشیدن ما عض‌نام 
داشام ایذ) رقم لی۶ري برش و بح رفستب ۱ 

کوز کوژه تصحه کسه قدر دیگس ور کاس جام 
ثغر سن ضهرس فان ظفر ذاخن جال پودسمي 

جمله بش‌کسست و لبیل و کل دش از خاین :۱ ‌ 

نوم خواب و مشي رنشی(هد درزي خطودگام 
آصبع اذگشستی اسب لرک ابها مآذگشست فراسست 


بش ما نشنیده از زه کر م از تهر نام 


۸۱ ] 
توسمت‌آن تنها که*سروم ار کمان و فیضههست 
0 باز سیابه است و وسطین بذصر ر خذصر تمام 
سیت شنبه جمعه آدینه احد یکشنبه است 
لیک از کلغمت ندانم ايري کدام سمتب آن کدام 
عام حول و حجه سالی اسچوع هفنه شیر ماه 
منققی درفعط و بيماري و ذخا شد تمام 
فیست غیر از حضرث و دوه سار هچ کار 
غدوه بکره بامداد ر فجر د مخرب دجم و شام 
طلی رز زشبة نرم داران ساحیة دارانی تن 
۰ از کار برد و زندگانی شده حرام 
گر گربزد کصس بسوی گاضذ نی بااا۸ کشت 
اي فردرس بریی دار لام 
اون رنگه و ریم بوي باه غهی ر فجم مجغ 
زرد و موی نند داخرش تن چگوید والسلام 


وفائع سس شیر رمضان سمخ ۳۵ جلوی "وال 


بسم الا الرحمی الر حوم 
"«عرگاهیکه نقرژ خنگب سوار خورشید نیرة خط شعاع بدست 
ار گرد ام نمایلی شد ر شبدیز نی ماه تاب مقارممت نهاررد: 


] ۱! ! 


" تارا للع ب اطفاها الله - آزي ررشی ست‌که آربختدی با جمه 
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سهر (اداخمت و گریزان شد غازیان جلادث آنٍی و ابظال بطالمشا 
قردری مانند سیارگان تدویر نهیی در خانةٌ زبری ذشستنه و با «مدگر 
چیم‌ان کشادن بازر و دست رو بمنند لیکی چون عزث‌خان میرآنش ر 
شیاطییی نار سرت ببالادري شعاه‌شو اعت بر فراز قاعه برده بودند 
و پاي سرداري درمیان نبود مردمک دید مخنظران در رنگه 
اباست چام را و دلسوخنه شعلگ 8 م‌ 


بود که کی باشد 


کی کسا 


آهن داي بکیمدی سرابای شمسا مير آنشي مر بوش: برس 
نا همه شور آس) از هر سو #جاامپ اچابمت درند بنابر ای ۵ر آن 
دمپدن عم هرچند ثاثرژ جدال و بارئ فتال‌ازط رف[ اجماعه بوایب 
فعال بالنیاب و اهتعال درامد ایشا چون شعله جوااه از داثوة خرد 
#برون نرفتند و اخگر مثال در خاکستر گرد ملال مدتی سر بردند 
تا چوش دهاغ آن خام طمعان خود "ود فررذشست - کاها ارفدرا 
با 
سروپا که پرر(نه آسا اصلا از سوخنن پررا ندارنه شایان شان چنود 
تصرت آمود بان‌شاهیکه *مچر رشتهاي شمع جمع شده اخروار سراپا 
چشم در انتظار میر آتش اند که شعله وش سرداري نمود؛ درد 
از «مارآن نیره بختان بر آرد کجا باشد ر طرف شدن با برخی 


سیگبایه خفرش العقل که سطاقا از معچری شدن دار دیگر براي 


تواخانه هرای ندارنه در خور کود شکوه عساکر ظفر ماثر عااهگبری 

که بادگر تمکین گو ماهي را کمر شکسته کی ترادد بود گو کچندي 

آس "خت دا آنش زنه وار سر بر سنگ میزده باشند * بیت * 
چب بر جبشی ز جنبش هر خس ذمرسن 


دریا دلان جو آب گهسر رهمستپ نس بل ۷ اه 


[ ۳ ۲ 
بپرحال چاشتگاه که سربر کپوان نظیر ساطذت عظمی نلین ذان 
و کاذه گوهر خانم خلا فستا کدرجل شل و این دکنه کالخقش |اعچر 
بر لوح وت مرتحم شد که تجاهدان جان فد( و سمندر طیثثان 
آنشعد؟ هجچا از گر م منانبماي آن فربق سوختفي در بو جر 
گذارنه زمانیکه میر آتفي برق جوا گردد حکم مقدس معلیی 
پذور صدرر و جزو ناري طبح غجور عالم افروز دشمی سوژ شد که 
صلاباخان ر بزرديي دربارگاه فلک اشتیاه حاضر سازنی تا از شرف 
خد مت مر آتشهي شرف اش دردمان خویشتن شود حقا نم 
حقا که خان مذکور اچپرا شیدمت نما ر صلایمت اعضا اسم با مسميی 
است و مذاسست نمام بمپر آنشي دارد زیراکه بدیو آنشبازيی 
خيلي مانا است اما ازا چا که ی (باء و اجدادش خان بود 
ی کلمه را که آسم است فعل از باب خافی «خاف پنداشنه 
به‌چری اسئماع حکم جیان مطاع آتش خوفب درچرف دلش 
مشغعل شد آنقدر که بسا شعله لرزیدن گرمت و باکمال 
زباندرازي زبانه لراسب رسب زبانش را بلکنت انداخت 
ساعئي چند ون نتنگ خالی از چوی و چرا - هم ر بکم - رگ 
آخر الامر شخصي که رنه پيوندي بار داشست فنیله ار بنبهٌ ترم 
سخذان بافتةٌ تافنه سر بگوفش ماشنوار گذاشت اما چرن تبر 
دارری باررت باد بروت م زور افناده بود ابنچ) بکار نیاسد آواری 
پست همچون سعتي چا کندن ار کوچه راه ای گلوی بر ورد 
و گت تال طول مقال *عال ست مرض کنبد که اي حلقه 
برش طافی شنیدی صداي توپ نذاره تکلیف نزدیک قلعه 


[ ۶ ] 
یلف الله نغسا الا رسعما - فوور رقتیکه جواب *جز آمبز آن 
روانش گفنار با صدق * مصرع ۶ راستي آور که شري رسنکار # 
شده همچو صبم صادق بآنناب جپانتاپ ناک کشور سناني سید 
حکم والا پرئو نزول‌افکند بعبارتیکه عبارت اخروي آن اینسی از صلات 
ظاهرمی شد که داش چوی فولاد چوهر حسارت و حدتث جلادته 
داشنه دشن آخر خیسن | اعد بد پرآمد ۳ ام یسمش که صلاوسته 
موري از جذس‌مشهوم - وانزلفا (لعدید فیه باس شوید. نیست و ا 
دری مب رآتفي نمل در آتش مپبود در بفصورت که صوش 
میالی سییر سسمت و وجود ناتمش تاتض کل ت الظاهر عخوآن 
الباط - ددم سربرت باید خدمت مچر آتفي بار تفویضه 
فره‌وه ر دبگري را #جپست (جراي‌کار و رفن بعرصه کاررارفایبشی 
نمود تا آن جنگ نادیده مانند سواد دیده در خانه خود باشد 
و ناب «مهو نکاه سرشنه ]مد ۳ رفسشا بمورچال نگاهه ارد ئِ نقبا 
براي پیدا کردن نانبي معیی گردیده از ابر و اصافر ره و فبول 
نیابمت را پرسیدند از در گوچه و برزد نداي مفذاديي چون دود برثه 
زد خرن برچ و ارزن بلند شد که اي بندگان دراه ر اي ملازمان 
وولنفدوه مخبرز ]کا باشید که صلایمت خانی دش داررفتي 
تربخانه سرفرازي مپپابد بای شرط که کس براي رذن (جزگه 
فیابت وی فدول نماید هر که ایمنغفی ۷ بسمع طوع اصرغا کذد زو 
شور پر ذور ید و زان بافرار ,کشایف تا حضصرت خدیو زمان, 
شاعمتبت بصلاست خان عطا فرمایند بلید طیمعان قدر عذایستا 
ناشناس و کودن منشان " کفور اي سپاس شکر این عطبه بربه 


نمودند و هم زبان پر زبان برد ذبابشا "در آزش کشودند - صیي ام 


[ مه ] 
#چمل الله له فورا فماله من نور - يکي گت کشنه شد باصاات 
چه عپب داره که به نیابمی بایه کشنه شد دبگري ۷تری ۳1 
که - قدیناه بدبم عظجم - در شان اسمعیل پبغمدرست نه در باب 
صلابمت خاري ديگري مب بگفنار در آورد که مذحمپ عمده و نشرب 
ملطای و چاگیرها از صلایمت خان باشه ونعمب و عطمب ازبن 
سودای خوشیی‌ست ۶« بت # 
از فرش‌خانه تاپا بام آزان سري * از بام خانه دا به آذریا ازان ذو 
ديگري زبان (حرنب کشود که نام مهامت ازو و حمت از م 
طرفه ماشالیست ۶ بت * 

ما شقمی وسعشرق‌بکمدگرانست چو غره شوال که عید رمضانسی 
العاصیل هربک سخنی ادا کرد اداثي در سخ بالفعل تنبیه 
مشسدان خبر و قثل منمردان تبر؛ چند روز موقوف سمشه چراکه 
خان مدکور نصب خدمت را بهزار جرثقبل از خود رفع نمود 
و #دچو حفباچر عبر مخصرف بد‌وعامت گردبه یک ی تادبت معنوي 
45 ازو ظ ۳ شل دوم عدل تفديري که عال ال ش از جذاب 
معلی شد چه بر تقدپریکه مر آتش از ۲ توب مصد‌اق - فبه 
ظلامات و رعد و برق - سس و داخل زمره کعکیه بذص - جحلوی 
اصابحعم ۳ آذانهم ص‌ الصواعق حذر الموث - باشه عدالشه 
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#خي بکنفس جمعی . کلد از م ردام توزهاده جان برلذل - مدق |لله 
زو جل - فصن #۳ فکنما آحیا الذاس جمیعا - |لعاصل ظن 
غالپآنسست که چون بر همگذن مئیقن نیست که ثراب چهاد در 


نامه (عمال ناب تست خواشد شل یا در درید؟ انعال مذوتبا عم 


] ۸۱ [ 

آزن چرس بر نیابست خان مسطور انبال اخدام بي امایند و 
ازانجاکه متعبدان عرد‌مبارک بمقتضای - الناس‌عليي دبری عارک)م - 
مواظحب اعمال مدوب دبنداري اد ر مولع بر تعصیل حسنات از 
زهاد ت ر تقرول شماري مردي زهدکیش عافبت انديش‌براي رثع 
معارضه خرف ورجای خویش از بي دانشه‌ندي پاستغنا سم کي 
ذنست رداءعی از ردنهٌ اءقةاد بافئه مپاد رار در کمن کاه شکار 
شده از هر کوچه و عله مچگذشت ناه به جذربی سالک اتفاق 
انتاه ر غافل ازبنده عاثل نپست لب بسوال حال بر کشاه که اگر 
دااسیی لابست خان مقفول شود درجه شارت ازوست یا از خان 
مذکور و بر تقدبرثاني آیا نواند بود که «ردي حیی و ثا در زمرق 
ش‌دا باشد جذرب دیوانه اسلرب گنت در دپات شپید‌آن شي 
نوست - لاعسبر ااذبن فقلوا یبیل الله (موائا بل (حهاه - شاهدی 


صادق ر بینهةٌ فائقی بربیمعني لیکی نه اینتسم حیانی که شخصي 


در دنیا باشد و عوضش ِ" شید بود و نیز چائز لیست ۸5 
زید نفس خود را دراه خدا نا کند ر عمرو ماچور گرده زبراکة رضع 
شی در غیر موضع باشد درینصورت ظلم ازم آید - لی اه لیس بظام 
لاعبد ازبی مقواه چه استفسار میکنی یه ماع فده نیست بلکه 
مقام استعشاف آبییرست که آیا او ای جدال ر فتال چه حال 
داره و ثراب یا عقاب چبره نما رثن احوال کدام یک از فربتیس 
سمت "جهان (لله مرآت و راني ي ام که میادا شاهد شهادت بر 
عکس مامول رر لماید بعذ ي از قابل بمقابل رود چه یه کربسه - 
و ای طالفنان عی المو مذجن افتثلرز فاکاهرا بینهما رای یذ 


ادددهما عا ي الاخری فشاناو| ال این امراللة - 


ی +خي جدیی ای 


[ ۷ه ] 


خاک تا بایذکه هراد طرفین مقابلع ورن باشنه باصلاح ۵ ارت 


م 
البیی پاید کوشپد و جوس اهان پیش تیغ سرت دهنده رو گیرنده 
جان نبایه پوشید پس ار بخي کند طري بطرفب دیگر شمشیر 
قغال بران طانفه که بفی ورزیده اذد بایه کشید و از خوان نع‌مت 
الوان پروردگار عالمچان قدايی غزا و شرپ شرادت باید چشید تا 
فشل »دم بي فنت شیعای مائد: رحممت بموچب - برزقرن 
فرحچی بما اتاهمالله سي فضله - سازد و سافي*بخانة شرابا طهورا - 
بمتنضای - یستون تن رحینق*شذوم خنامه مسک . اجام حصول 
کم نوازد و درس حالمك پر ملاامت که ظن اناد بفي با مسا 
مائل بیقیی ست شهادت بر شمادت نائمب یا منوب عذه ننوان 
شاد بلی" تن درعصیای و عذاب سمت که راجع بکپست * مصرع * 
ما ظهعوذان در ارل وصف دو مانده ام 
فبل ازاری که کار به ایابست و اصاامت برسد با اي بر # 
و دادن بمیان آید راننده تعوای - ولا ترکفوا الی الذبی‌ظامرا فقه‌سکم 
الذار - در قدم اول بدرت اسفل رسانید: اسمت+ آمده ام بر سرفعقیق 
و لثخیص اي اي عزبز دنا و اي صاخب چشم بیدا بدیدا 
#صپرث نظر ۳ و نطع نظر از نظر رن ببچن بر سر که [مدا ر 
ذعریل چپست "حایکه خبر از کقنار آن دیوانه نو بهار "خنوري 
و دورن ابباي معني #روري اانه زاه دریاه معدلمت گستري 
رسیده جمعی زا فرسنادم 4 پربشان گري ر( کشیده به معیم 
سپاست برند و ار تنبیه و نادیس و تعزبر حاقه بگوش کززد 
تا هوشیارگرده بای بخبر خبر سید ر گشت از کشاکشیها که 


درانی رما میت بنیان سمت هوشیاران شمه دیوانه شدند ۳1 


1 ۸۸ ] 
یک دیوانه هوشیار گردد چه مضصاشد کف م ری حالف لین و 
مبائری آلبٍن در دار الجهاه مدگوئی و ۳ ی ترس ي کز بصن 3 ژواب 
۳ بکشم کشت آری از [زهمانن کد مد موسرم دار ۱ اراد ک 
قلعکیان نیز بجست درون آدد و طااسب اجره خ رممنو - کل ده 
بما لدیوم فرحون - گفتش اي دبوانه چون ۳ ایا داريی ۹ 
و1 علی المربضف در - مواخفه تست در حااسته بهماري 
دکری حزد روز پبشي تن باش ۷ بر ک۵ ۷ عم طب دارم 
ار علاچ سول آدسشا بعمعلی آرم دی و کشت وفوفمت در طدامشه 
محلوم که اعنقاد بر «ودلي مي امریست موهوم هزلچ هن و 
سوداژدست - حاشا و کلا و کیص وايري - امچاب و علاعات مالبخولبا 
بارضاع و اطوار صن‌ فرفی داز - گیعل المشرفیی ۳ چام بکشا که 
»اي در حاچه ر بذیه ام پیدا نیست سب به بند که امارزي 
از (شر و بو ام ولد( ز ‌‌ ی تمام‌احب از وسوای بیدارم 
۱ تفیش ارق و ببوست سودا شود سیسپب ازارم نه کار و بار عالم 
عیل 


۷ از تلي ۲ جزلي بیه‌شور؟ مستشار و ب۵ون 8 مت با مدبر کار بر 


لاف فص - و شاورهم في الامر - بننبائی کفیام که افراط تحرکات 
نفساني اخلاط دنم ر معارق ساز و نه از ئ خرری و ریات 
ود را تمذیل - خسر الدذیا و (اخره - کر ام تا عناي بدني 
رطربات اعلیة تنم را به لعلیل برده بدق شیخرخنم اندارد هرگز از 
امر - فاْا عزمست فنوکل علی الله - غافل نشدم که بذاي کاردا 
برنشورشی گذارم تا موجمب ذوزبع حولس گردد و رز اخعلاط 
ذهی ربزد ر هچگاه بمدداق رک الدنبا للدنیا نکشام تا تفص عرص 


۴ آز ورالنل (۳0 در چوف قلیم نشیزد و #خار خدط دساع از آتش 


1 ۸۱ ۲ 
پوت کلبیه ام خیزه اي شور طبع بيي ننک گفنار اگر وتوفي دز 
طبایمت داري حق نمک (جا آر ۳ هرسطر عبارئم نبفي ست 
ملنوی بانامل بنج حواس باطني ادراگ کی تا دریابی که سوه 
المزم مغره کجا جهل ادن و تفرق انصال ظامر ر بان 
و اخثلال (عصاب مدرد: کراست « رد بای 
ای مرد طییب ازچةرر بيدردي ارگ هي دل گنیر خوددل سرد ی 
آری همه از فید علت بجرون _ از عامت فید اگر «آني مردي 
ببر حال کلام»جاذی و *جانیین ابائت آن ندارد که گوش هوش 
موجه آن باشد اسب آنستی که فام وفائع رثم باخبار دیگر 
پردازه * دربی ررزها چوآب لیخ جهادران عسکر فجروزي مظهر از برودت 
جراببای خنک دم سرد آن آبی از (پاببث لاب خاي بسته شد 
چندانهه فطره راري بللوی غنیم بی آبرر نرسبده آن فرذه تهنگی 
ال مانند کل الکلسیب در بادیهٌ فلاامت عطشان ش دریدنم 
و غضبی متشابه عذاپ قبطبان درا گم گشتگان ثیه عصیان نازل 
بود که #جلی آبا ششیر اخون آشايي کار شاری امین اسررز 
که ررژ جمعه بود خطیبی بر مذیر برامد پعه از آدای خی 
مقرري بذام ناي و اس «ص حضرت اعلین مرتدمت بادتاه 
ماک دی پروري - زاه الله شرفا و قدرا - مخطبهُ جدید مشتمل 
ثر #عامن ذاض سعید بطلاشی لسان ر فلاات زان بمعرض بیان 
در آرد جنالچه سوادی ازاذروز بر صفی] مپرسو - ایا الناس 
اعلموا ان الله اذزل علیکم باه حسنا فاشعروا لجمل لخن می 
هد السلطان العادل عن العق المشفق می طریق العدل ر ااحسان 
و هر امام مس الیمة فثانارا کما فال لاه عز ر چل پاسره وی 


] ۱۴ [ 


] ۰ ( 

دعوم علبه لیبق ام صورً الذنسب نطعا - ای مسامانای باذشاه 
ما دین پناه است و اعکم - و اعدد ربک حلین باثیک الیتبن 

حفیات نمای بقل سم ارانجا که خاطر ملکرت ناظر و طبع 
تندسی مظاهر موجه عمل بر مرضیات اي سته و#جاري 
احوال بندگان مطابق ثصوص فرآجید و مواثق فعوای احادبث 
رسول عزیز حمید شوت و قدرت بادشاهي اد و ثاوبلات رز تمثیلات 
آباتب منشابه در عد یراد مد از فوث بغعل رسید؛ و اعامسیا 
معکمات بنوججپات مارل از تفسپرات ۱ و بیاجماه ایذکه بعذایت 
پبغایت حضرت لیف زمان آیری سعادت بی‌پایان و رحست‌فراوان 
اضعب بخدکان آسثان شد که از #عیمت البی *عررم نشدند زیراکة 
جح جل و علا 3. رماید آن الله لااععسبی الفرحجن سس این جمع 

پربشان که درراز اوطان ر بی تصیب از خانمان و مایوس از تواد 
فرزذدان و درماندة آب و ذان و هميشه در خوف جان اندکی 
رری فرح دیدنه و گچا نفسي بمسرت کشیدند_لاجرم جعفپوم 
تالف تمعبوب حقليفي گردیدند دیگرآنکه به بغارت فیض اشارت 
مخغرت احق از تما‌يي عباه حق اند کما ال الله عظم شائه - و 
تذبلونکم بشجیی ۹ و ۱ جرع و ذثقص مس م الاموال و ااذفس 
۱ و الثرات 9 الدیري 1۵1 (صابْهم مصیبة فالوا انا للة 
و انا الیه راجعون اولنکت علییم صلوا ع ربجم و رحمة دارتیک 

هم المهتدین - اظپر هی الش‌س و ابپیی من‌للامس که سعادتهم‌ندان 
رکاب ظفر انتساب تجمیع مصایب مدکوره مبثلا شده‌اند و چندیی 
سال ست که بسیسپ وبا و ثثل و فعط آنا فانا ورد زبان و ذکر 


ساب ایشا ۰ [ذا اه و انا البه راجعون با مد تیه طل"+عاني 


ز ۷۱ ۲ 
بصلوات "و رحممتب ربانی مپندیی شدنه سری که ذات نقدی 
آیات بعکم - تخلقوا باخاق انله - ایین ناشکوران و ابخردان بذاز 
و س »مخروز را جزاي عدم مشاکرث در بلای مصییت و 
مصابرت انداخته باشند چه در عرد راحمت ساطذت اعلین 
حضرت فردرشن آشياني که در شاه جپان آباه بودند بکمال 
فرحمت و فراغ ۵ر ممل سرا و دیواخانه نفرچ فیرو باغ و ال 
و شرب اطعمه و ایاغ میخموند - لشد کان اسباء في مساکنهم یه 
جنثان عن بمب و شمال کلوا می رزق ربکم و اشکروا له بل طیبةً 
و رب غفور - بعد ازانکه کفران نعست و ثرکف شکر ردمت بجا 
آوردند حضرت خلافت آیاث بمناسیمت سایه بذات ایری عبید 
مرید ر ( هدب بر تچاران و صجون سذان متافان کردند جدانکه 
اکشون اگر آبی باشد همان ستث که از سر میگدرد و هرچا که سبزه 
بنظر در آبد زفوم است یامغپلان یاکذر هر ي 5 کلافش+شورند 
صدق له تعالیی - فاعرضرا فارسلنا علیهم سپل العرم ربدلنا ام 
بچنتييم جنتیی ذراني ادلی خمط و اذل و شیییصی سدر فلیل ناک 

جزیذاهم بما کفررا و «ل‌نجازي الا الکفور - سججای الله و العمد لله 
و الله اکبر- زای دينداري و حبدا زهد شءاري که هرگاه اميدي 
بمخلوب شدن عصدات بدقات بهم مپرسد و نزدیک مشود که خس 
و خاشاک وجود ابود اي ملاعین بآتش فتال و نانره جدال 
بخاکستر چاي »رایای خاطر غازبان دل سوخئه مبدل گردد 
نظربر حس تدبیر که میادا چپاد آخر شود و بقبةٌ عمر بي قزا 
بگذره فی العال رای جیان آراي ثواب طلسب و صواب مطاب 


باق امابی مر فضا تدبیر که منطوفاً نععم مراعانها الذهی 


:۲ 
یی اخظاء فی الفکر- است شکلی بدیية الانتاج - از مقدم سرد آریک 


۳3 جنگ زا درده رالي کمک کردن فوح: جي گربز ورزید 8 


تسیا رد۵۵ 1 نی اضصیه مذعکس پاش م‌ بی وان دوریافستیا 


‌ِ 


رل 


ک مطمع 


دباشد دور ها به تسامال نه الجامد بر عالمهان نااهر ست که زمام 


نظر تقدس مر اگر نه اب لطیقه ۲ محیرژ مجپسبا 


ناخذری 4 مره کرزار و زا ن نظم و زسق کار و بار پکق |خنیار و فرضة 


(دندار هربک از بند‌کان ]زموده کار که عطا مبه رمو۵‌ذد در (ندگت 
رسانی سرام باتمام بر رسیده بود آری در خجرس رت که - افضل الاعمال 
بق بعدادست 


# رانا ادعطاف تام اراده از طریق آسان ؛ 
مشکل ثران طراثی معوض اجممشا افزرني حسرذاتث ست لله| لعمد 
و الم که تمامي ابام .ور تعصیل حسنات و مشربات بطریق 
مرله اه ندایک ونوهات سابقه ۸5 بس‌وامتا تمام - کش مسا اتغی 
رري داد" دود نسبت باب فضایل عباداث و جلابل ادا 
ار تببل حسنات الابرار سپات الهقربهن نمود - لي الععسنات 
یقن السیات - لپک سردا زان افراچج قاهره وکار فرمایان چنود باهزه 
ئٍ مر |حمز اعمال ر اسبق افعال نمی پرد‌ازاد بلکه ؟ بغعوای - (شی|ء 
عاي ازکغار رحماد بیذوم - هرجا كّ مالفا بیدا شوند (جادسب 
حالف مرکمب نعي تازند تا آنها خود آوار 6 دشت ادبار شواد 
و مسلم‌انان پا ه سرگردان ۹ ردنل - یا ایا الناس آشکروا 
لین تصاءد درجانکم ي بخدمت هذا ااسلطان و نزایه حسنانکم 
بوما فجوما حزن (اچنان ر ریا الارکای کل دزم هو في شا والسلام 
علین ‌ اخثار طربق الاري و الاماري - ما سبیق ذکر پافست که (مروز 


ی تحویخی در ه ونضا ال مسا مب رآنفي نش فذال در 


٩۳ 1‏ )] 
خمود است و آدبا نیغ در جمود و ترددی که ار.هر جالسب 
غنیم لثم کعركة المذبیح بعمل آمده شایسته تعربر نیست 
اجرم ناش جنگ رعاحی که از سوانم اردری گیبان پوي 
زمانی رر داد است بقلم داد مي شود #جملا اینکه میر 
عید الوهاب ماژندراني استر آبادي که باعتبار ديانمت و کرداني 
بخدسمت پيشدستي خانساه‌اني سرلندي دارد رامي بانینای 
خود بودده معپود داده بو چون مدبون مدتی فبل از 
نزسای موعود مستطیع شد ذمي مقروض را نزد دای مزبور_ آررد 
ی تسام نماید آ[ن من زبرک کاردان گشت پیش از وعده اداي 
دی کردان البثه منضم حپله و مکر ر پدشک مشتمل بر دغا 
و غفدر خراهد برد من باني (مبخررم هر چذه خاطب در بداهت 
بظلن ایب سر "خی گت !صرني باطل تر عچاب گردید تا آنکه 
*خاطبست. و *جاویست بکامات درشت و جنگ مشت افجامید 
* مصرع * گذت آن یک رش بجن جنگي اخاست 
لبون مبخذراست که حق ر بمیر وال سازد و عدر *خراسمت 
ار را بان حق بعق واصل کند متام غریب و تماهاي مجیب 
تحاضران ذصیپ شد آخر رحست خان بپوناب که همسابه برد 
باصلاح الججن پرداخت بعد از تعداه شقوق شنیی ملع ۳( 
.یافمث که زر ذزد المت اساامت باشد و مهر اجل بعد ادقضایاجل 
موعود بگپرد شخصی گفست ی جنگ بزرگب نیز باچل موعود 
اننها پذیرد اگرچه وضیفهٌ خامةٌ وفانح نکار شرح ارضاع و اطوار سي 
فیسمت لبکی چون *جز مم‌طور از پدانع صنائع کانب وفاع رونام 


رجرد است و رجود غرایسب [مودش از *جانمپ حکست خلاق عالم 


] ٩۴ [ 

برد عیف است که آپندکات عره صه شرود از نقل احوال آن اج 
ده رد حکایت افوال و افعال ۳ افعوکة عصر ره مزد نداشنه 
مر رل لیسرمش س بیع العلق طبع زا جبی ( بیشانی خیظ سرئوشت 
بطبع کچ و سلبقة معوج رحمت را زحست پنداهته و دما را دغا 
(نکاشنه مایم را تیم دانسنه و جواب را - جابوا (لصخر بالواد - فهمیده 

دای آغاز کرد و بساط زبان فطع (مود! و لقظ را م راد ری 
وانسننه هر گا اسب کشناده سامع پنگباران سیزان "مت دل 
شکسنه 7 مقال بمعنی جدال (ست و در فرهنگ 
طورش دلچرنی ترجه بدخوني سب منطق کلامش معصر 
دریک کلبه 7 هرا سای ار قوت بغعل آید او تقثیض گوید 
فی الدتل:. رگ گویند" گورد که ان| کانت الشه‌س طالعة فالخهار 
موجرد او خراهد گشست مدرم و بر ععت آن دعري دو گراه 
که از فایت خشم از حدقه پدر افند و درم 


الله کاشی 


دارد کي چشي 
هد ایک از نایست شدت صماخج مسامع بدرد سبعان 
سرکار خاصه شه شربفه را جنمٍ ی بافبانی رنگ آمپز تاره کا بايپ تماما 


ساخنه که سموم نوس مطالب سوزش علةٌ دا را رنک بست 


کشی درباي کار را این طور أحي بچار موجه 


ت 


انسردگی کرد و 
طرودان تفر چ (دد|اخله که ی طبع رگرنش زرق حصدول 
مرمات ر بکرد اب سر کرداني در آوردة در ردده ۹ پمیر سن درز 


دوشده شید نشریدا بخامه حواله م ی‌شود نظم ۷ 


دلا آیی نسیم ها افسوی‌دبواست زبان بفدي بابرا مي نودسم 
طلسمی از از مب دج گ زنل اسمتا ۳ #ول پبابان ی دوبسم 


شیایست نامه داي *چررج بان بخار مغیلان ی ذوبسم 


۲] ٩۰ [ 


پبر نادان ۳ تویسم 


"ی کوتاه حرف ناه‌عانه براي 


بر هه گوني او را جرابي «طرز شعاة عرییان می ذویسم 

پانکس طیعا دراک صلشا دید 1 جمبان نم‌اي فرد خرده شناس 
(مر«منديی از صورت نوعیه آداس نمودن 85 رظوع اور خی او 
عثلي بموجمب مشیث الپی ست و کیفیست مرور ددور از 
جزئي 3 کي ٍ.قنضای یز تاستذاه 


ی ی عم ما اصاب 


ی مصیب نی لارض ولا ني آنفسکم ال نی کتاب مي قبل آن 
نبراما - سر بفچهٌ فوي دستانرا در ابصال نفع و ضرر برتافنه و 
فص فاطع - ای بمسسک الله بضر فلا اشف له الا هو و آن برد 
اخیر ولا راد لفضله - زبای شعله نفسانرا در اصدار خر و شر کوتاه 
کرده نا خیال خرد بینی به طمچو ذر کمینی نرسد آذر بآ آواز 
گلوگیر که - ان اثکر الاصوات - را ترجدة میکند خی هده را رد 
کردن چرا و بان رگ گردن که - حبل مین مسد - را باد میهد 

شردم مردم را در بند فرمان خود دانستی براي چه دربری که بکثرت 
تکرار طوطیان سخري را فرایاد میلیرند و تو آیثنه وار از ساده ارحی 
حيراني چه ی سس در بنست که ثبل از شنیدن دعویل 
فمیدی_ نموده توثع داري که بر مناي ورن محدرم و کراسات 
مودوم که به معض نوم در ضمیر داوخ تخیر تا جا گرفته 
#عمول گرده آري فرط بلادت را که بدیریات ازان نظري شل هن 
اگر خرق عادت نام کنی تواند بود لبکی حقبشت ابری ست که 
چون لعر6 1 های ر عل ات حاضران را *جالسشر نمیدهد خاه‌وش 
میشوند ثرا گمان اینکه مدعا جاپ شد اگر یک کرناوار آهسته 


تر حرف زني راضان دشت سمواري عذانت را همچر مرکب 


1 ) 
از سذالاخ جرل مرکسب بگردانند لي ظاوم جهول نشدس ذات 
با 86 و کر اسات ببکد و ورگ دعای بحفظ جان و افزایش نا رن 35 


آذرا هم از ترجه اي و ناداني مرئلمه ر بل طوز فاط خواني 


مد امل نمی شوث معلوم زرسستا که از فرآن یل غیر از - وس 
۲ تولی ۰ آيني تلارث زموگ ِ و اجز - مرا اع للخیر معئد آنجم ۳ 


یذ 3 ۱ عابد نتولن شد بعئمل که از جمله - و ۳ و الدراب 


« ۳ ‌ باشي و از ینکه کیش ن«بخوري راي و 0 ي فراز دیایه 
د اد زیر اک اشنماء بدگي و بدخوتي ترا رد تربابي و عرلده جولي » ی 
همه بر وجه انم و المل هست تعصیل حاصل چه ضرور اگر خولاي 

از زمر بندگان و خدا جویانش دانند سعي کن ,که از فایدة - 
ری (لسغلق ۰ بهر؟ لل‌سستا آري و از ماید؟ 2 آن (ئله رفیق رک سا 
ااریدق - ناصپیه بری این جه مکالمةٌ سئهز ]مبز اس و این 
چء مماررة آتش وحشت انگیز که از بيم جدال کسی بر تو سم 
پا حرف وگ [ تمام ننواند کر و حاچنمندي که ۳ ‌ کسراب 
بیع #عمبه الظمان مساء - معاون خیر بندارد فور پذعر؟ و بر خاش 
در آویزی چندان‌بسندان حرفهاي چهش‌دلش را بشکني که فیلات 
مظلاب گرده و در خلال ابن دال فرباد مچکركه بانفي که با کذندة 
در خیبر بعفخي قوت مس در دل شلي از ثبیل قدرت در خهدر 

کندنست * مسر عِ# 
زهي تصور باطل خبی خبال »عال 
ببعاملا زگر دخدفة تتبع لها ر خارخار نقلبد اتقبا دابيبقعوای 


تسلي مودای - فولوا لاناس حمنا ۰ ببردای تسکین رای + 


۲ ۱۷ 1 


۱۵ خاطجهم الچاهلون فالرا سلاسا- خاطرهای خسته ر +ومياني دارای 


9 


ن 


بخوشا دعري ازادي و ادعاي بي 


شکسته بکار بایدبرد * قطعه « 
داري نو خلق ودشت و هردم بثر شوي 
شاید که رثنه رفنه ز عالم بدر شوری 
کي طبع گوشه گبري و روداخست شاخدار 
ماني بخرکمان که بقردان ذر شري 


3 ار ۰ 
حوبا دد دوندای و فردندشي ز چیست 


هر لعظه چو ز خشم برنگت دگر شوي 


ای بارد از چه شعلة کشد خیره ذاربت 
با ايرر دماغ خشک چرا زرد تر شوي 
گرگی و شیر چوی #عايمي شوي در چار 
ور بر خوريبه *مچر خودي+جگر وي 
ترسم ترا ؟ 
گر بر سیر چانسبا کوه و کر شوي 


ارفاسه باشذگسسن يي برند 


فودمت رسد اخوردن چوب وچما رسنگ 
چون در لاش چاره جوع البقر شري 
چوی گرش بستَه ز غربر ذیبتق خویش 
معکم نرک به) بند مبادا که کرشوي 


ن 


تعلقي که اگر چام تنباکو هي 


دبر رسن اشعال ۳ در (فظراب زبادمشه ر مهو نی دراز کذن تا به 


قلقل دشنام درد ازدماغ خادم برآري حبذا اف و گذاف فذاعت 


و درريشي که (٩؟‏ ر ديذاري از چاگیر کم 


تست خپااستب زنده نگداريي امانئي ردداناي 


| ۱۳ [ 


که خود 


آید مالک دیذار را هم به 


ژ[ ٩۶‏ ] 
متفر شماري و در هرقدمي «نني + عالمیان ميگداري و 
فعواي - وا ثمش فی اارش مرحا اک لي تخرق اثرض ر آن 
تباغ الچیال طرلا - خبر نداري بیش ازیی نیست که به نوشن 
مادی چشم ندوخنه و بفکاشتی سيني دندای طمع تیز نکردة و الا 
گلچرر کدام خزیزه شدي که چون زر خالص از بوتهة ان پاک 
#ر آتي رچه مهم سازي کردي که فلبلی یا کثیری برشرت نرهاثئي 
بالفرض و اللقدبر للمه گارگیر که همیشه از خری ریش کراني 
و یوس در خشهم و عبوس از نقداتي اگر پیش 1 مان حیله 
های باطل که مسئله ناشناسان جاعل نتوین حل و حرمت را تاج 
ی «چسازند لا بالعکس بمودای - و *عرفون الکلم کی مواضعه « 
سر رشن توجیه ر ثاوبل را #عدیعه سر کوسه بضبجط درآید میکشنه 
بر خود حلال تراز شیر مادر دانسنه به حض رسارس شيظاني 
و هواجس نفساني عمل جري مضمر عوي صرفب خواهي کرد 
که الف و نو زایده غیر مخصرف ذشود و فیاس اقثراني بات 
تضمني ترتیب خوااي داد که جزري دیگر «م جزتي اضانيي 


ت‌ 


گرد ار(اج) 5 مجلغ عام و اسخعد اد او ظاثر شتا مغرول و کدریل. 
ازیخه‌قوله خواهد بود که همیشه حلراي احلاي مفر ح را از دراني 
که بر در مدرسه برد ریدم و از اسناد حاواني که مره شجردن 
زداذسث خظاب اخوند می شنیدم و بارها دست و دهن کشبدن 
را از ملا فلای دیده ام که اررا باغبانان هزار جوب جرد جامع 
الشرانط ی ۵انستنن زبراه بیاع وتف مبرفمت و مرو نحي دزدبد 
باوجو ۳ همع مواد فضیات چرا فاضل ر مالم ند شم ادن 


اي د|نشمنی کاملی ِ اي سر داضشل آزان برهان سلم بمعرچ 


م ۹ 
دئیل ترتي زسي بر 


پایه و اینقدر مابهة نیست 45 


حل ال 


7 


وال معرفش رسییژ و بان 


سرکشید ] در 1 عالم عالم بی را این 


مقابل مخاظره و حربف معارشه با نو نواند شد بر خجز ر بعام 
7 ی و مق 
عدم بشناب که [لجا جعيی و «جدثه ِ میکشند و چون 


. 


(مداسستب جيلي و تجااست طبعي سکم - ال وی لایثذیی الا و ود 


پداتی ی انپس ایشا ی و عرش عم نماني - آما خجزو 


[ بذدگ 1 بني در «مراه بجر نا دراه ملیزم شري بفرد دادث برسن 
زیاده دیف اوفات ست * آمدم بر سر حقالق احوال « 
و اسواق کپفیت افعال و افوال لشکریار یساق + بالعان بدکان 


چان ندارند و مشفریان در بازار 


خود فررشي جنذسي بغبر گراني 
ِ خري حربی ؛جز اینکه از ثر به نسبه *بخرمش برزبان 


ي آرزد و کود کان درم له ی بکدیگر مرکب وی در مدای 


سراري مي شوانژد ۲ تطم‌اي نصاب یاه گرنته بآرار داخذن 
‌ تن داپسزد ي خوانژد قطعه مد 
ی ی ره :9 
زتهره‌چنمت ار فطرةٌ کذی‌بدرات +جای‌هرنشطی ر"ري‌کني عربر 
بدا نکهوزن چنینست چوی شودتقریر 


مبارز و بطل و باسل وشجاع ردلیر 


مفاعان فعلاتب معفاعان فعلات 


اقاعه دی سوا د آمدند ام 1 


زددد برهف ما[ نچذانكه‌پنداري 
ضنفر و اسد و لبث‌حارث ولباث 
در کار لشکر ما کرد در فرار و قثال 
رقفان وجعت وخفان سا لوا بی 


علیسپ‌دار و «ربد و رچهم‌راند«بره 


نید ابم که بودند در زان فدم بدرل رباذل ره‌انع "خي 


هزبروفسوره وحددرست فیغم‌شیر 
توان نوشمت اگر نام شانکفي! عدردر 

سربع |اسمپ‌شفایان يط ي باشددیر 
درم فرار حصارسس ار درزیر 
جزاي کار دعد بادشه اگر بوزیر 


وشجعان سر 


۱: 

زطعه در اهر رمل 

قطعه در اهر سل گام 5 پاپ دغمه است 
صاف‌کن ای »یربا [سب راد حلن حاجره 

قاعلات ریات فاعلات فاءسلاث 
«جلسی جهنست برخوان با دهل با داثا 

#بر ناهن نرخرستا اما انا ماده خرست 
ول با منکوحه خود کرد غان ره 

ثا پصر راید چو سیف رم باشد با حسی 
عجل گوس اله است یکی جش باشد‌خرکرا 

ون ات ست و رلبه رده پالان خر 
ساخ مت رشت ذر دربن‌شاي براي شهسره 


تن بار ادشید هرچنزيي که ماحذاج اوسمت 


مود افسدارستا و *خلات و علبقه توبرة 


ور یات کرد حانر از براي خورداش 
ع» ۰ نع بکشد درظه 

جز بفرززد و زان هرئز ده جشه در *يي 

فضه نقره یف و#برج فاصره چپل سره 

۵ ۱ ۱ : ۱ 

گرکسي خواشل ازور چبزي بگو حاضر 4 

کلیتان ماشفست کلوب درد رن 
ی لب تیز فیمی اثق رزش خودش 

جسمی اف یز هي ی لضبا 


پم بدا مذقا ش هم وچیذه|مشا و «علان استرة 


کش ازراتین فه ارب دار 
رم بذجان راساس (د.ل‌سم و شرذه کنگراه 


[ ۱۰۱ ] 
* قطعه ۶ 
آر یی اعر هزج باغ سی ز آبباري کی 
که گاذار مقال از نو بپار طبع خورم شد 
مفاعیلن مفاعیلن مفاعیای مفاءیلن 
ز بار وزن ای الفاظ فد خامه ام سم شّذ 
ز فررردي چوبگذشتی» آردي بوشت آمرد 
ِ بود فصتل هار اما خت. زان باغ الم شاد 
دگر خردال و یر انگه چو مردادت نمي آبد 
داي عمر پسمت آیفماجمالهصرف سمش اوفم ند 
پس از شپربور و از مپرو آبان آذرردي دای 
نظام کار بار خلی در هر اه درهم شد 
چو بر ببس چز اسفندارمد ماهی_ بیفزایه 
اگر چه عمر او افسزوه اما ءقستل او کم شد 
سحه( جازیسسه 
) ۲ اب کاب رثایع تعممت خن عالي نمام شد ) 


بسع الله الر حمسی الرحیم 


بنام خ‌واوند جان ور خرد 
خداوند کیان رو گردان سچپر 
ز دام و نشان و گمان پرتر اسسی 
آفربف فده را 
نیابد بدر نیز آ دول دن ت64 ره 


پریاس‌دکان 


ری هرجه زاس گوهران بگذرد 


خرد را و جافر همي سجن ار 


سنوت نداد کس اورا چوشست 
خرد کز سخی بر گزینه «مي 
پدینن مت و راي جان و ردان 
به هسنیش بایدكه خشنرشوی 
پرساذله باشی و جویذ-ده راه 
توانا بو هسسرات۸ دانا بوذ 


۶ بیج ۹ 
پرده برثر خی گاه نچسمت 


اران ۱ 


خد او ررني ۵ رهنسي 
فروزندژ ما و داهشید و بر 
نگرند؟ بر شده گوهر استب 


۰ ۰ و ۰۰ 
نه بینی مرلجان در (یننده را 


که ار پر ثر ازنام و از جایسگاه 
در انديشه مس کی کین ار 


مپان بندگی را به بایدت بست 


همان را گزیزه که بیند هی 


" شسود آفربنذس_ده کین لوای 


ز گفتار بی-کار یب سو شوي 
به فرمانیا زرف کردن دستکاه 
زدانش دل پسپسر برنا بوه 


یه هسنیشی انديشه را راه ذیست 


اه ۲ 


کنوی اي خرد مد ار خرد: 


بو تا ۸ داري بیار از خرد 


خرد بپاس, از هرچه ایندت داه 


زد( 


ن جارگه 1۹4 اندر خور۵ 


لیا 
۸5 کر دیوشنده زو بر خوزره 


ستایه 


ش خر را به ار راه داد 


+ گغنار اندر سنایش خرد * 


خر د ردنمای ر خرد دل کشای 


خرد یره و مرك ردشن ردان 


چه گت آن هخرمند مرف خر 


کسی کو خرد / ددارد ز پیش 


و زرئي بهپر ۵و سراي ارچ مذی 


خردچشم جان اسمشاچون بدگري 
نخست آفرینش خرد را شذاس 
سهاس توگوشاسمت رچشم وزبان 
خرد ۳ و چاذرا ئة پارد شسود 


حکیها جوا سس نیست‌گفتن جسو 


‌‌ 


تولی سود گردکار جپوان 


و8 خرد را تو دسئور دار 
بشسسار واند- دکان را جري 


زهر دانشي چر سق بشنري 


بشاخ خی 


چو دیدار بابي 


خرد دست گرد بپر در سرای 


ارودست فزرني وژودمت کم |سدمته 
یکت زمان 


که دانا ز کفاسار ار بر خوره 


ژباشد ند شاد‌مان 


ی 


1 


دلش گرده 


از کرد خویش رش 
همان خویش بیگانه خوانه او را 


کسسله خرد بای دارد به بخ 
یا 7 


تودی‌چشم شادان‌جبان تسدپري 
نییان جاي است و وان‌سچاس 
زیت رسد نیگن و اد ۷ ی لهان 
زگ ص‌ن سنابم 25 تا شذود 


ازبری ٍس‌بگو که افر ینش چه بود 


شناسی هدیی آشکار و فان 
بدر جات ارت سزا درر دار 
به کید ی ري و ببرکس (#ری 
ی یک زمان نغنوي 
داي 5 درنش نیایه بب 


گفذار در آفربنش عالم * 


از آفاز باید که داني در سست 


سر ایک گره ران ار 9 


۲ ۰۹۳ 1 


که بزدای ز نا چیز چبز آفرید 
وزو مایهٌ گوهسو آمد جرسار 


یک 


ی آتشي بر شده اباک 


فخستی که آنشز جنبش دمبد 
رزان بسص ز آرام سردي: نمود 
چواین چار گوهر :جاي [مدند 
گپرها یک اندر دگر ساختسه 
بدید آمد اي گنب‌د تیز رد 
ابر دو و ده هفمت شد کدخدای 
درر اخهش و دادن آمد پدیه 
فلکیا یک آندر دگربسثه شده 
چو درباوچوی‌کواوچون دشت وراغ 
ببالبه کوة آببسا بر دمیسن 
زعدبري ر بلند‌ی ند جای که 
سناره بسر بر شگفنیي نم ود 
همی بر شد آنش فرود آمن آب 
کپارست پا چذد رنه درخذمصا 
پباله نداره چز آارن يس رري 
وزای پس چو جنبند» آمد پدید 
سرش زير نامد بسا درخت 
خور و خواب ر آزام جوزه همي 
ذه گوبا زبان ونه جویا سرد 


ذداند بذ و یسک فرچام کار 


بدا تا نواناني آمد بدیق 
برآوده بي رم ربي رزگر 
میان باد و آب از بر تیرهخاک 
زگرمبش بس خشکي هل پدین 
ز سردي همای باز تري فزود 
بر سنچي سراي [مدزن 
ز هر گونه گردن بر افراخنته 
شفکنی زم این نو وذسو 
گرنتند هریک سزارار جاي 
به اخشید داننده را چون سزبد 


زمیی شد بعسسودار روش چراغ 


مر رستضني سوي نالا کنید 
یکی مرکز تیسره بود و سیاه 
بخاک اندرون ررشنائی ف ول 
همی گشت گرد زمدی آفتاب 
بزیر اندر آمدسر ان‌شان ز اخمت 
نیرید چو پویندگاه هر سوي 
همه رسلفی زیر خویش آوربه 


نگ کرد باید بدبری کار "سخست 


وزان زندگي کام جویل شحي 
تضوادد زر بنسدگی کردکار 


۲] ۰۶ [ 


چودانا توانا بسد و دادگسو 
چنین ست فرجام کار جهان 
ی گفذار در [ف 

چر زین بگذري ردام مد بدیه 
سرش راسمت برشد چو سرو بلند 
پدیرند؟ هوش و راي و خرد 
زرا خرد بخکسري اندکي 
مگ ر مرده‌ي خیره داني همي 
۳ از در کتسی ی بر آررده اذد 
اخستیی فطسرت بسچ شمار 
شذیس‌دم ز دانا دگر گنه زییی 
که دري سرانجام خود را به بین 
برچ اندر آريي تخت را رواستب 
نگه کي بر کنید تیسز گرد 
نه کشت زمافه بفس‌رسایدهش 

انه از گردش آرام گیرد هحي 
آزو داي فزرني و ژد دان ننهستار 

ژ یافوت سرخ است چرخ کجود 

جرغ 


«چخدان فررع و #جند آن 


ای پنبسان هفسر 


آزیرا > ق 


ززنشتآزن . 


ربدخی «ردم ئ# 


ناه یی بند ها را سراسر کلین 


بگفتار خوب و خرد کار پذسی 
مر او را دد و دام فرمان بره 
که معني مردم چه باشه یکی 
جز ای را ندانی ذشانی هی 
به چذدین مبانجی به پرورده ند 
نوی خویشن را به بازی مدار 
چه دایم راز جینتان آفرین 
چو کاري «ابي يب بر گزبن 
کخود رچ برثان به‌ازش‌سزاست 


که درمان ازویسش رزویست در 


نه ایری رن و تیمار بگزایدش 
ی ما نیاهی پذیرد همي 


نزدیک آو [شکار 


نه چجون 
۵ و کته 
نه از باه و آب و فه از گرد ر درد 


بیارا هیال 


چون بذوروز باع 


85 هر بامداه‌ي چو زردن 
من پوشد از ذستدور پیراهدا 


# » ۲ 
شوه تییسره کيتسي بدر روشدا 


از ۰۱۴۰ ] 


1۰۷ 1 


ز مشرق شا 7 ۳ برکشله 


جو از "1 ار «وي 


۱ 3 


‌ ۲ افتابی هس 


س (وذدث که بر ین ندابی‌هسي 


* در آفوینش ماهئاب #۶ 


نچرآغیست مر نیرب را پسبچ 


؟ 


رش بییماید| 


بدیل آرد [نئاه باریک و زرد 


چو بت رز 


جو بیننده دیدارش از دور دید 


دگر شب نمایش کند بیذر 


بور هفنه گردد تمام و درست. بدا باز 


(وله #۸ 


بدبین سان نپادش خد‌اوند داه 


دو روز و در شسی زري 


‌ " 
ثرا رو تیلست 


شیسانگاه باریک تستر 


ی ۳ #2(« 


ِ تغمایضا 


پبد نا توانی 5و 


هم (ندر زمان" زر شو نا ردیه 
۶ ۳۹ 

اي دهد بیش ار 
ز گردد که بوث از تست 
اخررشید تابن ده نزدیک ثر 
یک داد 


بود تا وه هم بمب 


ترا دین ر دانش رهاند درسمت را رستکاري پدایدت چست 


* در نعست پدخهجر و مذقدست ساب کبار *« 


اثردل "ضراهي 
جر خواه که بابي زهر بد رها 
کت در در گيني ز دف رسنکار 


پکفدستار بیغه‌جرث را جوی 
۳ »کت آ‌شد‌ارند تذزیل ررحي 
که خورشید بعد از زان مه 
عمست زر رل اسلام ر آشدکار 
س از هردر آن بود عثمان گزین 


چهارم اي بوث جشستب بثول 


2 
5 باشد رت 


.خراهي 4 دایم «ري دنل 
۳۳9 اتدر نياري دام بل 
لو نام اي بر گردکار 
دل از نو رگبها «دبیی آب شری 
خد‌اوند (مر ور خداوند ی 
ننابید برکس ز بو بکر به 
بیاردست گيتي چو باغ بهار 
خد اوند شرم و خداوند لب 


۲ ۱۶۷ 4 


ة رن ِ علجم درسمت 


7 باش ۳ کت 1 ِِ 


۰ ۰72 
علی را چنیر گفت د دیگر هش 


ي 
ببي [فتاب و صتجابان هو مان 
حکیم ای جیانرا چو دربا نراد 
چو هناد کشتي برو ساخنه 


کی ببن کنشني 


بسان. عررس 
تسد بدر آندرون با علي 
ر۵‌صزد کیز دور درا بدیل 
بدانست کو مرج خواهد زدن 
زدل گت اگر با نبي روه‌ي 

سانا که باشد مرا دستگیر 
خداوند جوی رعي و انگججن 
اگر چشم داري بدپگر سرای 


کرت زبي رد این گذاه سم است 


داستا گر براه خطا سایل است 
نباشد جز از بی پدر دشمنش 
گر تا نداري به باری جمان 


هه نوکت پا بد آغاز کس.رد 


آزین ۳ سفن چدد رانم همي 





درسست‌ایی "تس قول بج+هدرست 
ذر گزي ر گوشم بر |واز اوست 
چوگفتار و رایست نیارد بدرد 
کز ایشا فوی شد بهرگرنه دٍن 
۳ نسبتی یک دگر راست راه 
۳ انگجخعتم مرچ ازر تند باه 
همه بادبائیس) بر آفراخته 
بیاراسنه هم چو چشم خررس 
همان ال داحتا ای دردي 
کرانه نه پیدا ر بی ذا ددید 
کس از غرق 2 ذه واقد شدن 
خد‌ارند نا ۲ لا 3 سس« ردر 
همان چشمةٌ شیر و مای وی ۲۳ 
به نرد نبی د وهي گر 


#ن 


بت 
استه آئین وراه مق نت 
٩‏ بزدآن بآنش بسوزد ننخش 
له برگردي از نیک بی «مرهان 
چوبا نیک نامان بوی در نورد 
نكوئي گَ زین رز «دي شرم دار 
همسانا کرانش ندانم «می 


ّ 


۱۰۸ [ 

+ گفتار اندر فرلهم 

سمخ هرچه گودم همه گفنه اند 
اگر بر درخمث برو مذل جای 


کسی تغل بلند 


توانم ۳ پایکْه ساخفتن 


کزین 


۳ ر دررغ و فسانه مدآن 


داس‌وز نامگ شررپار 


ازر «رچه اندر ض‌ورد با خر 
بکی نامه بود از که باستستان 
پراگند: در دست هر موبدی 
یکی پپاس‌وان بود دهقان نزاه 
پزرهفد از روز کا ر سس 
۰ ۰ ۰ 
ز هر کشوري مویداي سال حورل 
بپرسیه شان ار زرزاه کیان 
که گینی بآغاز چرن داشتند 
چگونه سرامد به نیک اخنري 
بکختنعد پیش رکایک بان 
چو بشدید از ایشا سپید نی 


1 


ف ‌ ۰ 
آوردی شاهنامه * 


بر باغ دانش همه فنه اند 
نایم که از برشدن رمت رای 
همان سایه زو باز دارد گزند 
بر شاخ 1 سرو سایة فگن 
به کيثي بسانم یکی بادکار 
پیک سای رش دبرزمانه مدان 
وگر بررة زمسز ر محني در 
فرارای بدو آندرون داسات ان 
ازر بسرو برده هر تفرای 
دلبر و بزگ و خردمند داد 
گن‌شنه سخنپا همه باز چسمت 
بیارن و ای نامه را گرد کرث 


وزات نامداران فسترخ وان 


2 


که ایدرر بما خسوار بگذ‌اهناد" ؛ 
[ لد 4 م ؛ 


۰" ی : 
بر ایشا همه روز کند آرري ۰ 


9 


بايي ناسور نامه اوگذد ان 


درز آفرینن از کیان و موستان 


4 گفثار در وف حال دثبفی شاعر ۷ 


چواز دفدر ایس داستانپا بسی 
جپان دل نمهاده بدیی داسنان 


جواني بیام-ه کش اده ژبان 


«می خواند خوانند: بر هرکسی 


«مان ردان و همان راسکان 


«خذگوی و خوذطبع و ررشی‌دوان 


1 
1 


0 


] ۱۰۱ 1 


و 2 ۰ ۰72 

بذظم ارم ان نامه را کت ص‌ 
جوانیش را خوی بد پار بود 
درو ناخئسی کرد نا که مگ 
بهآن خري دی چان شیر بداه 
یکایک ازر !مت برکشاده شد 
زگشتنا سپ و ارچاستب بيني هزار 

برفمت او وان نامه نا گفنه‌مانن 


+ گفتار اددر بذیاه 


دل زر مس چر برگشست ازری 
45 این دامع ۳[ دست پپش آررم 
به پرسپدم از هر کسی بی شمار 
مگر خود ۵رنگسم نباشد بسی 
و دیگر که گنجم وفادار نیت 
زمانه سرای پر از چنگ برد 
برایی گونه یک جفد بلداشنم 
ندیدم کسي کش سزاوار بود 
ز ذیکو شتتیی 
اگر.به نبودهی تفن ار خدای 


»ِ در صورت حال 


4 چه اددر جمپان 


بررم یکی مربان درسث بود 
مر[ کشت خرب آمد این رای ثو 


ازر شادسان شد دل رلجن 
آبا بل همیشتء به پیت کار برد 
نپادش بسر بر یکی تبره لب 
نبود ازجهان دلش بک روز شاد 
بدسسی کي بذنه بر دش شمه 
بکشت و سر آمد برو ررزار 
چذان دعس بیدار اوخفنه مان 
بیتزای در حشسر جاه وا 
نادان کذاب ۷ 

سوچی اخمشا شاد چمان کرد (ديي 
۲ دفلدر بگفنار خواشی 1 
به ترسی‌دم از گردش روزکار 
به باید سورد بدپگتر که 
با کس 


- خریدار تسب 


ان ِ« 


داش 


‌ ده کی م‌ 


خی ر 
بتفشسار این 2 مر بار وله 
بر آفربن از کپسای و مپان 


صس 


درست ممربان * 

نوگفثی که باهری بیک پوست‌بود 
۰ 5 ۰ مر م ‌ 

بیه لبکی خر|مد مکربای دو 


4 پیش نر آرم مکر نغفريي 


۳ 


ز ۱۱۰ 


کشاقه زنان و جوانت «سمت 
شو ای ناس خسووان باز گوی 
چو آرد این نامه نزدیک من 

* [نذر سنایش 
بوبی نامه چون دسمت کردم دراز 
جران بود از گرهسر پراسوان 
خداوند رای و خد اوند. شرم 
۰ب گفت کزمی چه آید همي 
به‌چپزي که باشد مرا دست رس 
همي داشام چرن بکي نازه سیب 
بکیوان رسچدم ز خاک زژند 
#چشش همان ای و همسجم وزر 
سراسر چهان پیش ار خوار دود 
چنان ناسور گم شد از (جمسن 
دریغ آن کمر بذه وال کرث کل 
نه زر زدده بهذم نه مرده نشان 


گرنتار دل زر شده نا امیسد 


ساتم باف بر جان آن ماب و سال 
یهی پذسه آن شاه یاه آرم 


مرا کفت کاین نامه شهسر بار 


دل من 


چو چا ری 


پکننسار آو رام شد 
پذد 1 کرد یاف 


بدین نامه سّ دستب کرام دراز 


سخی گفتی باراایستا سک 


بدیری جوي نزد میان آبرری 


بر افررخمت این جان تاربک ی 


ابو منصوز ان من علبه الرحمه * 


یکی مبآسري برد گرد فراز 
خره مد بیدار وررشن دران 
۳ گفنیی خوب وآراي نرم 
۳۹1 جادمت ت۱۳ بر گزاید هي 
بکوشم نیازت نیا رم بعسس 
که از باه ناید به صس بر نومب 
ازار نیک دل دامدار ارجمند 


1 پدو بافنه زیب و فر 


داي 


۵ 


جوان مرد برد و وفا دار بوه 


چو از باه سرر اي از چه-ن 


دربغ آل کي موز و بالاي شاه 
لمحت نونگان ردام کشستان 
رو 
ک 


ار 


رز لیزات بکسودار بیس 


ك 


چا بر ان شاه شد بد سکال 


ز كزي ررای سوي داد آورم 


اگر شاه آید بشاهای سپار 


ررانم شاه و پدرام شب هه 
دام کشت از ول ار تب سب 


بذام ش یه ستاو ی 1 


1 

* فر سنایش 

جوان آفربین تا جهسان آفربد 
خدارنه اج و خداوند لخمت 
چر خورشید برگاه بنمود ناج 
چه‌گوني که خوشیدتابان که بود 
ابرالفاسم آن شا فیروز امش 
ز خاور بیساراست تا باخشسر 
مر اختر خفنسه بیدار گشت 
چو دانستم آمد زمان سفن 
بر اندیش شمست و بار زعجن 
دلمی چو نور اندران ثبره شب 
چذان شبه _ رونری روائم +خواب 
همه روی کیتی شب لاجورد 
درو لاداست بر سا دیبا شدي 
تهسس لگ برو شه‌رباری جو ما 
رده ,برکشیده سپاه از در میل 


ٍ ۰ 
یر 7 و 


دکي پاک دسنوز پپشش بپای 
مرا خیره گشتي سر از فر شاه 
چو آن چبرا خدرری ديدمي 
45 ای چو خ وسا اس با تام رکه 
بک یگس ابری دا اروم امد وهند 


پای‌ران و توران وزرا بنده اند 


,بیاراسست رري زهجي را بداد 


۱۱ ] 
سلطا #عمود # 

چذ و شهرياري نداد پدید 

جپاندار بو روز بیدار اخسته 

زج شل بگرذ‌ار تایدسده عچ 
کزو ۵ر جبان روشف‌اني فزوث 
تیاه بر ناج خور شید لت 
پب‌دیه آسه از فر اوکان زر 
بمغز اندر اندیشه بسهار کشت 
کنسون نو شود روزگر کب 
اخفتم ثبی لب پر از آفردن 
بشفنه کشاده دل ر بسئه اب 
که رخشنده شمعی برآمد زاس 
ازر شمع گشقفی چو بافوت زرد 
کی نت پیروز پید| شدی 
کلا ۱ 


ری ۱ 


۳ ِ 
ی "ج !ر ثر سای 
بدسمت چپش‌هعمت صد‌زند»پیل 
زداد و بدیي شاه را رد نمی 


وزان ژنده پپلان و چذدیی سراه 


‌ 
آران ذتامداران یسیدعی 
سغاره ات پیش‌اندرش با سپاه 
ز فا وچ 1 پیش دریاء سذن 
برای ۲ بلس مان او زنده اند 


بپرداخمتت ازان ناج بر سر نهاه 


۱۳ [ 

جر‌اندار محمسود شاه بزگ 
ز کشمیر نا پیش دربای چچن 
چوکودک امب ازشب راد ربمت 


کی که گویندا 


و نیز آفران 
نم پبچد کسی سر ز فرمان او 
جو بیدار گشتم بجستم ز جاي 
بسرای شهربار آفریری خواندم 
بدلگفنم ايري خوانب‌ر| پا خاسست 
قرو افتوارن کو کند آفتربن 
ز فرش جبای شه چرباغ ار 
ز اپ و اندر آمن بهنکام دس م 
پایران هه خوبی از داد ارت 
به بزم آندررن آسمان وفاست 
بذری ژنده پیل و اجان جبرئیل 
سر اخمت بد‌خواه با شم اري 
ذه کند آرري گیره از اپ و گنج 
هر [نکس که داره نر پرورد کان 
شپخشاه را سر سر دوسندار 


شده هر پکي شا: ثر کندسوري 


ِ 
با بش خورآرد همي» بش رگرب 


(س-رو شهر با را رن کذذد آفران 
بگپوار » مصمود گوید نخست 
بدو شام جساوید جویند؟ 
نیساره گذشفی ز پیمسستان او 
چه مابه شب برد بودم بپاي 
نیسسودم درم جان برافشاندم 
که آواز‌اش درجهان فرخ استب 
رای بخست بهدار و ثاچ و کدی 
هوا پرز ابر وین پر نار 
جپسای شد بکردار باغ ازم 
چپان شادمان از دل‌شاد اوسمش 
برزم آذد‌رون تبز دم ازدهاست 
به کف ابر بمدن بدل ررد ثیل 
چر دینار خواراست برچشم اري 
نه دل تبره داره ز زم و ز راچ 
از آزاد و از نیک دل بردکان 
پفرمان به پسنه کر اسئوار 


روان نام لس بر همة منجري 


* دز مطاج امپر نصر برادر ساظان ‌# 


اخستیی. برادرش کبفر بسال 


۸5 در مردمی کصس ندارد سثال 


زید شاه در سایهٌ شاه عص‌ و 


پی اخمب ار ناج پردس برد 


۱۱۳ [ 


شدارزد مردی و رای و هذسر 
برتوه دلاور سپدار طوس 


به اخشد درم هرچه پابد ز دهر 


به یزدان برد خلق را رهنماي 


۱ 


حجمان اي سر و دج ِِِ سراف 


مدش / 


8 آباه پا تاج و ۱ 


کذس‌وی پساز گردم بآغار کار 


( 


دور شادمان مپشران نو سور 


که در چنکت پر شیر دارد فسوسن 
همه آذران جویه از دهر !پر 


سر شاه خواهد 5 مان اجاي 


همیشه یناد جارید باد 


ز درد رو غم آزاد و پجروز خست 


سري و امرگ نامور ۳ پار 


۹ داد شاه ی ک+وهرد دش ارل ماولب عیج م هي سال بوث 4 


مخ گوبی دهقا چه گوبهذ سب 
که بو آدکة دبردم بر سر نیاد 
مسر کز پدر باه دارد سر 
« نام بزرگی ۹ | ورث بیش 
پژروشذد] ناس پاسدهان 
چذجر, ی گششه کانچن تخس و کلاه 
چو مد برچ خسن آفتاب 
پنابیسه ز انسان ز برچ برد 


سر اخت و اختش برآمد ز کوه 


ازر آندر آمد هي برورش 
به‌گيني ی داززن سال ي شاه بود 
۳ 


تاوست از تخت شاهنهیی 


ئ‌ 


۵ ر دام هر چاذور کش بدید 


1 


۱ 


بزرگي + 


یک بیک از پدر 


که نام كيني که سود یی 


ترا 


بگوید 


کرا بوه زان برترآد پابه بیش 
که از پپاسوانان زند داسغان 
گس مرش آوره کو بر شساه 
چمهان کشستب با با و اب 
ی گیفی ی کشمت ز و بکسرک٩‏ 
۳ 
: 1 1 ب ك 
که پوشیدنی له بدر له خوزش 
خربي چو خورشبه بر گاه بود 
چوماه در هفنه ز سرر اي 
زگینی ده زدیک ار |رمچس اه 


۲ 


۳ 


ورژا ی شدندي ۴ ار آو 


پرسم نماز آمدنددش پیسش 
پسر بد مر آورا کي خوب رري 
سیام‌گ بدش نام ر فرخنده بود 


زگیشبی بدیدار او شاد بو 
بچازش بر از مر کربان بدي 


چذین است آثین و رسم جران 


بر آم-د بر ریک ررزار 
ده یی نبودش کسی ونمذا 
برشک 7 17 ۱ 


سچه کرد و ۳1 او 7 چست 
چمان شد بران دیر اجه باه 
یی شمت‌باهرکسیي رازخوشی 
کجوه‌رشا از خود کي اکاه بو 
یکایک بیامن خچسته سررش 


بلفتش براز اي "خن در بدر 


ازان فرو بر شده 
زان 


اخست او 
جایکه بر گرفاند کبش) 
هنرمند *مچ-و پدر ام جوی 
کیوسرت را دل بدر, زنده بوه 
5 بس باررر شاخ بخیاد بود 
زر بوسم جدائیش بریان بدي 
پدر را بفسرزند باشد وان 
دروزنل 8 شد دوامت شه یار 
جر ز اندر نان ربه‌سب-ي آهرمنا. 


بط 


همی زاي زد فا بواکند یال 


كت 


دلاور یل با شتا پسزرگا 


‌ِ 1 ۰ 
همي تسار دموجمکی شاه چسستا 


ز بت سيامک‌هم از اخدت شاه 
چمان کرد یکسر پر آراز خودش 
که تخت سپي را جز ار شاد برد 
بسان «زبر پلنگین» پرش 


5 دشصي چه سازه هی با پدر 


۹ رفشن سیامک بجنگ دیو و که شدن او و 


سس ن چون بوش‌سپا مک رسد 


دل شا ی دراد (جسوش 


بپرشید نری را "چسرم پلاگت 
بذبیره 3 دیو زا جدکسه جوی 


ماک بپامد به تجخ و ساسا 


ژُ کرد ار بل خواه لاو تأ-ویست 


سپاه الجمی کرد و بعشاد کوش 
پزه که آنیی جنگ 


۹1 جوشن 
سپه را چر رري |ذدر امد برد 


بپسما و اخمت با پور آهرسزسس 


۲ 1۴ [ 


بنزد چذکت واژونه درو سهساه 
فلند آن ت شاه اچه اخاکس 
سیامک پدسب چذان مت دبو 
چوآگه شد از مرک فرزد-د شاه 
فیررف آمد از تخت ریله کفان 
و و 
در رخسار پر خون و دل سوگوار 
خررشي بر آسد ز لهکر بزار 
همه جامسا کرده پیروزه نک 
تدف و مرخ و تعچیر گشته کرو 


رفکشسسل 


نشستند سالی چنین سوگوار 
دررد آرریدش خجسنه سررش 
سیه ساز و برش بفرمان عن 
ازان به کنش دبو روی زمدن 
کیی تامور سر سري آسمستان 
بدان برثري نام یزدانش را 
وزان سس بکپی سپا‌گ ششافست 


دوتا انس‌در آورد باللي شاه 


بچذال کردش جگر اه چاک 


تبه‌گشت وماند الجمر بی خدیو 


نایک 


ز تیار گینی برر شد سپاه 


پ 


زثان پر سر و دسمت و باژر کذان 
دژم کرده بر خویشننن ررزار 
کشی‌دند صفب بر ۵ر شهرپار 
در چشمان را زخو ورخ بادهرنگ 
برفدند ویلسه کنان سوي کود 
ز دراه کي شاه برخاست گرد 
پپتام آمده از داور کردکار 
کزدن بیش" خررش وباز آرهرش 
برآور يکي گرد زان (اجمسن 
به پرداز و پردخته کن دل رگن 
پر آورد و به خواست بر بد؟مان 
«خراند و بیالود زتادش ر 


شمب و روز آرام و خفتی‌ندافت 


* رنئی هوشنک و کیو مرث #جنکس دیو سیاه * 


سپامکی حجسنه کی ور داشسشا 
گوان مایه را نام #رشدگی بوث 
به ذسزه نیا بادار پس‌در 


« 


هر بذباه دل کینه ژِ چذک ر 


که دزد دیا جاي دسئور داشست 
توکفني همه هروش وفرهذگ بود 
ات پرورویه تک اور با بر 
جز ار برکسي چشم گمالی 
بخرادد آن گرانمایه هرشنگ را 


1 ۱۱۹ 
همه گنتنییسا بدر باز گفت 
بکار سیامک ژ کردار درو 


که مري لشکری گرف خراهم همي 


ذرا بوق بای هس ي ببس رو 


کر 


پري ر پلنگ اج کر 


و شهر 


ار نله جمپان ول امس 


بغره. 
سپاه و دد و دام و مرغ د ارب 
من زشمت اشکر کپرمردث شاد 
بیامد سبه دیر با ثیس ر باکگ 

2 ۱ : 
ز هرای درندکان جنگ دی 
و در و ادند هربک گروه 
پبازید هوئنگ جوی شیر جنک 

3 
#5یدش سراباي یکسر درال 
اي اندر افگذد و بسپرث خوار 
چو آسد «ر آن کینه را خواسغار 
۸ 

برفمت و جهان#ردری» اند ازری 
چم آرنب 


چپسان_ فربینده را گرد کرد 


ً 
همه رازها بر کشساد از شمش 
که مارا چه آمد ازان مکرر ربو 
خرشي بر آورد خواهم «ي 
که من فثني ام و سالار و 
ز درندکان گرگب و ببر دلیر 
سپاهي و ردشي ومرغ و رسمه 
سچپدار یا کبسر کند_ آوري 
نبیره به پیش اندرون با سپال 
همی بان بر برآکند خاک 
شل و سسمف بر چم گیهان خدبو 
شدند از دد ر دام دیران س‌توه 
جهان کرد بردیر نسئود ننگت 
سپرجد پرید ۳ سر بي 
دربده برو چت‌رم و برگشنه کار 
سرآسننن کیسومرث را روزگار 
سر نا کرا نس زد او آپردي 
نماند بد و نیک برهیم کس 


ره سوه بیمود و مایة خدورد 


* بادشاهی هرشنک جبل سال بود * 


جپاندار هوشنگ با رای و داد 


بلشت ار برش چرخ سال چبل 


حوو به ندمت بر جایگاه «بي 
۸ بر «شت شور منم پادشا 


«جتاي نیا تچ بر سر ذهاد 
پر از هروش مغزر پر از داد دل 
چنیر کش ابر ات شاهنشم 


ببر جاي ۶ 


کی 


پسروز و فرمان را 


۲:۱۳ 1 


بفسرهان بزدان هیسروز گر بدا و دهش نگ بسنه کمر 


وزان پس جهای یکسر ابا کرد 


۳ سنذی 


سر مایه کسرد آهدن اب و 


هو بشناخت |هنگری پپشه کرد 


يکي گوفر آمد بچنگن 


بچون آبن کرد شد‌چارة آب ساخمت 
#جري آنابی آب را راه کرد 
چو اه مردم بران بر فزرد 
جرد ی هرکسی ذأن خویش 
اران پیش کایری کارها شد پسجع 
همه کر مودم تدسودعي به رت 
پرستیدن ايزدي برد بیش 
چومر تازیانراست * راب سدگت! 
بسگ اندر آتش ازر شد پدبد 

+ بنیاد دهادن 
یکی رز شاه چپتان سري کره 
بدید من از درر چپسزي دراز 
دوچشم از بر سر چو درچشمهخون 
گید کرد هوشنگ باهوش و هذگ 
بزرر کياني وداز سول دست 
بر [مد بسنگ گرای سنگ خورد 
فروفی‌پدید آد از هردر سنگ 


غشی مار کشبه ولبکی ز راز 


۰ 


همه رري گيني بر از درد کرد 
بدانش ز آهن جد | کرد سنگ 
مه 
کچاز و تدسر ار و تهشه کرد 
ز دربا بر آورد و هامون نواخمتا 
۰ و 2 
رل راج کوناه کسرد 
پراکندن تم و کشت و دررد 
نید خوردنجا جز از سوه هد 
که پوشهدنی شا ههه بود بف 
نپا را همین بود آئین و کیش 
بدانگه بدی آتش خوب رگه 
کزو زراني در جمان گسفریه 


درل + 3 


جشع 

گذر کرد با چند کس هم گروه 
سیه ردگت ثیره نی ر نیز ناز 
زدود دهانش جهان تبرة گون 
گرننش پگ سنک وشدپیش جنک 
جهان سوز مار از چا چواجست 
همان وه میری سنگس بشک سم خورگ 
دل‌سنگ کشت از فررغ آذرنگ 
پدبد [مد آنش ازان سنگس باز 


ت 


] ۱۱۸ 


هر آن؛س 65 برد مدنگ آهن زدي 
ج‌اندارپیش جیتان آنسری 
+۸ آورا فررخي جنبن هدیه داد 
بگفتا فررغي اسست اب ابزايي 
ش بآمد برآفررختآتش چوکوا 
يکي جشن کرد [ن مب وداد»خورد 
ژ هوانگ اند ابن سده بادگار 
کز آیاد کرد جرا شاه کرد 
بدا ابزدی فروجاه کیتان 
جدا کرد کار و خر وگودپفد 
جماندار هوشنگ با هرش‌گفت 
بدیشان بورزید ور زیشان خورند 
زر پویندگان هرکه مویشیکرسمشا 
چو ساب و فافم چو ررباه درم 
پدینگونه از چسرم بویند‌کان 
به اهشید و گس رد وذورد وسپرد 
چبل سال باشادکامی و از 
بسی راج برد اندران روزگار 
چسو پیش آمد ررزثار #ايي 
زمانه ندادش زرسانی دراگ 
نه پیوهمت خواهد جهن با دور 

» پادشاي 


پسسر بد مر ار( يکي هرشمنه 


زر وشناگی پدید مد 
۱ پدید امثي 


قح 


آتش آنگه فبله نراد 
پرستیند باید اگر اخسردي 
شا در گرد او با گروه 


تن 


سده نام آن جشن فرخنده کرد 
بهی باه چوی ار دگر شهربار 
جبانی به نيکيی ازر با کرد 
زر اخچیر گور و گوزن ژان 
بورز آررید آنچه بد مودسند 


شانرا 


همي خوششی باچ ز برد 


بو ارید جد| جفت جشفث 
بکشلسشاوز ایشان‌بر مت بوسشا 
چبارم سور استکش موی درم 
بوشید بسالای گویندکان 
برفت و جز از نام ثيکي ذجره 
براد و دهعش ب ود آن سرفراژ 
پافسوس و اذدیشه ای شمار 
آذر مردري مان اخستی ی 
شد‌آن‌شاه هوشنگ‌بارای رهنکگ 


هه یز (شکارا نما رد نی هسیر 


طم‌مورث دیو بند سي سال برد * 


گرادهس‌ابه طی‌مور دیر بند 


] ۱ [ 


پواسد به تخت پدر بر لشست 
همه موبدان را ز نکر تخواند 
جفی گت کاسررز یر تخمتوکاه 
چبای از بدیپسار بهونم براي 
زر هرچای کوله کم دسمت بو 
هراس حبز کاندر جبان سودمزد 
پس ازپشت میش‌ربره پشم موی 
بکوشش ازان کرد پرشش ؛جای 
ز پربندگا هرکه به نیک رو 
رسنده دوان را همه بخکسرید 
اچارد بیارردش از دشت و کوة 
ر مرغای همان آنکه بد نوک ساز 
بیساررد و آمرخاي شان گرفت 
بف‌رمود شا نا نوازنه گرم 
چون آین‌کرداشد مائیان رخررس 


سزیل 


بیاررد پکسسر چنان جولن 
چذبن کشت کاین را نبایش‌کنید 
۹ او داد ما اور وان دما 
مر اررا بکی پاک دسئور برد 
خنید! برد حا شید اسب ژ 
۷۰ یا 2 

مدرم 2 ( 
ز خوردن همه روز بر بسله لب 
همان بر دل ریت۱ دوسمی 


برمسایه بد آخاستر شب را 


اي ی کمر بر مبای بر بیسشت 


ما زیجه ر ناج و و کلاد 


سس 1 کم داز اهفن تردپای 


5 من بود خواام جپادرا خدبو 
کنسم آشکارا ک‌ايم ز بده 


بکستردذ بد هم او رهذای 


ی 
کرد شا 


سره گرش ویوز از میان برگزید 


به 

حور اب ن «جزا و اه ر چو 
به بند آمدند آدکه بد زان گرره 
چو باز و چر شاههسی گردن فرا 
چهانی بدو ماند اندر شلفت 

تخواننسد شان سل بأرا ترم 

خررنل گه زخم کیس 


گزیه 


کچا بر 
ثبفته همه سود منذدی 
جپان آفربن ستایش کدید 
سنایش مسر آررا که بلمرد اه 


۹ رارش ز کردار بل درز بوث 


دزد جز ب نبکي (۷ر چا ي کم 
به پیش جماندار بر باي شب 
دما شب ۲ روره اش ارسسته 


و زر بذه بد چان به خراه ر 


[ ۱۲۰ ] 
نمودي بشاا ظم از راستي رایگاه 


همه خوا سنی 


1 یکی 


چنان ۹ پالوده کم مب از بدي ۹1 تاییود (زو وست رّ ايزدي 


درف مت آهردن را بافسونبه4بسمت ِ بارگي بر دشست 
زمان نا زمان زینش برساخثی ‏ همی گ 1 بر ناختي 


چو دیبوان بدیدند کسرذار از کشیددد کیان ز گننسار ار 
شدند افچمسی دیور بسیار مر که پردخله مائند ازو ثاچ نر 


1 بذد کردن طمه‌ورك دیوان / ِ 


چو طپهورث آگه شدل 1 کار شان 
پفر جپ- اندار پسته مان 
همه فرة دیوان افسون گران 
دمنده سیية دیو شان پیش او 
هو رگ فام و زمد تجرة گست 
جماندار طومس ورث را فسسران 
ز یک سوغر آتش درد و دیو 
دکايکب درا است را ده جنک 
3 ۶ 2 
از ایشان در بر بانسو بهبسمث 
کی نامور داه شا زیذس‌بار 
چو آزاه شان نند سر از بند او 
بیاموخنند 


دیک سی 


فوشتن به خسرو 


نوشتی #کی نه ۸5 نزد 


بچهشددي رچبنی رچه پباري 


بر مت و بشکست بازار شان 
برد بر آورد: ک‌رز گران 
رژئزسن جادر سپاهی کران 


کشودندمتو 


پسسآسمان 


همتتتوي 
در دیده درو آندرون خیره کشت 
ز یک سو دلهرانه کیان حدیو 
ندنل حدنگ شانوا فراوای فرنگا 
بل < را دراژان ۸۲ 

دگر شان بگرز گران کرد رت 
دای خو|سنند آنگیی زیذیسار 
بیاموزی از سا کت آید ببر 


۳ کذذف آشکار 


ت‌ ۳ سای 


(چسانن دسا چسار پپوند ار 


دلش را بدانش بر افروختند 


چه + چه تا دی ی پابي 


تارب مین آن 


۲ ۱۲۱ 1 


۳ 
اج 


سال زان 


جو دسئور باشد چذجری کار دآن 


جپاندار سی 


رقمشا و سر آمرد دس وو روزگار 


جهانا مپررر چر خرلهي دررد 


برآري یی را لچرخ بلنسد 
سر آسد بران دبو بژد 


ٍ پادشاهی 


چو رفت از میاری نامور شهرپار 


5 رآن سایه جمشید فسرزند او 


بر آمد برای لخست فرخ پدر 
کسر بسمتب با فر شاهنخشری 
زسساله بر آسود از دارري 


ی را فسزرده بدر آبرري 


کشت بافرا ايزدي 
بدان را ز بد دست کونه کذم 
(عف.ست] امت جنگ راد سمت دٍ رد 
کرد [شذسا 


کذي زد 


چوخفدان ر چوودزع و برگن 


بغسر درم 


رکسغوان 
بدین اندرون دال پفچساه رم 


رگ بنچه انديِشهٌ جامه کرد 


ر* 
ژ ک--ان وز ابردشم و عريي رفز 


ناف 


پیاسوخمت شان رشن و ادن 


و ۹ دادنه شسمدن: و درحلی 


۰ 


چگونه پدین آرزیدی صقر 
توشه را هر نیز بسیار دای 
۸-2۵ رنم ار ماند ازو پادگار 
چوعي بدلريي پررریلس چهسرث 
سپساررش ناگه خاک نزنه 


چپانرا همق ژزد ار بوث پنده 


چ‌شید هت مد سال بو * 


سر شد «جدستای پدر نام دار 
کي پسته و دل پر از پند ار 
کیسسان 


(رسم بر سرش تچ زد 


جهن سر (سار کشته اررا دی 
پف‌مان اد دبرو سر غ و پری 


شهم شهرياري ۲ هسم «وندي 
رواثرا ریب ری کذسسم 
درنام جصان با-ردان سهرث 


چو خود و زه کرد و چو چوشاا 
هتسه کرد پیدا بروثن رران 

پبرد و ازبی ساز بذیساد گذ 
که پرشند هذت‌کام ننک و یره 
قصمب کرده بر مایه دیبا ر خز 
بنسار |ندرون_ بود را بافشی 


۳۰2 ۱ ی 


[ 1 ا 


۲ ۱۲۲ [1 


و کرد شد ساز دیگر نبا 
ز هر پیشهرر چم گرث کرث 
گررهی که ونان خوانیش 
جد| کرد شان ار میات گروه 
به‌ان تا پرستش بود کار شان 
مفي بر دگر دست بنشاندنه 
گجا شیر مدای جنگ آورند 


کزایشان بودلخت شاهی:جايي 


فسوی سه دیگ رک را شناس 
" بکاند و وزند و خوله بدروند 
ر فرم‌ا س رآزاده‌خود ژنده‌پرش 
بر آسود از داور و گفاس‌گوي 
چه کفست [ اگوی آزاد‌سرد 
چمارم که خوانند اهنوخوتی 
کیها کار شا همگنان پیشه بود 
بدین_ اندرون سال پلجاه نیز 
ازدری هر يکي را يکي پایگاه 
که پا هر کس اندازة خوبش را 
بغ‌رمود دیوای نا پاک را 
هر انچهاز گل‌آمد چو بشناخفنه 
بهنگ ر بگم دبو دبوار کرد 
جو گرسابه و کاخرساي_ بلاد 


ز خارا گر چست بک‌ووز ار 


رمانه بدو شاه راو نیز شاد 


بديري اندرون نیز تاجاه خورد 


س ات 
پرستم پرستذت‌دگان _ دیش 
پرستخد ر جایگه کرد کول 
۰ نی 4# ۱ 7 
وان پیش ررشن جماندار شان 


هی نام نیثاریان خواندنه 
و ووزددژ لشکر و کشورند 


۱ 


و زبشان بود نام مردي بهس ي 


کچانیست بو کس (ابشان‌سپاس 
بگاه خورش سرژنش ذشنود 
ز آوازا بیان ود گرش) 
۳ آباد و آباد گيني بدري 
که آزاه را کاهلی بذد» کرد 
همان دسمت؟ورزان با سر کي 
روآن شا هميشه پر اندپشه بو 
بخورد و !5 (تشید بسیار حیز 
سزاوار بگسییدن و پنهسود راد 
به بینه بداند کم ربیش رآ 
پآب اندر آمبختسس خاک را 
سیک خشت را کالبد ساخنند 
دد.متب از #رش هندسي‌کار کرث 
جو ایوان که باشد پذاه از گزنه 


همسي کرد ژر ررشنی خواسناز 


] ۲۳ [ 


8 2 5 ۳ ۳ ِ 
+چنگن ]مدش چند گونه گیر چو بافوث و تجاده و سیم و زز 


ز خضارا پافسوي رون آوربد 

و كثِ# و 
دگر بویهائی وش اورد پس‌از 
چو بان و چوکافور وچون مشکناب 
پزشکی ر درمان هر درد مئل 
همه رازها توس بز کرد آتکار 


ازار پس که اینها شد آراسته 


ک 
گذر کرد ازان پس بكشني براب 
چنیسر سال بذجه بورزیه نیز 
همسان کردنبها چو ۵ پدید 
بچو آن ارهاي ری آمد جای 
بفر مياني يکي تخت ساخت 


دیو بر داشنی 


تسیستان هرا 


45 رن خواستی 
بو خورننرد تابان 
اجه شد 5 امن او 


بان ك‌ 


تجرشیه بر گوهر اب سا دی زل 
سر سال و هرمز فر و لبن 
بخو روز نو شاه کینن فس‌روز 
بزرکان به شادي بسا زاسکزه 
چنجن جلاری فر خ ازان ررزکار 
جهن سال ستصده‌ي ردست‌کار 


ستارسمت دس کرث ه ببارئی 


1 بو ز بد شان ذجود كت 


اران ژر ده 


شد آراسته بندها را کلید 
که دارند مردم ببریش فوت‌از 
چو عرد و چو عنبررچو روشري گلادبه 


در تندرسی و ره گنه 


جپان / نیامن چذون خواسنار 


شنشاه بسا دانش رد خواسنه 


ز کشور بکشور ب رآمسد شقاب 
ندید از هذر بر خره بسته چیز 
بايني جز از خوشاي را ندید 
زجاي ممی برثر آرد بايي 
حه ماه بد وگوه وهر اندر تشاحست 
ز هامون بلردون بر افراشد 


شاه وست-رمان رر 


0 


ور «عم ار 


نشسنه برو 


مر آث روز را راز نو خسواندند 
بر سود از را نس دل ز کچن 
بر آ تفت به‌نشست فجروز روز 
می ر رود و زامشگرای خواستذه 
بمانهه ازان خسور آن باه کار 


مرف 


ندیدنسه مب اندران روزگار 
درل در مدای و بیه‌سارتی 


میا ره دیران بسا مب 


۱۲۴ [ 


۳0 


کي 


ات ار مابه کرد» بپای 
زشسنه بوان تسب جمشرد 0 
مر آن تخب را دیو برداشه 
بر افراز تب سهردسد زدة 
پذرمااش موم نیاده در گوش 
چنبي تا بر آمد بربی سالهان 


جم‌ان یه بارام زان شاه ام 
چو چندي برآمد بربن ررزار 
جان سربسر گشته اورا راي 
بکا یک به تست مپی بنگربد 
مد ۱ کرد آن ۵ بزدان شناس 
گرا مایکان را ز لشکر اقوانه 
چلجی کی باسال خورده مان 
هذر در جمان از ص مد بدید 
جان را ری سس آراسقم 
غور و خواب و آرام‌ثاث ازهی ات 
بزرگي و ددم+م و شاهی مراسستا 
بدارر و دزمان جپان ۲ کشستب رات 


جز ازه يکه برد امش هم رس کم سي 
ما را ر میی‌هوش وجان درتلسمت 
گر ایدون که دانید ین کردم ان 
همه 9 سر فگذسدة 
اي گعذه 


1 


بر بر رشصنه جهن کن خدآیي 
۰ ۲ ۲ 

جنگ آذدرون حسرزی جاممي 
ز صامرتب بابر اندر افسراشنه 


اسر ز مرا همه صفب زده 


سس 
ز رامش جهان پرز آرای نوش 
«می تانسته از شاه فر کدان 


ز بزه‌آن #داو لو بو بد تام 
۰ ۰ ۰ ‌# 

ندیدند جز خوبي ار شمروار 
بليني چز ار خویشتن‌کس ندیه 
زر بزدان ب‌زدچید ر شد ناسپای 
چه مایه "خن پرش‌ایشان‌براند 
که جز خویشن را ذدانم جان 


مر تاچوز اش شاهی ندید 


حِ 

ز رري *جی راج تن کسنم 
«مآن‌پوشش وکام‌نان از *س است 
که‌گوید که چ زنه ری کی پا‌شاسه شا 


کبيماريز مرلبکس را ذکادت 


شاد باشه ی 


و گر بر زمجن 
بمي نگروه هر که آهرمیی است 
مرا خواند باید چهان آفردس 
ت ۱ کس نیارسست کفذی نه <# رب 


پر دسست و جپان شد پر ار گددگر 


] ۱۲۰ [ 


سه و پیست سال از در بار 6اه 
مفي چرن بپیوست با کردگار 
چهگشتآن سشدگوی ب ذرس وهوش 
به‌یزد ان هرآدکس که ششد ذ.سواس 
به جمشپدبر تهرة گوگشمت روز 
ازر باگ یزد ان چو شد خ۸مذاف 
که آزرده ند پاک دزد اهاز دي 
دبي راند جمشید حون ۵ر کذار 


هی سم زو ور ابزدي 


یی سرد بود اندرای روزگار 


کیا 
گرادمابه شم شاه و هم زیرگ مررثه 


۸5 مرداس نام گران 


۳ را ز در شيددي چار بای 


مایه بود 


(شثر و مش شم جدچن 
همان کاو درشانی بغرمان بي 
بشیران کسيی را که بودي ذیاز 


ی مر آن پا کس ین ( کی 
جپان چوی را نام فعاک بود 


همان بپوراسرش فحي خوددده 


کچ بذور ار پ‌اسسوالی شدار 
سکتام 


از اسپان تازي ‏ بزربن 


شیپ و ررر برد ثار را #رآن 


۳ گنسده گشنند یکسر سهاه 
۱[ اندر آررد و بر گنست کار 
بدلش اندر آید ز هر سو هرن 


کاست ز, فر کی فررز 


«مي 
بداسمت و شد شاه باترس‌رباک 
بدان درد فرمان ندیدنه رری 
هی کرد پرزس بر کردکار 
بر آوره بر وي شکوه دسدی 
جاک * 

زر دنست سواران نیز گسفار 
ز ثرس جمس‌اندار با باد سرد 
بداد و دعش بر تردری پایه بوذ 
ز «ریک «زار آمددی بجاي 
بی‌رشند کان داده به پاک دبس 
شمان نازي اسب رمذده فري 
بدا خواسنه دسش بردای فرار 
کش از پر «بر؟ برد اددکی 
دلیر و سچکسار ر دابا س بو 
چذیسی نام بر پپلوی راندنه 
بود بر ربان دري 1۵ هسسزار 
ورا بود بهسور چو بردند نام 


زراه بزگی نه از بوب‌رلان 


] ۲۹ 1 


چذای بد که ابلیس ررزي بکه 
دل مبتر از ره نیکی بیسره 
همانا خوش آمدش گفذار او 
بدو داد هرش و دل ر جان پاک 
چو ابایس دااست کر دل بداه 
فرارای « گفمت زیبا و نفسز 


نج کشت دارم 9 (ي 


ی 


جوان‌گفعت برگوي‌چندیس مپاي 
بدرگشت پیمانت خواهم ذخست 
چوان ساده دل بود فره‌اذش‌کرك 
که رار تو با کس تکوم ز ن 
در گفست جز نر "سي‌در «رايي 
چدباید پدر چونپدر چوننو بود 
زماده بدبی خواجة سال خورد 
بگیر ایری سسرمایه در که ار 
#ران کف مس چو داری وفا 
چر فعال بشنید اندیشه کرد 
بابلیس کشت ايري سزاوار نیست 
بدو کفت اثر بگذدري زب خن 
یماند برد ذمتا سوگذد و ند 
سر مسرث تازي بسدام آوربد 
بهرسید کی چارد با مس بلوی 


بجاه‌د بسا پگی ذرگ خراة 
جرای کوش گفثار اورا سپرن 
سود آّه ار زست کردار او 
پراگند بر تاک خویش خاک 
بر افسانه اش گنت نیمار شاد 
جوان را ز دانش ری بود مغز 
که آنرا چز از مري نداند کسی 
بیاموز مارا تو ای نیک راي 
ان ]که سخي بر کشایم درست 
چنان کو بفرمود سوگند خورد 
ز ثو بشنرم هرچه کوئي اي 


چر بایه اي ناه‌وز کدخداي: 


یکی پندت از می ببایه شنرد 
*می دیر مازه دو اندر نورد 
ثر( زیید (ذسدر جیان چاه او 


جم‌اذر دو بافي «مي کد خد[ 
زر خو پدر شد دلش پر ز درد 
دگر گري کی از درکار نیست 
اي ز پدمان و سوگذد ت 
شوی خوار ماند پدرت ارچمند 


با سّ 
چنان شد که فرمان او برگزین 
چهة زا تست اب ر بپانه کچری 


بفس‌ورشود_ سربر قسازم ترا 


۲ ۱۳ 1 


تر در کار خامرش»یباش و بجی 
چنان چوی بیاید بسازم نمام 
مر آن پادشارا در انس‌درهسراي 
گرانمایه شک سر بسرخاستي 
سر و تن بستي نغنه به باغ 
بسران راي راژرنه دیو ند 
پس ابلیس ببره سرژرف چاه 
سرثازبان ناور نام جسوي 
چو آمد بفزدیک آن زرف حاه 
«چاه اندر افناد و بشکست‌یسست 
پپر نیک و بد شاه [زاد مرد 
همي پررربدش بذ‌از و برنع 
چذان بد کنش شوخ فرزند ار 
+شون پدر گس نم همداسنان 
که فرزند ی گر بود نره ثیر 
مگر در تبالي دی دیگر اسمت 
پسسرکو رهاکرد سم پدر 
سدگ مایه سای پیدادگر 
بسسر بر نپاد انستر تازیان 
چر ابلیس پیرسته دید آسضس 
بدر گذمف چون سویمن تانلي 
ار نم چذین نیز فرسان کي 


چمان سر بجر بادشاني تراست 


نبایه مرا باری از هب نس 
تو تیغ سخی بر مکش از نیام 
کی بوسنان برد بس دلشهاي 
زبهر پسرستش بیسارانی 
پرستنده_ باري نبردي چراغ 
کي زرف چاهی بر بر بکند 
خاش اک پونشید ور بدپرد راه 
شب آمد سوي باغ بذباد رري 
شدان نیک دل مر یزدان‌پرست 
ب‌رژند دنا زده باد سره 
بدو بسود شاه وبدو ده گذیم 
فچست از ره مپسر پیوند ار 


ز دانا شذی‌دسنم او 


‌ ن داسناری 


#ذون پدر هم ذبانه دایسر 
پزرهنده را راز با مادر اسسیه 
تو بیگنه خوان و روانش پسر 
بدین چاره بسرفث که پدر 
بر ایشا به «خشنود سود و زیان 


کی پذد نو دیس افکند ی 


یاون هوس64 کام دل بافتی 
ف ی ۲ فرسان ر پجهان بت 


شقن و «ردم ودرعغ و هماهي را مه 


] ۱۲۸ [ 


و نا رو‌گفنه شد سازدیگر گرفت 
جراای بر[ اسستش از سح وشن 
شحی موی 4 #عاک بخاه رری 


(داو کشت اگر شاه را دار خورم 


جو بشنید عاک بنولخنش 
کسید خورش خانةٌ پادشاه 


فسواوان دود ان زمان پرررش 


جز از رسننی] نخوردند چبز 
پس آهری بد کذش رای کرث 
خورش زرد خاده داد ش(خدسمت 
ز هر گرشت از مرغ وز چارپای 
بهرزش بپررد بر سان شهسر 
سض هرچه گوبدش فرمان کذد 
بخررد و بدو آفربی کرد "تست 
جفیی گشست اباپس ذیرنگا ساز 
5 فردات زینگونه سازم خورش 

پرفمت و اج شب سکالشر گرة مت 


دگر رزر چون گنسب.ن لاجورد 


خورشیا زر کبک و تدرو سپید 


شنه تازیان چون اتقوان دسمت برد 


سوم روز خوان را بمس‌رغ و درا 
بروز چپسارم چر بنوساد خوان 


گس لاب 


در اندررن زءق--ران ر 


دگر گونه جاره گزیه ای شکشع 
"ی گری و بینادل و پاک تن 
نبودش اجز آفرهی کشت رگری 
یی ناسور مره خرافي کزم 
ربپر خورش جایگه ساخنش 
بدو داه دستسور فرمان زر 


که کستر بد از کشتنبیا خورش 


ز مرچه از زمبن سر برارره نیز 


بدان داشقش رکازا لد دسته 
خورش کرد و آورد پکذگب اجای 


بدان تا کد پادشه را دسر 
بف-رصان ار دل گررگان کنسد 
مزوبافت زان خورد نش ذیکب ان ما 
که جارید زي شاه گرد فراز 
کزد آیدت سر سر پررش 
که فردا چه سازد ز خوردن شگفمته 
بر آرث و بنمود بافسوت زرد 
بسازبه و آمد دلي پر آمبسد 


سر کم خرل هم 


بیاراسنش ۷ گون پکسره 


وه اه 
خورش‌ساخت از پشت کار چران 


هه آري سال قورده يب مشگذ اه 


۱ 
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شا ک‌دست اثد رآرزه رخوك 
بدو کشت بنگسرکه تا آزوي 
خورش ۶ بر بداو کشت اي پادشا 
مرا دل سراسر پر از مپر تست 
بي حاجلم «سمنب نزدیک شا 
که فرما دهد تا سر کنف اری 
عم فبعاگ بشذیسی گفثار ار 
بدر گت دادم سی اب کام ثو 
بذرموگ نا ی وی مفنت او 
جئو بوسیل شن بر زمجي نا ندید 
۵ مار سیه ار در کنفش درست 
سرااجام ببسرید از هر در کشت 
هو شاخ م درخست آن وو هار سهاه 
پزشسکان وس یز أذ۸ ؟ ره آمد زد 


ز هر گنه فهرذگوسا ساختدعل 


‌ ان پزشکیپس ابلیس نت 
3 کادن بوداي کار دوه 


خورش‌ساز و آرام شان ۵ه اتدرر 
بجز مغز مردم مده شان خورش 
درای‌تو جز مغز آذم چو نیست 
بروزي در کس بایدت‌کشمت زو 
سر نرا دیراد آزببی چسمث جوي 


مر 0 کي چاره سا فان 


چه‌خواهی: 


پسند ِ زا هشیوار م 

واه از ای نیکخری 

هميشه بزي شاد ر فرمان ۳ 
همه وه چام از چرر نت 
اگرچه مر تست آن داسکه 
ببرسم بمالم برو چشم و رري 
ذرساني ندانست بازار او 
بلندي کون زبیي مگر نام آو 
بوسةهٌ داد بر کشت او 


شگفني 


کس اذدر جپان آیریه ي‌ذدبد 
قدي کب 
سزه گر بماني ازین در شلف 
بر آمد دگر با ره از کفمت ناه 
همه یک بیکب داسنان) زدند 
مر آي دی را چارة نشذاخننه 
بغرزانگی ذزد ای رت 
«مان 


نا چه شني ددابد درد 


نشایه جز این جابژ نیز کرد 
مگر خود بمیسرند آزیرن بررزش 
بربن درگ و ۵رمای بهایه گریست 
پس از مخز سر شا بیابه درود 
چه جمتاوچاد بد| ندرب گفلگري 


25 برد خزه سادن ز مردام ج یو اری 


] ۱۲ [ 
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ازان پس ب رآمد ز ابرای خررش 


1 


+ تبان شدی ررزکار جمشید * 


پدیدآمدازهره‌ویی جنگ وجوش 


میه گشنه رخشند؟ روز سهید گسستاد پیسوند از جمقیه 


برد توت ره شد فوو ابزدي 
پدید آمد از هر سوثي خهروي 
مبب۸ کر۵ 1 ِ جنک را ساخش 5 
۱ کاذججا يکي مپذر اس‌سها 
سمواراني ایران همه شاه جوي 
خو[ندند 


بشاهیي برو آفسربن 


کید یس اژه‌هاتشر, بیسامفه چو باه 
ار وان و از تازیسان لشكري 
سوی شتا جم‌شید دنراد روی 
چو جمشید را +خست شد کند رر 
برفت و بدر داد تخمت و کلاه 
فیای‌گشت و گيني برو شد سیاه 
جر مه سااش (در .ار کسزدید 
عدم سای رري بدرباي چبن 
چو عاکش آورد ناگه بچنگ 
باره مر او را بدو نیتم سوه 
فیسای برد چند از دم ازدها 
یل 51 ات شاهي 7 آن دسنگه 


ٌ 


ارنی پهش براخمتب شاني 45 دود 


بزی گراتیسد ونا بشردي 
یکی نام جوأي ز هر بر اوي 
۳ از مپر جدشبد برد اششسه 
سوي تاریان بر گس رفتند را 
پر از هول آن ازدها بدکر اسمت 
نهادند یکسر یاک وي 
وراً شاه ابران رمیری خوانداسد 
بایرای مین قاچ برسر فرساه 


گزبن 


چو انگهتري کرد کيني بروي 
به تذگت آرریدش جپاندار نو 
بزرگي و دیجم و کذ و سیاه 
سهرده به فعا کی نخست و کلاه 
چشم همه مردهمان یا و( 
بوید مد ناه ناپاکب دی 
درنکه 


جپانن! ازر پاک وبی بدم کرد 


یکابک ندادش زمافی 


بعسسرجام شم زو امه 0 
زان ربودش جر بجادة اه 


اران رن برد چه [دش سرث 


۲ ۱۳۱ [ 


گزشته #رو سالسن هت مه 
هي از رراند ابا شهد فرش 


بکایک چه گوثي که گسترد بر 
هه شاه پاش و شادهی بدر 


يکي نفز بازي برون اررد 


چنین است گیمسان نا پایدار 


دام سر سل (ي سراي سپني 


+ باد‌شا هی 


: 1 
چو ضیعاکی براعدمت شد شهربار 
س اسر زماله بهاو کشت باز 


2 


گت آنبری ف-زانان 


تن 
هذر خوار شد جادري ارچمند 
شده بر بدی دسش دیران راز 
ِ 1 و , 
۳ پاکبزة از ناسا شید 
5 ج‌شید را هر در خواهر بدند 
ز پونیده رربان يکي ش,سر ناز 
بابوان 
بپسرورد شان از ره بسد خوئي 


بددری بو بذوساه #عاکف شوم 
ندانست خود جز ده آموخشن 
هذان‌بد که شرسپ درمرد چراث 


که گيتي 


ماک پردند شان 


تیک و بل 


۳۹ واهد کشا نسیه را 


پدبه آرربده (سی 


چز آراز ذ مرمستتا زویف بلوش 


تخواهد مود به بد تچز چپر 


همه راز دل بر کشسادی در 
بدلست اندر از درد و خوی آوره 
مکار 


دو در ری اجز تم نيي 


خدایا مرا زود برهان ز رن 


ماک یک روز کم هزار سال برد * 


برو سالیسان الجصي شد هزار 


برآمه بسریی رررگاري دراز 
پراگنده شند کام دیس‌وانگن 
یساري زا (سني ]کارا کسزنن 
ز یکی نبودي "ی جز براز 
پررن آوربدند. اسیزان چو بسن 
سر بانوان را چو آفسر بسدند 
دکر ماه روئي بذسام ار نواز 
بدا ازدهانش سهردند شان 
بیاسوخت شاتندل ر جادري 
جپان شد صر او راچوبکسا روم 
جز از فارت و کشثری و سوخثن 
چه کهتر چه از تخس پاوان 


زو خراملي راه درمان شاه 


|۳۲ ٩ 


شني و مغزش برون آخني 
در باکی زه ار گوهر پادشساه 
هي نم سابل باک دبس 
چنذان بد که بوذله ررژی ۸۷ 
ر بيداديي شا و از لشکرش 
بهی گفت مارا اخوالكري 
رزان من بي ار ساخرن 
گر زبری ۵و را که ربزند خون 


برنننه و خوليگري ساخافنه 


جو آمدش هنم ون راخ 
آزای روز با نان مردام کشسستان 
شمان پیش خوالیگران داخننل 
پر از درد خوا لیکراذرا جاسر 
قم ي باگربك ای بان آن 
۳ در کي 


ِ کرد «خسز 


سشن رفستها هر گونه از بپش و 


"1 سول 2 


آ 
مر آن ازدها را خورش سا خني 
دو مس ول د گرانس‌ابه 1 پارسا 
در نام گره‌ایل پیش ببن 
کم 
وان رم های بد اندر خورش) 
بدایل پر شاه ی آرري 
زهر گونه آندیشه انداخاس 
بي را نسوان اوربدن _ بررن 
خوشرا باندازه پرداخاذسد 
گرفمت 1 دو بیدار رزشی زرای 
بفیری رای اندر آرختن 
گرفنه در مرد جوان را کشستان 
ز بلا بردي ]ندر انداخنضد 


بدین زکسردار و بیداد شاه ین 


ر بیر‌اخنند جز این چاراً نیز نذناخاند 


برا*+خت پا معز ی ارجمند 


گر ژ نباشي 
بچای سرش زان سر بی 4" 
ازیری گونه هر ماهپان 


حولرد] مدناي ازیشان دویستا 


ٍ جوان 


۵ ۳ 
خورشگ ربرایشا بزی جذد رمشی 


بآباد سر 


ترا در چا کوا دشست اسب "۳ 


خررش ساختند از یی آژده) 


از ایشا شمی بافنند‌ی روان 
ِ رانا که نشذاخنذدي که ؟وحسنا 


بدادي و هرا نهادیشی بیش 


] ۱۳۳ 1 


کذون درد ازان شمه داره نواه 
برد خانبا شالی سراسر باس 
#ن آنٍن ماک واژونه خري 
ی جنکي ی ب؟ ی خراهني 
بی هرز مغر خوب ری 


پرسنزده کردیش ۳ 


کز آباد / بر دل نیلیدش باد 
زدارژد در دل ز بزدان هراس 
چذاربد کچرن‌مي‌بدش[ززری 
بني چربا دبو بر خاسنی 


به پرده دررد پاب ببکفتگوي 


نم بل له هد 5 
نم کت در لش 


چر از رزارش چرل سال مازد 
در ابوران 
چنسای دید کز کاخ شاهنشهان 


دو مر اي 


تهثر اندر »بان 
مسر بستي و رفشن شاهس‌وار 
دآن پیش ضعا کسارفتیآجنگی 
یکابک همان گرد کبتر بسال 
ی ببستي چوسنگ نبا 


لد باه ی تا دماوند اسسوة 


ی 
به پاجین ۳ لس وال گ 


يکي بانگ بر زد #خراب آندررن 
اعسانل خپرشجد رریان ز جای 
۳۹ کشت فعاتب را ارنواز 
تو خففه بآرام در خان خورش 
همان #ست کشوز بره‌ان دما 


جباي سر سر ی نراست 


نگر تا بسر برش بزدای چه راند 
تخواب آندرون بود با اردسسواز 
سه جذيي بدید آعدي ناگپان 
بباللي سر و بش رکهان 
بجزسک اذدرون کرو کار سار 
زدي بر سرش گر کر رنکی 
شش درال 

نهادي بکردی برش پا لبنگ 
کشان و دوان از پس اندر کرو 
ر بدرپدش از ام تني جار 
که لرزان شد آن خانة مد ستون 


افيدي ز سر ژا له از 


ازای غلغسل ناور کدخداي 
ده شاها چه بردت بو ری برا 
بدیی سا چهترسيدي ازجا خوش 

دام ر مردام ننهدان آسمشه 


۳ ماد نا پشت ءاهي زرادسثه 
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بخرشید رربان ‏ سهپدار گفست 


گر ایدون که این داسنان بشنوید 
بشاه ۳ ذمایهة کومت (رذسواز 
ترانیم کسردن مکر چسار 
سب بل کشا ن ان ی اژ نهفمت 
چنب ی گفت با نامور شوب روی 


ان زیر انگهتری 


تو داري چهان زار 


ز هر کش‌ورگرد کن تسردان 
سفن سر بسو موبداذرا بگوي 
هک کههرش نوبردسمت کوسم 
چو دانسته شدچاره از آن زمان 
شه منش را خوش آهدستن 
جهان از مب یره چرن پر زاغ 
او کفني که بر گنبد ا چسوره 
سیيبدد هراجا که به موبدي 
ز کشور به نزدیک خربش آوردد 
#خوازد و بیگ‌چاي شان‌گرد کرد 
بکفاسا مرا زرد آکه کید 
نهاني "خی کرد شای خواستار 
که بر می زمانه کی آید بسر 
گر ای را ز پر ما بباید کشسای 


لب موبدان خشک و رخسار تر 


5 حجرنه لشاند ره 
ود پسالف دب 


شلفني 
شود تان دل از چان مس ناآمجد 
که بر ما پیاید کش‌ادنت راز 
که بی چسارژ نیست پثیارة 
همه خواب دکیگه بدایشانبکدمت 
که مگذار آبی را رن چاره چجبي 


جهان زرشن 


ده و سردم رو عرع و ديو دب 


از ناور (ست ندمت 
از اخشسر شناسان راز موبدان 
پزرهش کن و راسني باز جري 
ز مردم فزاد ارز دبو ر پریست 
#خیره مرس از بد بد گمان 
که آن سرر بین پاسغ افگنده بن 
هم آنگه مراز کوه برزد چراغ 
بکسترد خرشید یافوت زرد 
سخندان ر بیدار دل ادردي 
بکشت آن چگ رخسته‌خ راب یگدید : 
وزدشان «مي چست دره‌ان درد 
روافرا سوي رزثنی 7 کنیل 
زنیسک و بد گردش. روزکار 
گرا باناد ای تاج و تخت وکمر 
وگ سر اخوازي پیایه فتاه 


زبان پر ز گفتسار با یک دکر 


۳۵ 


1 


که ؟ ر بودني باز گوجم راسمت 


وگر ذشذود بودني ها درمت 
سه روز اندراي ۳ شد روزگار 
بروز چپسارم بر آششمت شاه 
که گر زنده تا دار باید به سود 
همه موبدان سر فلاسده نون 
ازآن نام‌داراني بسسیار هوش 
خردمزد بیدار و زبرلث بنام 
داش نگ تر گت و ربا ک شلد 
بدر گت پردخنه ۳ ز داد 
جراندار پیش از و بسیار بود 
غم و شادماني ‏ شره 


بای 


ِ 


فراوای 
گر بارا آهنيني 
کسی را بو زدریسپص اخخمث لو 

زک نام او آفریدون ‏ برد 

هفوز آن دنل ز مار دزا 

جت و او زاید از مادر پر هفخسر 
ام رسد بر کشد سر ۳ 
به بالا شود جون يکي سرد بوز 
زد بر سرث دز کاو رري 
بور گشت اک ناپا کسا دب 
ولایر بدر کت اسر ؛خردي 


برآید بدست نو هوش پدرش 


1 


#عجا نم مش پیکار و جان بي دامن 


۰ 


پبایدام اکذرن‌زجان سامت شسمی 


سفی کس نیارست کرد آشکار 


بران 


مویدان ‏ نمایت ده راه 
ور بودنچسا بیایه دود 
بدرنیمه دل دیدکان در رن 
کي بو بینا دل وراست کرش 
ازان موبدان او زدي ب دش کام 
کشاده زبان پیش *#عاک شد 
که چز مگب را کس ز مار نزاه 
که لت مبي را سزارار برد 
چو روز درارش سر آمد بمرد 
سپررت (سابد نماني *جاي 
اعاکب اندر آرد سرآخت و 
زمپسی را مچپوسر دیون بوذ 
نیس‌امد که نرسش و سرد داد 
بمسای درخاسی بوه بار وز 
کمر جوید و اج ولتت و کلاه 
بک‌ردن بر آزد ز پولاد کسوز 
به بندت در آرد از ابرای بکيي 
چر بخددم با ان شوگ 
کسي ه ببانه نس‌ازه بدي 


وزان ۵رث گرد پر از کینه سر 


] ۱۳۱ 1 


تاش کار پر ماه خوادد بدن 
تبه کردد_آن هم بدسمت ئو بر 
جو جاک بشنید و بکشاه گوش 
گرانمابه از پپش تخت باند 
چر آمد دل تاجور باز جاي 
نشتان فریدوی بگرث چهستان 
نه آرام‌بروش نه خواب و نه خورد 

عب را 
سرآمسد بسوبین_ روژگار دراز 
مچ.نه فسریدون ز مادر بزاه 
بب‌الید بر سان سرر ببي 
چبان جوي با فر جمشید برد 
جمان را چو بارا به بايستگی 
بسربرهمي گت گردان پر 
هبان گر کش نام پر مایه بود 
ز مادر چتها شد چو طاوس ثر 
6 اجب ر سرش !ردان 
5ه کس‌ در 1 چوذان ندیه 
زمین کرد فعای بر گفتگوی 
فریدرنی که بسردش پدر آبتشن 
گربزان و از خوبشتیی گشله سیر 
آزان ررز باناي ثاپاک 


م#سبرث 


گسرفتند و بردند بسته چویوز 


جیای جوي را دایه خراهد ندن 
(ران کی وي کل گرزة کاو سر 
زاخست اذدر افناد و زر رت هوش 


بتابیه رریش ز بیسم گزند 
به ی کیع اندر آورف بي 


هم باز چست آشکار و دای 


کی 
شده ررز ررشسن برر لاجورد 


فریدون از مادر * 


5ه شی ازدعافش نه تنگی : فراز 
چوس‌ان را بي دیگر " [مد نماد 
همی تام زر فر شاهنشبی 
بک‌رذار تابفد9 خورشید ند 
زران را چر دانش بشايستگي 
شل ‏ رام با آفسریدون بمپسو 
ز کزان ۵ر اب-۶ ترس پابه بو 
پپر هوش بر نازه کي دس 
سئارة شناسان و هسم صوبد‌اری 
نه از پیسر سار داتا شنید 
بگرد چهان‌۵ر هديد ری‌جسبع وجوي 
شده تنگن بر بت بر زمبن 
بر آواشت زا کاه در دام شبو 
ثفي چند ررزي بدر باز خررد 


برر بر سر آورد 4عا کت زو 


3 ۱۳۷ ] 
۹ بر جشت او بر جذان. ب۵ه رسید 
درخنی کزر فسرشاهی به بار 


۲ چم , 
(ومپسسو فریداون دل | کدد وله 


خردمند فام فربدوی_ چو دید 
ذلي بسود آزاپسشی روزکار 
فرانک بدش نام و فرخنده بود 
دران خسنه دل کشنه از روزگار همي رنمته پوبان سوي مرغزار 
۳۹ ذامسسور یگ پرمایه دود که بایسته بر تنش پپرابه بوثه 
به پیش گیدان آن مسرغزار خروشید و بارند خون در کنار 
بدو گشت کابن کودکب شیر خوار زهمس‌ رن روژگاري بزذوسار دار 


پدر رارش از مادر اندر پذیسر 
دگر خواهي ررانم تراست 
۰ ۹1 
پرستذسد ] ی کار نغسز 
که چری بنده بر پپش فرزنه تو 
فرانک بس‌دو داد فسرزنه را 
مق سالشن در واز آزان از شچسر 
درل سپر جاک زان جسئوچوی 
دوآن مادر اس سوی مركسزاز 
که اندیشفت4 در دام ايس‌زاي 
ی کرد بابد کزان چار دزسستا 
رم ی از خاک جادوسنان 
شوم نا بدید از میستان گستروة 
چوگفت این ری خوب رخ را ببرد 
بیاوره فسرزند را چون نرند 
بکي هرد دبني بران کوه برد 


کی 


ك 


۱۸ 


یی کار نغزش بهرور بشجر 
گررکان کنم جان بد‌انکت هواست 
جدیرید اد پاسخ بدا پاک مخز 
پباشسم پذپردد؟ پسذتد و 
بکنتش بدر گفتفی پنسد را 
همي داد هشیار زبار گیسسر 
یی پراز اراس 
جندٍی کستب با مرد زدپار دار 
فراز آم‌ده از ره اضتردي 
۹ فرزند شچرانن روادم (کرسسته 
شوم با پسر سوي مذ-درسنان 
مر ایین ا برم سوی الهرز کرد 
زبس داغ خوی‌دل ی سذرد 
چو غرم شبان سوي کوه بلنسد 
که از ار گینسی بی اندوه بوه 


1 


۱۳۸ [ 

۳ اک بدر کشتای پاک دی 
بدان کار ِِِ فرزد ص‌ 

ترا 

بپ-ذرنت فرزند ار تیک مرد 


بوث دای-ل او 


خبر شسد به فعاک به روزار 
پیامد برا که چوری پیل تجدمی 
همه هرچه دید اذدرد چار پاي 
بای وان او آتش اذست‌در فگزی 
* پرسیدی فربدود 
چو بگذشت بر آفریدون دوهشت 
بر مادر 1 پزردید ر کشت 
بلس بو 0 مر تا که بودام دز 
چه گوام گس م بر سر جهن 
کز 


لو پشداسی و ابران زمدٍن 


7 نتم بیان برد ر بپت‌دار بود 


ز طوهسورث کرد بردش زد 
در بد ترا ‌ ر »را نی شری 
(صی ی گفاش سار6 #جصو 


چدارن بل ۵5 *عا کس چاو پردته 


ازر دی نم اذست ««ي داشنم 


۲ 
منم سوگواري از آبرآن ره 


همی بود خواهد سر اج 


یه " 
سیار کمر ژذس له او شا مد ر 


لیا 
پسدر وار لرزفت‌ده؛ بر جان اد 
مورک «وگز بدو با سرق 
آژان کار برسایه رای مس رشزاز 
مر آن کار برمایه را کرد پسست 
پیشگند و یشان بیرداخمت جای 


۳ 


بوسای اذس‌در آورد کاخ باند 


وان ژوهید و کس را نیافسته 


دزاد خوث از مادر * 

ز الجرز کوه اندر امن بد مها 
۹1 بهشاي بر سس نار از نفسته 
به نم از کد اد *پر 


کم ین رن 


دانشي داساتانی بزن 
ترا هرچه كفتي بسوي 
یکی سر بد نام او آبنیس‌ن 
خرد مذ-ده و گرد ئ آزار برد 
پدر بر پدر بر همحي داشمشه یاه 
تیه رور روش مرا 


ئء روز (و |ر۵ه فریدارن پست رز 


چز بدری 


ار ی آن "ان ۳ پاریی شمه 


چه ماه به بد ررز بگف (شنسم 


] ۱۳ [ 


ارت 1 گرانسایه مرد جوان 
آبر کشت فعاکی جادر در مار 
سر پات از مس ز پرد‌اخننن 
سر الجام رننسم سوي بيشةٌ 
یکی کار دبدم چر خرم بپسار 
نگرجسان او پای کرده بعش 
بسد و دادممت روز کار دراز 
طارس رنگ 
کار و آه مرفزار 
ترا ناگینستان 


آی گرانمایه را 


ز پستستان آن کار 
5 الجام زان 
ز لشه به فا 
بیامد بگشت 

وز ابوای ما زا "خورشید خاکسا 
فربدون بر آشفت و بعشاد گوش 
دلشگ۵مت پردرد و سر پر زان 
چذیی داد پاسمغ بمادر که شیر 
دون کردني کرد جادر پرست 
بورام بفسرمان یزدان پاک 
بدرگشت مادر که ایذرای نیست 
چپاندار فعاک با ناج و گه 
بچو خواهد زر کشور مد هزار 
پیرند ر کب 


۰ 2 
مد دد 


که هر کو نبیند جواني چشید 
ان س_ ی اندر دهد سر بپاد 


فدا کرد پیش تو شبربی را 
برسته و بر آرره ز ایرای دماز 
همایی اژدها را خورش ساخئزه 
که دص را ند ام اندن 
سرا پای ثیرنگ و رنگ ونگر 
نشسنه به پیش اذدروی ۵ فش 
بر بر همي پررریدت بذسار 
بر آنراخني چون دور ذهذکب 


برد بار 


خبر شل بنزدیک 
بربدم ژ بسان ر از خاري و مان 
چذان مپربان ی زنانن ۵اه را 
براورد ر کرد از بلندي مخاکب 
ز گفنار مادر برامد #چرش 
رز خی زار ین 
نگرده مر بازمایش دل+-سر 
مرا برد باید به شمشیر دست 
برآرم از ایوان 


ثرا با چهان سر بسر پا 


#عاک خاک 
ی نیون سته 
میا بسنه فرمان را سهاه 
دسر بسثه آید کند کار زار 


جبانرا به چشم جراني مببن 
پگید 


از خودشنی ر دی به 


يپ ن 


ِ ررز چستز شاد و خرم اه 


۱۳۶ 


ثرا اي پسر پند ص‌ یاو داد 


5 


#جز گت سادر دگر باه بساه 


۴ محر کرلان ضعالی با مپذران در کار ذردون ٍ 


نچنان‌بلکهض سا کب‌خود روز شب 
دای بر زبالا فسرار و نیب 
چنان بد که یکروز بر تخت عاچ 
زر هر کشوری‌صوبهان را اخراست 
ازان هی چفی گت با موبدان 
مر در نباني کي دشمری ادمشه 
بسال ادکی و به‌انش بزرگب 

ارچة بسال [د۵ ؟هسست ای جران 

ذدارم «مي دشمنی شون خوار 
«مي زبیی فزون بایدم اشکري 

یکی لشعري خراهم البخثن 
پدایل بربیی بو هم داستان 


یکی #عضر اکنون بباید ندشت 


ی 
نگوید سخري جز مس 5 راسنتي 
ز بیم سپرسبه همه اسان 


نندي از فریدون دلش پر مسب 
نهاد؛ بسر بر ز فیس رززه دسا 
که در بادشاهی‌کندپشت‌راست 
۹1 اي پر هلر با ۳ ردان 
کبراتشرد آن آیري خن ررشری است 
4 
#لري.بر نزادي دليري سر 
چنین گت صوبن به پبش‌گوان 
هر ار ر بخادان نیاید شم سره 
پذس‌وم هی از بد ردزگاز 
هم از مردم و هم ز لیر و پري 
ابا دیر سردم در آرافسن 


دا شکدد 


۴ 


که جز قم نبکي «چوبد دگشمت 


٩‏ من بدیی داسدان 


تخواهسد بداد اندرون کاسنيی 
بدان کار گشتذه هسم داستان 


گراهي نبشتذ-د برنا وپیسر 


+ داد خواستیي کاوه آهگر از سم ماک 


هم نله بکا اک ز درگاه شاه 


سم دیدة را پیش ار خوآددند 


عم 7 
براه‌د خس روشیلان داد حول 


دسر نامدارادش پنش‌اندنته 


[ ۱6۱ 
14 ۳ ۲ 
بدو تفت مردسر بزوي دزم 
خروشید و زد دسمت بر سرز شاه 


بده داد مس آمدستسم دوان 


1 


که برگوي تا ارکه ديدي سئم 


که شاها منم کار داد خواه 


تقو نالم از نو برنع ان 


اسر داد دادن بسود کار تور بیش‌زاید اي شاه مقدار و 


ز توبرص مد سنم بهشسفر 

تم گر نداري نو بر هي درا 
به بخدشا ي در هي بکي در نگر 
شا مي چه ۳ یک 2 باز گوي 
تعال من اي ذاسور در نگسر 
مرا روزار این چذین کوز کرد 
جواذي اماند ست وفرزند تیسمی 
سفتم ر مان و گرانه (وث 
بانه حه۸ داري و بر ه. ری ببار 


بای بی زبان مرد آهرن کسرم 


ذو شاحی داي آزدها (#ري 
اگر هضت کشور بشاهی تراست 
شماریست با من بجاید 4 رفمشا 
ملس 5 ز مار لو آید لبیل 
ی مارامت ر مفز فرزاد ی 
یدنه بگفونسار او بذگس‌رید 
باو باز دادنه وسهرژند او 
اس رت وله پس کار ر پاد‌شا 


دو برخواند کارا همان عضصرش 


زذد بر دلم هر زمان دیشر 


جر 


بفرزاد ص‌ دسستب بردن 
که سموزان شود هر زمانم جر 
گز ای گذاهم 


و ببانه *جري 


دلی پرامید و «ري پر ز دره 
بکیذ 


ی کرد اور اونستا 


شمیدون سئم را لاله پس‌وگ 


۸ بر مس سک ي بد روزکار 
ز شاه آتش آید هي بر "رم 
بیسایه بدین داسفان دارري 
چر رم و سیز ی 94 ماس 


بداری تا جپان ان اندر نگفعت 


5 نویٍت پفرزند ی چجوی رسد 


هم داد بایه بپسر انجم 


ششت سل ش‌کان خن ماشنید 


۱ 0 ۱ 
تقوزيی بجستند پپسوند از 


که باشه بدان حعضر اندر گرا 


دبک سري پیران آن کفرش 


] ۱۴۴ [ 


ش رو دس کی باي مردان دبو 
همه سوي دوخ نپادیه رري 
ذباشم بدین عصر اندر گوا 
شررشیه و برجست لرزای ز جايپ 
گران‌س‌ایه فرزند در پپبش ادی 
مرسان شاه را خواندند آفرشی 
زر چرخ فک بر سرثك باه سرد 
چرا پیسش تر کارا خام گوي 


ت۷۹ 


س 


سرو دل ر از کبنه کرک و برفمشها 
۳ ۳ ِ آزبری 


معضسر ما یه پیمان تو 


صعب تر 
به پا ق ی جنن گفمت شاه 
کذ چون کارد آسد زر درگه پدید 
میا سن‌ 3 در آییوان ۵سا 
هسیدوی‌چو ار زد بسر هردر ۵ستا 


ندانم چه شایف شهن زین دس 


چو کر! بررن شد ز درکاه شاه 
بی بر خررشید و فرباه خوائله 
زان چرم کاهنگرا مرآري شش پاي 


همان کاوة آن بر سر نوسزه کرک 
خروشان برون رفمث ولجزه بدسست 


کسي کو هوائي فریدري کاس بل 


بروده دل از ترس کیبان خلدو 


سوت دید دلم) بکعشاز اوی 
ذه هرگز بر آذدیشسم از پادشا 
بدربه ر بسپرد عفر بای 
از ایرات برون شد خروشان بکری 
که ای . نامور تلپسروار من 
نپاره گس‌ذشنن بررز تدسره 
پسان ههداان برد سرخ رري 
پدرد به پاجد ز فسرمان_ و 
و گرئي که عپد فربدون گردسته 
کار در 
بیاید شذو۵ 


بماندیم سرا پم 
که از من شکفني 


که ترسم شود روز ررش سوسساه 


72 4 ۰ 
دو گوش مس راي ار را شنیه 
م۹ 72 
يکي اهني کوه گفنی برست 
هلفني مرا در دل آمد شکست 


برد نج گشت بازار اه 
جافرا سراسرسوی دا۵ خوانه 
پروشاسف هنکم زخم دراي 
هبانگه ز بازار بر خاست گرد 
4 ای 


سر از بند ها کف بیررن کسمده 


نامداران بزدان پرستا 


۱۴۳ [ 


ْ بکایک به نزه فریدون" زن سوم 
بیوئید کبرن مپث رآهرس اسست 
بدای‌بیهذرمنگيي مفز و پوسمتا 
میرفسشت بش ش ادوس مرك گرد 
بل نسح شود کافربدرن گججاست 
یبامد بسدرگاه ست‌الار و 
چرآی پرست بر نیز: بردیه كی 
پیاراست آنرا بدیی‌ای ررم 
بزه بر سر خویش چون گرد 
فرو هشمت از زرد زور 0 ۳ بنعش 


ماد 


وزان پس هراس که پگرفت گاه 
بران بی ببا چرم آهنکسران 
ز ديباي بر مایه و پر نیسان 
5 اندر شب یره خوژیسل ود 
0 

بکشت اهر بس نیز چذديي جما 

فرالون چوگياي برآن گوله دید 
سري مادر "مد کمسر بر مجان 
45 سس فنني 


مه :۰ 3 
۲ گيني جهان آفربیی بر ثر اسست 


ام سري کار زار 


فرو ر#خمش آ از 13۰ مادرش 
کر 


بگردان ز جانش 


۸ بزدان ت زنهار من 
تپجمبا بدان 


چهان آفوان را بدل دشمی استه 
پدیدآمد آرای دشمی ز درست 
دا 


ی درو الجمی شد نه خر 


مال هنن و «مي رذمت رای 


دیدش ش از شور بر خاست و 
بهنيني يکي اخترانلنسد پی 


ژُ کت رو و سکسسو زر (: 
بي فال فرخ ی افگند شاد 


یال لا 


ي بسر بر نهادي کشت 


پر آراخنتی فوبنسو گوهران 
برآن گوذه وش اخفعر گلویان 
جپسافرا ارو دل پرامیه بوه 
*عی برداي داشستی اندر نهان 
جپان پیش اک واژونه دید 
پستر بر نهاد: کلاه کیت ان 
ترا جز نیايش مباد ایهم کار 
بدو زن بپسر کار ۵شوار دسمت 
همی خوانه با خورردل داورش 
سپردم ثرا اي جپنتان داز من 


به پرداز گینی زنا ختردان 


۰ 


| 


اهر دوش دوفرت لب [ ۱۳۴ ] 


پرسون رون رح ی 


نام 


ری بر د, فشاه 


بکی دود ربشان ری 
فریدرن بر بر ایشا 
که گردون نگرذف مگر ار#ي 
بپارید دانذسده -گوان 
چوبءشاد لمب هر دو برساخنند. 


در آنکس‌کزان پیشه بد دارجوي 


ری و بر خاک پیش 


پر آن دست بردند آهن گران 
به پیش جهان جري بردند گرز 
پسخد آم‌دش کار پوادکسر 


«سي ره شان نیز فر۵ا (مدسل 
45 گر ازدها را کذم زیر خا کب 
چیان را همه سوي داد آرم 

+ رقدن فره 
فرددرن وید بر درد: سور 
بروك رفتب شادا ار داد روز 
سپتاه اجمی شتد پدرگا: از 
به بدلان گردن کش ر گار مش 
عبانوش و پر مایه بر دسمش‌شاه 
هی رفست»نزل 24 مفزل چو ال 


زسوس‌وند بر تازیسان نود 


از و هر دو آراف! مپقر بسال 


در نام رن 
۹ خرم زدید اي دلیسسران و شاه 


بسا باز کنردد کسلا؛ مبي 
يکي کرو ز سازید مارا گسترآن 


ببازار ای گسران تاختند 
بهوی فریدرن نهادند رري 
وزان گرز پیکر بدبشان سود 
همستدون بسان سر کاو میشی 
چسو شد ساخته کار گرز گران 
فروزان بکسسردار خ‌ورژید برز 
وه «خشود شا جاهه و سجم و (ر 
بسي داث شان مپهنسري ر آمین 
سراز گرد پاک 


مه و هم شما / 


یت از نام دادار دساد آررم 


دون جنگ ضهاکی * 


کمر نگ بسش بکیسسی پ۵ر 
به نیک اخنر و فال گینی فروز 
به ابر انس‌در امد "۳۳ گاه او 


سپه را همي 


توشه ِ بر۵ ند پیش 
چرکپتر برادر ور نیک خواه 
سري پر ز کیذه دلي پر ز داه 
#چاي که بزدان پرستان بدنده 


سایک شاد گام 


در ]هد فر اجای نیکان فرود 
فرو هه از مشک را بای مری 
سررشي بد آن آمده از بوشت 
سوی مپثر امد پس‌ان پري 
که تا بندها را بدانه کاسید 
فریلاون بدانسمی کان ایزدبسمتا 
شد از شادمانی رخش ارغوان 
شورثها بویساراست خوالبگرش 
چوشدنونه خورده شاب [مدش 
جو آن ايزدي رفدن کار ار 
#رادر سک هر دور برخاستند 
۰ و ۰ 
بپانیسی که شاه خفنه بذاز 
بکه بر شدند ار در بیسداه گر 
زر خارا بعذس‌دند سخگی گران 
جو ایشا [زان کوه کذدزل سنگ 
ازار کود فاظان فره و کاشتذد 
بغرمان بزد ان سر خفاته مرگ 
پا وی چن‌همان سفگن برچ ای خویشی 
فرددرن کمر بست و (ذدر کشید 
برانسد و بدش کرد پیش سپاه 
ی : 0 
بر [فراشنس» کاربانی دراسش 


1٩ [ 


۴۰ 


ً 
فرسناده نزدیک ایشان شرون 
خراسان بيامد یکی نیک خراه 
دار حور بپشلیش (ري 
که (ا باز گودد بل و شوب و زشسکه 
نبانش بیام‌وخت افسون گری 


کند نذا پدین 
ده آهره‌نی و ۷ کار بل دسمت 
5 نیزا جوان کرد و چانرا جوان 
یی پات خوان از در هبفرش 
ُرای‌شد سرش رایخواب آمدش 
زدیدند ر ان اخشت پیدار ار 
تسه کردنش ر بپساراسففد 
برادرش هر در ذپسان_ از گرره 
شده یکزمان از شب در باز 
وزیشای ده سب کس ر خجز 
یداه مر کار بد را کران 
بدا 3 پکوبل سرش (د-دراگ 
مر آن خفنه را کشته پنداشتند 
خروئودن سنک بیسدار کرد 
به‌بست و تناظید بکذره پیش 
ذکرد رن سر را بر ایشان پدیل 
دلش پر ز کهنه ز عا کت شاه 


همایون همان خسرراني درنش. 


اٍ 


۱۴٩ [ 


باررنسد رود 9 آرد رريي 
اگر پبلراني 3 لسوي زیان 
سوم مذزل آي شاه: آران مرد. 
چو آمد به نزدیک اررذب رود 
که. کشني و وق هم اندر شناب 
مر" دبا سپاهم با لو رسای 
ذپاورد کشنی بان رود 
چلین داد باسخ که شاه جیان 
مر کت كشني مر آن تا ادست 
قروبلاون چو پشنید شد خشذماگ 
به تندي مان كباني به بست 
سرش نیز شد کینه ر جنگ را 
به بستند بارانش بکسر کر 
بران اد بایان بسا آفسربی 
سر سر کشان اندر آمد ز خواب 
نساب آنلازون تن بر ارف بان 
«خشکي رسیین ند مر چنگ‌اجوي 
چو بر پالسوانی زبان رائدنه 
بتاري اذون خانه پاک خوان 
چراز دشت نزدیک شهر [مدند 
رب یک میل کرد آفسربدون ناه 
که ابرانش بر تر ز کیوان نمود 


فس‌روزاد چون #۰آري از ۳ر 


چذان‌چون بود مرد دبیم جريي 
بنازی تو اررند را دجاسه ۵ات 
بخداه کر 


درسدستاق زي رودبانان دررله. 


لمپا دحا ند شیر 


گذارید یکسسر بربن رري آب 
ازینیا کسی را بدییی سو عدان 
نیاسن بگشست ذربد ون فرود 
چنی‌گشت زا یلار دبان 
جوني بمیرم نيابي درست 
ازان رف دربا نیامدش با کب 
۲ 

«رآن بارژ شیر #رْ دل دشسستی 
بآب اذدر افگذند گلرنگ ر 
بيابي (دربا تیاده سر 
باب اندرون طسه و43 کردند زین 


29 
ز ناوید چسار پایای در آب 


چذان چون شب نبره بازی‌خیال 
له دخستما ا!متدس اند رري 

ی نک ۳ ادن 
بر آ اورد» آیوان ی دای 
آزنن شیر جوینده بوسر آه‌دند 


اب 


نوگفتي سلاره توش سسد روط 1 


همه جاي شادي و ارام ر *بز 


۱۴۷ [ 

تد انست کا خانم ادها است: 
ببارانش گفنت آنکه ارتیره خاک 
(ذرسم 0 زانکه با زو جهستان 
مان بهکه مارا دربن‌چای‌تنگ 
بلفت و بگزز گران .منت برد 


تو ۳۹ ی لد۵ارنستا 


ی کي 1 دم ۳ 


گرا گرز برداشمت از پیش زس 


سس از روز بانان رن بر بر دمالل 
ال 
پاسمپ انس‌هر امن بکلخ بزگ 


طلسمی 6 حاکب سازرده بوثه 
رن رز 
3 ۳۹4 ۰ 

وزای جادوای کاندر ایوان بدید 
سران شا بگرز گران کرد پسمت 
باه 2 بر آخمت #عاکی اي 

۱ 7 

«رزن آوردد از شیستدان اري 
و« داور پاک بخمسود شان 
پس) آن خواهزان چراند از م 
تشادن بر آفریدون ی 
چه اخنزید این از نوای نیت ؛عدنب 
5 در 


بالیی شچر آمدي 


اً 


که جايبنرگي و جاي 
جا تن از معالت 


ب راه‌سشا 

بر آرد چفد 
بگي راز دارد مس ر در وتان 
شا بیدن آین سای درنگن 
عذنستان پارٌ نیز اه را سهرل 
که پبش نگنجان 
ی گنتی 


همي بر نورد۵د دی 
فریدون جهان آفوبری را بخرانه 
جیان نا «پرده جران سنف 
سرش باأسه‌ان بر فرازیده دوثه 
آن جز بذام چپاندار دبی: 
۹ 2 
هه آمد همي بچرش 
همان نامور فره دیوان بددین 


زداي 


نشحستب از بر کال جادر پرستی 
11 کوش چسمت و بگرفت جای 
بغان سره چشم خورشین دری 
رران شان پص از تبرگیها بشسی 
ز آسود‌گییسا پا لید شا 

آمودگییستا بهسا لول شان 


سراسیمه بر سان مسفان دزی 


زنرکس گل سرخ را داده نم 
که تو باش 3 هسستگبتیک, 
چه باریي کل | ری ز ناخ درخمت 


کار درد دلیسر آمدي 


] ۴۸ [ 


چه مایه چبان گذامت بر ما ببد 
س مایة کسید یم راج و بل 
ندیدیمکس کاب چنییزهروداشت 


ش‌ 


اندیشگ که ار آمدی 
جذیرداه باسخ فریدو 8٩‏ «ستب 
بههنش بزاري و مر‌کینه جوي 
همان کار برمایه کم دایه برد 
۰ ۰ 1 ۰ ۱ 
زر خون چفان بی زبان چار اي 
سمش را بدین گرا او چپسر 
«خنرسا چو بشنید ازو ارئواز 
بدر کشت شاه فرددوك تولی 
کچ هرش 5ج ال برد سك ست 
آخم کیارا شید: پاک 
رم کیان ما در پرشید: پا 


همی خغذر وخاست‌باجشت مار 


فربدرن چنیی پاسخ آررد باز 
ببسرم اپی ادها را ز خاک 
بیاید شما را کذور, گعت راسنت 
برو. خواسرودان کاسادند راز 
بلفنند کر سري هذ دوستان 
به بو سر بیکناهان هزار 


کیچرا که بردش‌بکی بش «بن 
1 


زر کردار ای جادريي کم خرث 
از اهرسی کیش درش ازدها 
بدی جایکه از ۳ نات 
زرش آرزر جاه ار آمدي 
نماند بلس جاودانه نه تغت 
کبگرفت جاک از ابران مج 
رادم سوي تخب اک رديي 
ز پیکر نذش هم چو پیرایه بود 
چه آمد بری مرد ناپاک راي 
از ایران بکنن اندر آورده بري 
بگویم نه بخشایش آرم نه مپر 
کشاده شدش بر دل پاک راز 
که ویران کن تنبسل جادرئی 
کشاده جپان از کمر بسست تسمت 
شده رام با اوز بیم هلاک 
چگونه توان برد ای شهر داز 
9 و چرخ دادم دهد از فراز 
بهاتراز فا الب باکت 


که آن بی با اژدهانش کجاست 


بشودم 


مسر ازدهانرا سر آري بکاز 
بشد نا کنسه بخد جادوسژان 
هراسان شده اسمت از بد رردکار 


۸ پردخنه مرانل زو این زهجن 


۱۴۹ 1 


فربدون باس ی سر اخت تو 
دلش زان زده فال بر آنش‌است 
همي خرن دام و دد و هرد و زن 
ملر کو درو آن بشوید اون 
همان نیز ازای مار ها بر دو کشا 
ازبی کشور آید گس بر شوه 
بیامد کنو که باز آمدنش 


دایب شاه 


1 


«مجدون فرو پرذهرد اشمت نو 
همان زندافی بور ناخوش‌است 


بربزه کند در بکي اب زن 


شود فسال اخثر شذاسان نگون 


براج دراز (سمتب مانده شکشست 
رد دار مار طسق سسنوه 
که چلی نباشد فراز آمدنش 


نهاده بدر وش گردن فب راز 


امه دمام شش ۷ 


سم 41 (لرجمن (ارحهم 


سید دم چو شدم کحرم سرای سرور 
شنیدم آیت توبوا الي ۸1 از ب حور 

بگرش چا ی آمد نداز حضرت ثدس 
۰ اي خلامه تسدیرو ددع مسدور 

مدیان رباط شراب متا بر گذر که سل 
۱ کمان مبر که بیک مشمن ۱ شرد م«+دور 

پر آستسان فذا دل مذه که چای دگر 
برای نزهت تو بر کشیده 11 سور 

مگر دو «تجسري کاندردن مشس‌ام ثرا 
جه دشمضتتان حسول ذ و دوسنان عجور 

«کس‌وش 0 (سلاست بمسامني برسي 
۸ راد درس «عرفسستب ۲ منزامتبصی دور 

به چیري که چند شیب و فراز در راه است 


درا ممااست درز و دراز در پیش اهمییه 


۲۰۰۱۲ 1 

ی تقو ورزه آمامتهاد مرا وین رز 

و در موس ان گروهی فریب «مسانی 
ِ چنان مکذ که پیک بارگی شوند نفور 

به بذی که شکممت هدر و تذت دوشدده ادستا 
چه مایه حافور (ند از و خسقهة و راجس‌ور 

چه راج,امت ز تو بر تس سوام و هوام 
چه دافرات زئو بردل رهوش ر طدور 

پدشت جالوری غار می خورد غافل 
تو تیسسز میکاسیي از بپر صامبی ار ساطور 

کفساغ چفد ضعيفي ز خون دل به تزه 
به *جاس آرری کی اطاص مت و آن‌مبفور 

زترم مرده کش برکشی رعي بوئي 
مان اهل مروت که داردت مع‌ذور 

بد ان طمع [ ده خوش‌کلی ز عایمت‌حرص ِ 

نشستگ مترصسه که فی کسه زندس ور 

پوفب مبسیي شود +چو روز معلرهست 
که پا که پاخشه مشق در سب #۵چس‌ور 

بباد: دست مدالای خن همه خون اسب 
۸5 نطره تن حکسید (سمت از دل انگور 

ول سرا چو کریبس‌ای گرثمت جذبةٌ عشق 
فشسانه دای عم زخاکدان غردر 

هرد که درشسسق وربا تایه راه 


مگر ۸ لشکر در و وا ود شور 


) ۱۰۲ [ 

ون ژ خاطرم اندرشگ می و #عشب‌وق 
برذمت از مرم آواز بسریط و طایسور 

ژهرچه کردم رگفاسم کون پشیمانم 
بج دعا و دای خدایکا صدرز 

ویر مشرق ر مخرب اصدر دوامت ۳ 
5 باد رادکا عالیش 3 اره مها سس ور 

بر حدیق د‌رش وزیده باه غاط 
د۸ بر عیغلٌ عزدشی دشسله 5رد سور 

بعولی و عرض دمسسان کمال ار صه ره 
مات لا سارن دای معذرفسا شد و بقعصس ور 

دط طخ در دل ٍِ چشسم مارب دیدمت او 
حذازکه وا می در طدیوت * مس وز 
ولیک گشنه چر خورشید در جهان »شیور 
چنانکه نس دارد در ادای زبور 

بزبر داس الاک خلقت آن #جمسر 
که کرد جیسب انق را پر از #خار #خس‌ور 

بسری خطل املام هفظت ان خفسدق 

مستوی حات رم خلادت ترا همان آنش 
دس ول را؟ و2 کلم و «وی طسو 


[ ۱۳۲ ۲ 
بزبر ساب او گم شسود بوفت ظمس‌ور 

ثرا عبسل مندن اعمت اعتصام چه باگ 
اکسر گسمنه شود رشثة سنهن و لپور 

چراغ اخت تو زان شمع بسر فروخته اند 
5 آنثاب جو پروانه خسواهن اژ وی ذور 

فبال جاه ثو زان حوشض پات اسمت نما 
که از ترشم آن حاصل آمدهامت (عوز 

فرامث و چسو |فگذس۵ه فس‌وز ۵ر عالم 
نمانه در تشسق غیضب هويم مر مسمئور 

۵ سای هت دو کرکستان کستردون را 
ز *جزر فعف چو ثپیو شمرده بل عصغوز 

همدشه نا وان هرد حهبر دوز دابکس 
ترا چو درز فاک باه عمسرذا #عهسوز 
صلاج ملک و ملل از عفستاردت بای 


ت 


درام ان و درل در و ایاست مقعص_ ور 


در حق او مان للتستانت و بشا صظا یه 
واچاد جرخ برمر آب است ازیی فبسل 

پیوسنه در تعرک درران چو آمیا «مت 

ررزیا هر «بلني ۵ بت گوني ان فقاسمیب 
واثق مشو پعمر ک۵ در خوالبه خفاست اسب 


۲ ۳ 3 


[ ۱۰۴ ] 
[نکس که چسار پاش ارکانش مفکنستا 
در هر که بذگسری ببعدانی داغ مبللا من 
مکشای لمب لشنده که ئو خفن از [نکه , 
در کایدات زگ ز ماک تست یس کس 
او هم (سپر دهشتی در اه کدس رپاست 
دس آسمتان ۸5 چوشر ۵لویسمت نام او 
شورشبد را که مردمک چشم عالم ات 
در دامنی ابر م لاس4 مانع ضهیاسسه 
آنش, عدری آب و زج دشمي هواش 
از ماگ گریه ان و مطو ان فرع امسی 
طعم دهان و وه رریش بران کوامت 
ردسسل متام شاشیی تک بان ۱ 
2 ۴ م ۷ * زا 
از نیش پشه فص اعد و منتپاست 
آن بار ذازنیی که مرانگشت می گزد 


ار *عاخی [« میب ورنه طییدرشی از تجامت 


۱۳ [ 

شیسر ژیان ۸۶ اف زسر بخچه مي زند 

از دسته مور در کش صد " عذمت و عذامسته 
ظاری موسر د بان دا رد رحعشمت ات 

«جترغ شاه «رگان ار خی انزوادست 
قاری اي ۵5 زرد و ارکانش «ي فرراسید 

پدوسنه در دشااخش این بچار ات به تیا 

آعیب فپسر بلج شاهبی در ققاممت 
ع#(مدمت در «ر ده از کات ار 

ئم پایمال وت و شم لح خوش هرادست 
حال بات ار 2 تفاسم پربی قیساس , 

دب ان و مي گذر ٩ه‏ بو از زج نماهسته 
ماک خدای ثابت و بائیسسی بعد ازان 

(ژار خیسر صفدر ایران دکر «پاست 
آن مرری که ررنق یک ررزه ءسدل ار 

عذر «سزار ساله جهاي جمان و اس 
#سرسسان ۵ آکاپ مر آفساق هسدر دی 

کانفاس سل او م۵ل رت فسات 
مد‌رش مر جاک و درش عای دواخسمت 

طبءشی »ان لطاب 3 کش معدری وام ات 
در پدش راي ررشي تو خمچر آفاساب 

شر مر حکهاي 2 پس برد مقا باه 


۳ 

#دل دو بر جرستان مها رمث خدا ست 
۵لن نبجي به پشنیی تبسغ نوشد فوي 

کار جپان به سای عدل ذو کشت راست 
گردرن ۸6 با جفا نقسی داشت پیش ازب 

اکنوی همیسیی زند ذفسیيی کاذدرو رفاسته 
رما متا ري بول ۵5 ذرا بر زبان دوسست 

جدزی نه‌بررد که نه حق را شرا رضادمتته 
از آب تیفت آتش فانسه فرر ذشست 

آوازة اسان ز حدرد جیانی اخسامت 
رای متدص دو ٩‏ برعوب مشرفی است 

مارا مه متیر اعزاونی 
این معنلم »هرس ۸٩‏ فر فرب چاو ماه 

درزان چرخ بي »وض از عدر من بکنه ه 
ایری حورتم نگر 5* دربن دثت ردی تن 

از خف آناث شاهچپان جداست 
هیام آنکسته جاو فأم ر ظفسر کم 

کار شکایت زالی ر‌ شرح ای لامسته 
گدنی اجان ن ژجعا [ذجسسه کرد: است 

گر لطف تو ندارلگ کرم کند رراسست 
نا درم‌داق [دعی از رري خامیس.ت ۱ 
تلغی خوب. هر شیریفی رچاست 
باا هموشه فبلٌ حوب و رجای حلقی 


در دو ی چرازکه داک راک دعاسمييب 


] ۱۰۷ [ 

رح غُم و ات داي اسان ۵۸۵ 
ذذر اسب و طحم شکتر در دهان ۵9۵ 

طا توص چاري جات وق در آد زخره‌ی 
گر طوطي ادستب #عس‌دیفی ژبان ده 

شمعی امست جرا دوکه رنب زذورخویشسی 
پروانٌ دا بخ مه ]مان ل امه 
کس نیمت کز حقدامت روبست ذشان دهه 

ز لدمت اجادرئي پبرد هر کجا داي | سستا 

در زد رده ام گ۳ <و ی رکان خذدگت جويی 
هر جه آیدش وهاسمتب ده تبر و کماي ۵ هه 

« زااقت و حپرژ ذو ندیدم 2 ۳ ۳9 
خورشد را ز ظامست سب ساییان دهد 

مقبل کسی برد که ز خورشو .ده عارضداشه 
#سراش ۱ بای زافعت آمان دهله 

گر 3 ردم #خاست‌هاي بر سس مه تیا 
کدی خاصیت ی رخ حون زعذران ۵قه 

رني اهست کز لیس و برهم مزرريا 
بیمار عدسق راشکستو نازرا دوه 

ملسم آب دیده که عقس‌ای کوی تو 
مد مشک زدن مذاع بیک,تای نان دعه 


آن اخت کو که عاشی راجس‌ور درني 


1 ۱۰۸ ] 
با ايي دل خقیف و ئي نا توا دهة 
ران طاتت ازکجا که صد‌ای ز درد دل 
در بارگاه خسسرو ماحیی ثران ۵ه-ن 
فرباه مری زطارم کردون گذشمی و فدست 
(معان [ذکسه زدمست آن آسنان دهد 
۹ کر‌ي فلگ نیسد اند بشته زیر باي 
ذا بوهسه بر ,کاب فزل اردان دهد 
ژبسررن_ ز کیفاث پرد مد هزار سال 
دیهد رغ رام دا ز جذابش نشای دهد 
در *رفي 5 چون ۵م (دح القدس زند 
نصسرت «مای رایمت او را رران دشه 
تیفخش ز کساه مر بي منز دشمنان 
نس‌ردن چرخ را چو هما املخوان دهد 
دز برلب ریز «مستر عدث صرصر اجسل 
و ررژ را طبدعت لصل خران دون 
اطراف باغ معسرکه زان تیسخ آبدار 
از خون دشسنه رنکس گل ارفوان ثشد 
ثر داءخی دنت از روی خاعدت 
رگ از برزن جرشن و برکستوای دهد 
راد (جات بسا شود بر عدر چذانیه 
»رل از ان بره ک,‌کشان دهد 
«ر سرگراني ته اند خصسم ار #عرب 


بازرش رنت چاه بکسسرز گران »ده 


۱ 

کر گسرد را ز صوامی آنش اسان ده۵ 
هر جا که رایت از در تدبیسم پر شود 

تشدپر در وساد ژٌ دکه‌ش مکان ۵ شش 

۳1 به که پلر ذویمت ود یا جرا اف 
هر ادلی ۸4 بر بر خواي کذژن راجمتا 

چون رمع تو چه گونه فرار جوسان ۵*۵ 
فر همای م(طامت ۳ را بو بعس‌ق 

کش حکم ثو بمایةً چفر آشیان ۵دد 
ا*جاز موسوي نیون هر کچ کسی اسستیا 

چودی شعیسب زار بدست شبان ۵«د 
بر در برزني جو 4 پیشت فدح ذبذد 

وز پر کین کشي چر بدعنت عنان دهد 
در رژم رسلمی و تو در بزم حالمسي 

گرااون ذوا عدان و دح (پ سر ۳1 ۵ 2 
هر لو چو ثیغ با ثو ژبان اوری ده 

قررتث جوائب او بزیان سار ۵نقه 

۳ ررز پوسته بر دم پاسپسسان دوه 
شاعا خلیق از ذو ۶زیز و توادکسسر اذه 


درزرشضسسچم مره ک (ذستا وان دشی 


پوشیده زعره کرت زربشت ر مشفری 


0 
عنام خرته ایمست 44 از طیاسا ۵۸۵ 
شه ترن بر جبان گذره تا زعام ملکس 
اقبال در اف چو لو مادمیه فراي ۵« 
فر »وسه چو تو داهي کز فضلةً «غات _ 
هر روز چرخ راب دریا و کان دهد 
اژ تشنگي (مذسرم و الم از وت 
آب حدتاث گرچه مرا رایکان دنه 
بادد ۵5 یعد خدسمت یکساله ور عراق 
نانم هف‌وز خسرو مازد-دران دهد 
5 تفای 5 کمس.وت مب را رفو کفسن 
که از شیساب هوژن و ۳ روسمان ۵هد 
ادا حذان ٩‏ کحوت عمر ثرا بقا 


یک «رطراز «ملگت جادران دهد 


ِا عمسسز؟ دو اسر دقا ر کمان ذیاد 

چشم دو رم فد ر8 کشی در چرپاني رال 
بص جان نازنیي که بلا را نشانه شه 

زان ثبر ها 5 عم ز دو ۵ کماني زان 
شمحي که چشم عشل بدوزد ز تبرگي 
هدر دکس ۵ در مان عمم ۳ دود 

از دمبت *عشت نو ددم بر کران راد 


ادیش ۸5 گم شوه از اطب در موسر 


[ ا٩ا‏ ۲ 
آن وعد‌ها ۸۶ لطف و ٍ کرش جای دراه 
۵ر فط وم ز سب‌زي ۳۹ لو هر زمان 
0 ابا جس‌وا رای لح شکستر ذشاری ذرباثه 
بر مر زام ز غبرت زاغسته که از چه روی 
هر پر کنار تسازه گل ارغ‌وان ذیاه 
زر ین کوذه مشکئلات که در راه ءشی تست 
دل در رذای عهد و سل ذواري راد 
دام بقیسسن که ذشکنی (ا ثنای شاه 
«پري ۹1 ءشواً تو مر ( أن ذباد 
منت خدای را که ینام خدایکان 
پر چرخ #ست ور یرل دی سنا چوان ذباه 
سس زساذه کوهر شاهی بغال نیک 
ثر آمتٍسی هکسسم دزل (رسلان دراه 
شاه جوان »ظفر دیی خسرر *جسم 
کز خر پلی بر مز هشت آسمان نیاه 
در تدگس‌ای ددصه [ داندر عدل او 
فغاش منع پدکسر موغان سداني دراد 
ری ریب با نالک اندر رکاپ کرد 
فرم‌انش پا زماذه اسان بر عذآن اوس‌اله 
از انتةام عدل تو با ض‌ف خریبش کبک 
دز چشاسم اجره ر دل باز (شدانن ال 


] ۲۱ [ 


)۱ 
ای ی ۹ عقب ۳۹ درا خر 

«منای پیل جنگي دشیر ژیان 
جشم زمانه صورث فبرث اغواب دید 

سر چون عدوت بر سر زائو اژان 
بر بام «فت ناس گردون هزار شب 

حزم تو پای برعر هر پاسپان 
طبع جبان اگرچ» پر از شور نذفسه بود 

عدل و باز علات امی و اسان 
تو بی تریی از همه افران ازیی قدل 

تنامض زمانه خسرر صادنجه دران 
دستث سر #خالف دی را بدساه داد 

زان بان ۵ ۵۶ پر سر گرز گران 
جاه و اسپ برسر عبر و عپهر تاخت 

جرد و داغ بر دل دربا و کن 
جز مرس اجل ذبرد تیسرگی 45 ۵ظر 

در چشم دشمی نو بفوب سنا 
تپر نو #سرعدرست ؟» پیش از زه کمن 

تقدیر مود ظثرش در دشان 
آن مر که چرج از مر تعلیف بر گرفث 

در امثثال حکم تو بر من 
8 در فبرل عشسل نیس‌ابد که آدصي 

دل بر بقايی مماکت هاردان 


چارپد زي که نوست ملک نرا فضا 


سا له 


زررسسا 


فتاه 


دراه 
فوسسان 


نله 


یا 
هساو 


درس اله 


۱ ۳ 


در وه دفع فده آخر زمان نراد 


گبني زفر درانت فسرمان ده جبستان 

مان بعسرصةٌ ارم زر ررض جفتان 
پر هر طرف که چم هي چاو ظفر 

در هر جیت ؟* گرش کفی مد اسان 
آرام دافمت در حرم امن وحش رو طبتر 

آسوده کشت در کدف عدل ااس ر جان 
گردرن فرر کشاه کمذسد از مان تبیغ 

ایام بر گسرفت زه از گردن که‌ستان 
کي چنین مفرر ر حکبي چذان عطاع 

دیر است تا مانه نداد از کهی ذشتن 
مسسوخ کش فص اون و کیقنداد 

افستتانه شد حتکاییت دارز و اردوان 
بالی‌هد ازیی فضاط بن لخت بر زین ۱ 

ب‌دشت زین نویه سر ناج ز آمسان 
ار فصه خون گرات چوهل ظم را جگر 

وز خنده باز ماند جوگل عدل را دشان 
شاید که بگسدد زپی نرخي هماي 

زین پس بزبر سای چاسر خدایسان 
ساطان شرق و غرب فزل اردلان 5 هسمت 

با مدست رابش ایام را ژران 


آن شا شچر حماسه» که شاهیی هنئشی 


] ۱۷۴ [ 

قاره فراز کذستگسرة سره آشیستان 

رشت طرب چو دست سري جام میبرد 
بر هم زند ذخیسرا بر و دفین ان 

هنسکام کی جو انیسزه پر افرازد از علف 
درخ را خر بو از دست سناي 

«عریست فهر ثر که درو هرکه غوطه خورد 
هرگز نیفتسه از پس ای باز بر گرلی 

شاها نوئي که حماسه گرز تو بر عدو 
چون بر تفیل سایه سابل بوه گران 

برخیزد از زمانه بهیکیار حشر و شتر 
گر دفع فنذه را تبون تیغ تو فهعان 

هر جذ-د کور کشت عدر دید کایزدت 
باسزید و کرد بر همه آفاق کام‌ران 


با <جلی جلون که به بندد زبان خصم 


تیسغ نرا سزد که بر اعدا کشتد زیان 
بر باه داه هت تو خرصي قمستر 
آتش زده شکسوه ثو در را* ککشسان 
ودک گم شرد ز سر سرکشسان خرد 
رزیکس۸ بکسلسد ز ثري پر دلای توا 


بي ءدد۵ 


و درمیان آشکسري چون مور 
ثظر یک چو مور بسشه بفره‌ان نو مدا 
رآن آب مفجمد که سنس‌انست نسام او 


۲ ۵.1 


گر ازي از کرانه چو شیسران جنگ جوي 


گوبال برزمیسی زلي زر بانگ برزان 


و ای روز کس نگیرد دسش تو جسزعنان 
به خسراه ملک را ز نپومیب تو ان نفس 


خون در چگر #جوشد و مغ اندر اسنکران 
ای خسرو پکه تهسغ فنا را فضا و قدر 


پر دلمذتان دراست و سرد امذعسان 
گر گم شوق زحدلی ز ناگ شد باکگ [دمدستت 


اخت و آکه است جه حاجت براسدان 


یکی طبع دلاشست ۸ نو سر در آرري 


تا تایه رز سب تا دزد اقستر کیان 
ان شم ذراضع اسسته یه کردي و گر نه چرج 


داذدل 4 مشنسري بذ‌ازد بظیاسان 
وندانه اره ر هفر است ور 4 تیسغ ر‌ 


عیسبی‌است"*خت ظ اهر و عاربست «س‌عبان 
اس اج زدست طلست زيباي تو بلاج 


بر 
با هن 


پسرفوم | تجسود حاجت فسان 
ناپسشرد دسلسمت صدسا داد دیاز 


گاسذار دولت تسوکه دار سیم خاد 


آستسوده بسان تا ابد از آفت خسزان 
چاه در سر فس وا و دول و دستکیر 


] ۱۹۱ [ 


ملک ثو بر ثبات ر بثاي و چاردان 


هو الید بسقی باس المدام 
شینشاه اعظم فتزل ارساان 
چمان دارري کاب شمشیر او 
بد اندش را از ذف فیت راو 
به اخشش هی فرق ننوان نهاد 
ز رفست هبی پاز فنوان‌شذاخت 
شبسا روز از ررنق بزم او 
(هی حمله قم رت آندرت ذجرل 
ز چذال شیران برون کرد ماک 

ساب ثرا آسمان در پذستاه 
تو آی کام کاری که در حل عنه 
لو آن نم مبواري ۸ گردون تزد 
دل خصمت آمد اجرش‌اب *جب 
تري آذکسه در خاتم فدر تو 
جو ذاهید در جلست صد تدم 


مي لسشست رای : دار قدم 
بوید اچل 


وجود و نا دسمت برهم نداد 


چو با دشمزمت راز گ 


بدو پایدار اسمت گدفي بی ارانكه 


کت حاصلن دخل 0 ۲ کان 


سم بر کف سایلان ین کني 


فاق کل لانام 


دسر یافست کيتي قرا ار و نظام 


هنیا همست ت‌ 


بشوبه رخ ثپ زگرد ظلام 
اي عرق خوی چلد از مسام 
مبانی کف ار ز فیض غمام 
که فدرش‌کدام استا و گرددنکدام 
که بردست‌نرگس دام است جام 
که له دم مبم در کام شام 
ز کم فینسکلن پراورده گام 
رکاب ترا سدره ۵ر آهذمتام 
بدست نرداده استکینی زسام 
سمنسد مراد ترا کشت رام 
هنوز اندرو ای طمعبلي خام 
دب اسب گردون فیروژه فام 
چر خورشپد در مرکدت صد فللم 
اخندد هي خلچر اندر نیام 
دعد بر زیان سناات یام 
سل صذعوت آفربنش , تمام 
«رض ر ؛جوهر مارد فیام 
بیرداخت درحاجت خاص وعام 


ز دربا رگن میک ي انلقم 


[ 14۷ 
در مدث از خیبعت رایئت 
نداني که چوی راست بذشسنه‌بود 
ندانست کنفاس عدل نو زرد 
مر کز وی مر کم در شذستر 
جپان دردلم آن جراحت نهاد 
سر از آنش طدسع در مدج و 
نفس هاي الاک را تا ابد 
منم کز زمیین برس آن درگیسث 
اگر خدست لخت بلقبس کرد 
ندانم سلپسان ثانی چسر 
ذو جارید باه ای که هرگز نکره 
گودم ۱ 


ححل 0 
۷ 


ی 
که خود کل عالم 


خسرا رش ميي کل نام است 
با پر مظرب خوش| لعان آسدمشا 
۵ر جپان (موست انعاس صیا 
(۸ را سرز دل ااس‌در سپذت 

م4 اسواب طرب مرچون اتب 
باردر*جلس رثل در چمن است 
انسیا پاري ۷۵ و اثبال مطیع 


بر سر نامه دواستا عذسوان 


۱ 
که در ظل او چرج ۵ارد متام 
مزا جران بر جف‌اي کرام 
معط زر کذد مماکت را مشام 
لمستا یل در ژر اي لیام 
که ننواندش نیز داد النیام 
زباندست جون آب ۵۵« حسام 

نجفند چرس مر غ ژبرکگ دام 

چو هدهد مرا را تاچ بر سر مدام 
سعاداث این سده برص حرام 
درس چند کلام ذبرده اسمت نام 


چو نو شاه بر کار عالم قدسام 


رخ لفظ از ص خطا استه 


توای ز العسلام 


ررذق عبش درس ایام است 
دشست بر شاشد سم اندام است 
شدچو انمام شپخشه ءام اه 
اه را شادمي‌جان درکام اسست 
چون دل خصم نو بيي ارام اسمت 
ٍٍ ان چه خوش وفناوجه ایام اسمش 
عود درث#چدر ر کی قزر جام آهسشا 
آس مان بخدة ر گيني رام اسب 


نصرت الدییی عفد (اسلام انیا 


[ ۱۷۸ )] 
2 بربه. ر ععمد توئي آن که شعارث کرم ر اعام است 
آذکه ازخاک درت تا نساخت اندربیی عالم خود بد نام ات 
(خشسه شد کار جهانداري و طمع خصم تو سراسر خام اسمشا 
رفت احسان وگه عذف ثرا دست برجیس دل ببرام است 
کامرزن باش و ز شادي بر خور 


5 بد آندیش نو دش کم استب 


اس 5 هر زاسسف یار بکشساین 

زمسانه را ومسرا هردر کار بکشایه 
ز دسست رتم و دسام ذرفست در زلفهش 

کسزان سره گرگ باد کار بکشت‌این 
جو رصل ار دز امید بر جوسان براست 

چه سود زانکه در انتظسار بکشس‌ایه 
وه زا آمیدئی ر هاش امی-د وار دم 

که هرچه بسنهة بو اسن‌وار بکشاید 
بسر خررش هي زنده و آنزماني مرده 

که مي کفسار کنم از کذسار بکشت‌اید 
مگر نو یسز بسدان کرد نوک موکاذرا ۱ 

که خون ازین مس اشکدسار بکشاید 
»| چو عبت ۳1 دازه کاجری آمد یاه 

ز نوف هرمه صل ل۸ زار پکشس‌اید 


هِ ‏ 1 و 
ز هون تین چه کشاین جو [ چا رحده ۳ 


۳4 

. بس آپ دبسده که در هر ذپار بکشساین 

هرزینه خواسی زان چون کذم کچ نیست 
مار زر تن 
غرض عذایسی بختت کندری سخنسي 
حصول این فغرف (ز شهریار بکشساین 

خدابکان سیزسدر ظذر مطعتر دی 
که سمش از چگر مخ شرار بکشس‌ایه 

چپستان داي فزل ارستاان دربا دل 
که خائش ز سایمان شهار دکشس‌اید 
ناه ملک شپخشه اتابک اعظسم 
85 چم فلم جوا سوار ب‌شساین 


شينشرسي که بوفسگام کین 


اکر خراهد 

ز هفت قلعةٌ گردون دز پکتاسسارفه 

شرا مصائب که تدپپر ار طلابه کید 
ز ثدل رد ویمچن ر پسار بکشسایه . 

#دن در ررمي و زنگي گر اعنماد کند 
۰ ز روم تا پدر زنگیسار بکشس‌اید 

ترمنخی "4 چو در راه دپ کمر بزده 
کت و ز قیصسر زنار دار بکشس‌این 

4 ذهچمش ‏ |سد (لا4 در نیم گردد خهم 
درا »صافب ۵ او فوالفشار رکش سارن 

نسم او که مدف را بآب دندار کشت 
ژال خضسر زدندان مار بکش‌ایه 


] ۲۲ [ 


۱ [ ۱۰ ۲ 
ار بشراهش رایش بروز کبنه و فسر 
ز آسستان تدارا مدار (۸4سایل 
دران رد که کذستد ارتساغ طالع ار 
فزار سعد مپان بصخه بار بکشابه 


زگي بسا *ب+رحی ۹0 چرعةً حجا همست 


ز مسنی از سر دربا خ‌ستاز دک سای 


گرش بکسیي سر مو از فرار بردردد 

ولایت از فلسکت بی فرار 44هساید 
وگرنه از پمي "خجیدن رفاش برد 

فلکب ز برچ ترازو یار بشساید 

ریک خلاف تر هد زینهار بکشایه 
وگر بمثل غدس ار شوث حالف لو 

سلچپلی تر خون از غبار بکشساید 


و 5 ۰ ‌ 
ری زر تما عبارت«مي جردچه یی 


ز پري شعسم اندام نار بکشسایه 
+علق بر چر نه بستی در رورت ر 
۱ شدای ار ذر در اختدسار بکشس‌اید 
سای کلب جرد تو در فدسول ذکوة 


هزار پاج__۸ دی حذار ده سس الیل 


ی اسر بظمیسر ار نو النفات کي 


مسلافس؟ نظسر از روزگار بکشساید 


بیع پزم مش ام نرسپدم بقس‌اي مر و بای 


۲ 
که گر به بذسدد یکت در هزار بکشسذاین 
ژبان زهرد_ فریبم سعر هاررني 
ز زه-ره پار ز مه کوش واز 46 سمسایله 
باس‌در آنکه بوثت شبار دست بپسار 
دتيثباي گل از عقد خار بشسایه 
سواست عددي بال حل. عمستر ثرأ 


5 ع8-ده های شمار ار شمار بعشایه 


دادیم دل بدست نو از پا میفگنش 

فارغ مشو ز ناله و زاري و وس واش) 
چون دسش در عمت زد و پا اسئوار کرد 

گر دسمت تي (گبری از پا میفکنشی 
گر عپسد عشق با سر زاف نو بسته شد 

(ٍی ددم مرجچسب جو سر راشب مشگنشی 
هر دل که کشت بسن زلجیر زلف و 

نتران ناهداشت بزنچهسر در ننش 
شل اي گزایه چم و در خون چان #ي 

3 چند ازبی سلپز «چه کین است با سذشی 
نگرفنه دس فادس ۳ بدا «چ دس 

نا در نه بسست عشق نو دا بدامزشی 
تنی ۵ از فراق ژر بر تن مس جپان 

سک يکسی ک <ز در ژواو سب «سکذش 


اکي شکار عشق و باشد دليي ۸ نت 


[ ۱۷۲ ] 
درکاه شاه عالم و عادل دشیضسعش 
صاحب قسراي مظفر دین خسرر *جم 
گر چرج سر کشید فرر کوذست گردنش 
شاحی که از براي ءل افشان بزم ارس 
طر ك ۹ مرغزار "بر اسیته کلشنش 
با هر مبارزیکه نه از دستسام ارهستته حزر 
"از نام آب کم بود اطسه‌راف چوشنش 
مرفی کز آشبسأنه افبسال او پرید 
از اختسران ثابسته باش_ند ارززش 
اي «ست نو سای بقعه کز عاو 
بالاي هت یه چرخ است برززش 
رای و رایضی است که در زبرران حکم 
هی زرز رام ذر بسود ایام نوسزش 
بر در که افت پرنو خررشیه لطف نذر 
خورشید مچ‌ون فره در آید ز ررزنش 
آتش فسررغ رای نو دارد ازبن فبل 
در بر گرفته آند چو چان سنگ و آهنش 
آزاده بست اطف توشاها که هر زمان 
خطي به بندگي رسد از سرو ر سومنش 
گس چب رم ماو با تر بیگ جو کند‌خافی 
در هسم زند شکسسوه تو آتش #خرمنش 
تا شمبت ز اختران بکشساین کمن مب 


بر هم زسه مصسادمیی روز مکمذش 


[ ۱۷۳ ۲ 
باد از معسادمان حس‌وداث ۳ امان 
کامروز هر که هست در تس مامنش 
بر دشملت کشساده کمن اخترار نعس 
رز هییمت ذو تیسرن چو شب رز ررشنش 





دزیر و مر چو حجاج کعبةٌ اسلم 

بعزم کمیهٌ حاجات بسته اند احرام 
!کی سخانه ۵ ي «وسدش برم حجر 

يکي ؛چپر: هد ي سایدش بشرط ط مثام 
زیک طرف گلری کار مي برد امین 

ز یک جیمت بره فربان همي کند بهرم 
باس و عافیمث [راسنه چر عن بهشت 

حرام حضسرث اعلای شپسربار آذام 
خدایکان ملک زمان تصسترت دی 

5 نصرت و ظفر او ۷ ملرم اند »دام 
چم ن کش ي *زل اردلان 3 برش ی خهم 

بزخم نیزه خر سل شاه راد مسام 
جر ار ۹ (موذار اوج معفرظ است 

بدیه *جز بینسدرد چسسرا انم 
لخست طاعت فور از خیال رایمت او 

رس تچشاسم چنچسن دشیم ارهام 
شیا جواعر الیل و عقد پرربن را 


براي زیور تو تخت داد اند نام 


[ ۱۷۴ ] 
هذوژ ۱ تا سر زاو است کجبسوبای را 

مرقعة که فلک دوخمت از ضیا و ظلام 
رحقی سیده سرا بت جمانداري 

ازان شد است مطیحت دل خواص ر عام 
زمای نات مایم نگشته بود که چرخ 

۵ بدست‌چرن توکسي خواسنش سرد زمام 

من زه است مثال تو در ملاح جپان 

زاعنسراضش عق‌ول و تصرف اوهام 
دکاشسی عزم تو بر صورت فلگ جنپیش 

سرشت حلسم نو در طیضت زءبن آرام 
نفیر کوس تو بد‌خواه ملک را پسماع 

چذان بود که جعل را نیم کل شام 
دران هوس که شود راز دار خانم نو 

بدسش‌دکم نوچونموم گشت سنگ رخام 
امل بغهق خنده چوشیشه از شاهی 

چر تو (جاسص شرت بدست‌گيري جام 
ترئي که نا کف پاي نو بوسه داه راب 

دسر پر حررن سسرلمی کشد ز لام 
به ات دش ثر دامنت «سی سوق[ ۱ 

5 لیگ عافبتش‌خشک کشت برذر‌خام 
تو رستمي بگه حمله پیر زال فاسک 


چکونه پیش نو دسنان زند بمردي سام 


] ۱۷۰ 1 


مسلم اسست ۹ سیب رغ رآ کشد ۵ر دام 


قهان فذ» ارآن تلس ج شد که رمم ترا 

چونیشکر شده هی‌ریفیع ظذر در کام 
دران دپار که عذسف و آنش اف روزد 

اطیفب زر زهوا چپست کرش سوام 
۱ میالی مس رکز عالسم عم بص رن 3 ظام 

درون دایسر کنات ۸ ان گام 
جپان ز عدل تو بکروبه کشنه اسستیا طخوز 

نود اساس در روثی سر نا فر چام 
بمرشعی که تر برتضت ملک به نهينی 

مت اره ]اجا معزرل گردد از احکام 
مزاچ سرعمث نزم و لوسادت حام و ود 

که باه را دسرامت داد ر خاک را آزام 
بدست توچر شفق نیغ سرخ رري هذوز 

سین کي صبت مج و سوستاه در شام 
سپیده دم جر جنر[ نودد ع»د و داد 

طلایةٌ «عسر از بام چسرخ آینه فام 
ببس وش نامچه دم در دمیده باد میا 

گمان برم که زعدل اي کند پدخسام 
5 تر ر خشک چهان در ضماري حکم نو اند 

بعق هربک ازری بص بو اماي ام 
«ميشه نا که براگف‌هدگی پنات النعش 


۰ ۶ 


۷٩ [‏ ] 
جرانیسان را رزي میاه آن ررزي 
۸5 چرح جز نرکعي را برد بشاهی نام . 
اي به آشت ظفر بر به رخي نم رشن 


کی ی «باغ ط رب در * تس ول ی اخس‌رام 


درش‌جون زاف اسب بشانه زداد رس م کقس رز ار زماله زدند 
ماه را بر چبار باش چرچ نوت ملک پذم انم زدذن 
هر خدنگي که از مثیر شاب راست کردند و بر نشانه زدند 
ازپي جدي کرگسان نلک پر نرن سبسز آشیانه زدند 
گرشن ین را که از پرربن بدامش؟ پر ز در دانه زدزد 
فرق سوام را که از اکاجسلی ناج عاليي ۰ زونه 
۹7 خرالاهر پیش درگه شتا جمائي سر بآسسانه زدنه 

چرخ ازان روز باز آگاه است 

که فرل ارسلان شپنشاه اسب 


هبیر صادق چو در چهان بدسید گل صد بف زآسمان بدمید 


شا :چسادرتی گرئي شعله آتش زر دهان بدمید 
هر کج پرثوی ار ۳ برسید لاله بپشگفت ر ارغون بدمید 
گدنسي اندر ماج عام خاک اطف ابزه سیم جان بدمید 
با منم از طربیی ح وف دم («سولي شخص ائوان بدمپد 
نش جذب چو تمرداي سح در زراباي کپکسان بده‌ده 
رح قدسي رآن یکاد بخسواند موی ملک خدایگان بدمید 
خسرو اصر و بر مظفر دس 


که ظفر با رکاب اوست ذرین 


۱۲۷ [ 

ملک را از روز بازار یس 
پیش فدرش سهپسسر نه توبه 
در دم ازدهساي رابت ار 
ملک دی را همی کند معمور 
از پیی مرلبش 2 النش 
باه با عزم ار گرای جان است 
در پناه کلاه گون ارست 
هر کج سر او رره گوتی 
هم کچسا خشم او رسد ۳ 
فننه ر! در جبان کلی نهشی 


هر کچا مر ار رسن بسا 


۱ 


2 جچپاثر جو و جپاندار دمن 


"و ربرای چبار دیراریست 
هر زمان دشه‌نی گرفتاریدست 
راستی را اطیف معماردسی 
راست مانند سر افساریست 
خاک با حام ار سیکه‌اریست 
شر سری کان سزاي دستاریست 
۳ 
مشفت جاهل سنس‌اردست 
که ذه از وک رمیم او خاربست 


میر ززخش چرخ ببکاررست 


بر ارگسگ ۱ 
اي فلگ بش تو کمر رکه 
گرز میا رنه مر گبمتا به درف 
نو عرسا خاسه گست‌وها 
پیش یاجوج فتاه مرامت و 
چرخ درموکست پیاد: رربمستا 
نیسک نامي عدلمت از عالم 


رات تسایم ملک با و فضسا 


دوللمت دست چرخ بردسژه 
گر موامیت سر بسسته 
دسر نیس دو در اسسسگ۸ 
فد مان بر سس بسسل6 
راه پیکان بد خدستر لسسزد 


کت لفظ وزج و سر بسدسسکه 


که مة و مپر زیر داصي تست 


نام و ننگمه چپان بگردن تست 


ژایتٍ ار با نلک خطاپ کذه 


خاک در چشسم آنتاب کناه 


۲] ۲۳ 1 


] ۱۷۸ [ 


غشبستا هر شظبی ز خرن شفق 
هر کچا ذشک سال عافیت است 
آسش قپ- رث آب دربا را 
واسیتتان چپس هفسم 


چرخ بد مست را اجام غررر 


۳ 3 
روی آاق را خضباب لد 


ابر تیتسع تو ففعیساب کفد 
روز کدتن رعش سراب کند 
بار دیاتر زشبیم آب کند 


عسسزم بیدار و اخسسواپ کذد 


رای: «شیار و خراب کند 


" امی را چونتو به‌اشیفی نیست 


جز و دببیم را 
خسرا ملک و عمرت افزین باد 
هر دای کز#عیت نو تب ي ات 
سحي چاسوس خاطرت پیوست 
عپسد هاررن درگسیت دایم 
ید بیضای موسوت :جرد 
مرطز نساب درل تو 
خطیسیه و سکسة مبالک را 


؟ 


زینی نیست 

چپر؟ درلست نو گل گون باب 
ار چفای زمانه پر - خنو باه 
رب ر تسب رران گردون باي 
حدسد روز گار مامسسون باه 
تخس پرداز گنج ارو باه 
بان 


از متفار زو ال بهسرون 


نام و ساب و شمابون بان 


گرجه ملکست فراخ شمچو دل ات 


فلک از رری همتت خجل است 


چون بر زمشی طلیمغ شب کشت آشکار 

آفاق ساشتا کسسوث عیاسیسان شعار 
قوس دا شد_ از کذت ار سید آن آسمستان . 

ی هلال چرن سر چرگان شوسسریار 


ار ی » 


۲ ۱۷ [1 

وی که گرتتتا بقاسم کرد زر نکار 
رزی اک جو لچ_ 8 دربا و صاه ذو 

مانژه شسني که ز. دربا کذسب گذار 
با هم چوبونس آمده یرون ز بظي حرت 

اناساده بر کذسارة دریا اعیف و زار 
۷۷ برهء‌ثال ماهيي بونس میسن آب 

آهنزگ در کشسپدن او کرده در کذستار 
در معرض خلاف جپانی ز مرد وزن 

فومیش در دس ارژ و خلقي در انتظار 
مي با خرد به ول خذاوت شناننسم 

کعنسم که اي تج الطات کرد کار 
آی شاهد ازکجااست که اب چرخ شوخ‌چشم 

۲ ۰ مه 

از گرش او بریی کند اي نغز گونشوار 
باز آپری چه شکل برالچب و نقش‌نادراست 

کز کار 11 غرمیس میتی گردد آشسکار 
گردون ز بازرسی که شود اسمت ای طراز 
گبلي ز ساعنل که رود است این سواز 
گر جرم. کوب است چرا شد چنبن دنا 

ور پبکسر مه است چرا شد چذوي نزار 
کسن آاچه برشمردي ازاي جملة «جچ تست 

داني 5 چپست با لو پگ وم باخذصار 
نع سمدیت له شاه چمبان, ستا که آسمان 


هر »اه سر سرش رد از بوسر اقا 


] ۱۸ [ 

گنت که از مدایم ذات مبسارتش 
زمزي بو که نا بوام از ثو بادکار 

پر عادت. کری‌سان ۵ر داعفم فرسان 
درجی چنذیی که هست پر از در .شاهرار 

"فا مي ز بپسر هنت ی ی دریغ 
تنس و عادل کفستم نذار 

شاه جیرستان نایک اعضم 5 در گپسش 
(سام را ز حادنه حعندست اسس‌وار 

بوک بن_ هید بن پلدکز که سست 
چون آنتاب واسبه و چون چرخ کامتار 

ّ اعر مکسرمت که ز مداد فیض ار 
دایم غربقی نمتب او هسسمت روزکار 

رآ نب معدامث که سپهر و سنارة را 
«س‌واره گرد مرئز حکش برد مداز 

چرن »شلبه شود جرمت کعبنسة نجان 
چز طرف درگپش نکنسد عقل اختیار 

]ثرا 1 فر دردی‌مشا آو عس زبز کرد 
اجرام آسمستای فسوانزن کرد خواز 

و اثرا ۸6 از حدرش لطفش اي ننگفشت 
ثررای ررزکار نیارد نیستاه ختار 

آی خسرري که رای و از رري ملک ر ۵برن 
ون اس تسه ار 


نب اس ۸٩‏ پم ازمي عصپاست مت شلد 


] ۱۸۱ [ 

۳ نف مور نشکذ‌دش زحسی 1 
بفشار بای حزم ۸6 پیش از نو ای نشد 

بر اباسق زمانه بدیی چابفسی سور 
گيني به نزد جرد نو خاکدست بی معی 

خورلبد پیش راي نو نقدیست کم عیار 
بکهاي دست حئم 4 کس ر نیرنتاه 

در مرفزار ملک بدبن فربيي شس‌کار 
پیش از طالسوع کوامیت مدل تو آسمان ‏ 

هرگز یمیی منطئشسه نشناخت از بسار 
در سلک دهر بود شوه هه‌سر گرستر 

در باغ ملک بو کدو همستر چفتار 
زان لعظه باز کر جران اننظام پانت 

کاندر پنتاه چاه تو آمسد بزینوسار 
۶ روزگار خطیسة انبسال تو لخسوانی ۰" 

منک نبنود ‏ عالم شوریده را فرار 
در حسمبت حال خود نی چنه دائتم 

۳ همه بدییی در "کی کردم اخنصار 
کای آنتاب ملکب ز مي نور را مکیسر 

: ي ساب خسه‌اي ز می سایه بر مدار 

تا از براي نفاسم. ممالکت دربن جهان 

کس را درون پردا [سدیر یست بار 
شوران دولست و که نظم جپان ازرست 


بادا چر نظسم مي ابد اآدشر پایس‌دار 


1 ۱۸۲ ] 
ملک نو هم چوفعست فردرس بی زرال 
عمر و «می_دو مدت افلاگت اي شمار 
2 نوشته درلنت منشور ملک جت‌اودان 
چونعست‌ساطانی وهمچون‌پدر سلطار نشان 
موسم فوررز" و ماک خیم و شاه جهسان ۱ 
فومتي باشد طرب را زین نیکو ثر در جهان 
لت گو بنهیی مریع تام گر بفسراز سر 
در پذاه درامت فرمان روای انس و چستان 
مر اظام اتابک نصرت الدبن کز قلو ۰ 
حض رتش را طنام فلاب زیبد آستان 
[نه ببرین برد نیخش چین ژ رخسار سپیر 
وان که دور انگند عدنش خم ز ابروی کمان 
برتري از ری ار پب‌رایه خورشید ر مان 
تسه از لطف ار سرمتابة دربا و کن 
خواده نینش بر خلیق خطبةٌ نتم و ظفر ِ 
داد عدلش در ممالک زد ام و امای 
3 چر نو لشکر کش و کشورکشای . 
بر سر بام چالش چون زحل صد پاه-بان 
‌ براق درلامت را فسری فرقفسد پایکه 
وی همای همتت را برچ برجیس آشیان 


رایمت از رندمت ناک ۳ حااه‌ی بٍس اسنوار 


عدامت از رحه‌ت چوان را دایهبسمپربان 


۱ 
چون فضا پپوتته بر اعذا سذانث کار گر 
هو فدر هموان بر آدساق فرماات رولي 
از سموم فرت انفر تنگنای. معب‌رکه 
چون عرق بیرون برآید مغز خجص‌از اسأخوان 
هسر کج ار آنش تیفبت بر آید شعلة 


آفتساب آفجا شرار است‌آممان آفجا دخان 


جز و کس ( انسر شاه ی نزیبه در جببان 
۰ ملک را دل بر تو مي باید ناد جاردان 
آسمان با مد هزاران دیده آتخر کور نیس ۰ ) 
۱ تا ترا پیذه بدست دي‌ري بدهد عنان 
بادشاهي را «خا و عدل سرمایه است ر لو 
ِ دسا چوی حانمی در عدل چون تیان 
ذیست اندر کیمگٌ چرخ از کشت نقدي‌در غ 
ذیهست آندر برد غبسب از داست رازي لهان 
صنع ایزد در وجودت بیسر آن تاخیر کرد 
ا کند تیسغ تودفع فتنسه آخرزمان 
چو و اادر مسند شاهي نشيني روزکار 
بعد ازیی در سايةٌ مدل و باز افند سنا 
در پذساه حفظ نو از یسور ترتیسبا رمة 
فرب در باب مصالم راز گو یا پاسوساي 
دسمت درم ۵(دث ان چم‌انداري چنانکه ۱ 


آسمان ر میاذن انش تعیر نز دستسان 


تا چوسان را مبوا فقم و طفر باز آوره 


[ ۱۸۴ ] 
قموسرت (ندر دید دزی دی کارد سنا 


ای 


تا بپسایه گردش گردون و با گردون بو 
تا بهاند توت عسالم ئو در مسالم بمان 
تا ابد ع.د هلوت فسرن با[ که و 


هم نیکو عباي بعین ۸ و هم صاخنیا فران 


خیز ای بپسار حهن زان را بعاز کار 
مارا بی است صوزت (ري تولو بپسار 
در پیش لاله و سل رخسار عارشتا 
منسوخ شه حدیسب گلستان و لاله زار 
فپسد بنفشه گر چه فراموش و کم شود 0 
مارا ازو بو ۳4۹ سبز تو بسادکار 
گر خواب نرگس از دم وی (سهشورواست 
بشلی آن در نرگس پرخراب و پر خمار 
پر گی قدح ز بادا رنگسین که رنگ کسره 
مقاطسه وار دست طبیعت کف جسذار 
شد سبزه زره رري ز رشک خطت و لیک 
سر سبز مان سرو باقب‌ال شهریار 
شاه چپان ابک اعظم که در نبرد 
گ‌رزش _برآورد از سر بد سکال گزد 
اي عبد نیگوان بده آن ۳ بیاد عید 


بنماي نیم شب رخي چوی بامداه عید 


دادیم داد روز:ه بي عید چند که 


]) ۰۰ 1 

اکنون ز می دهیم بیک هفنه داد عرد 
از جاني سرشنه (ای ژٌ گرني سرسش ی 

بر مي نهاده اند تو گرژی نها عجد 
زرری ترا بعید صفت کرد عقسل باز 

جوی نیک بنگریسی خچل‌شد بیاد عید 
ار اش هواي تو برخواست گرد عل 

در آدريي ت__ او بخشست باه عدلد 
داني که عیف موم عبشی استب زبري سجدسییا 

آفاق له سر حکر اسان یل 

۱ 1 
چشم زمانه ببن که بائبال شه بدرخغت 

هر ثبر خروي 5 (عسمت از کشاد عید 

فظب ماوکف نصرت دی شاه ناج بخش 
کز اف حق رسید بدو تخت و اج #خش 

اي شمع برنشیی که به) ایسنادة 

با ما ذه در موافقسمشا چام ۲ باد8 
تا تو ذشسله بوداي و چلس نداشات ذور 

۱ 3 ؟ 

ما چشسم روشذوسم چو و یناد 

رازي کة بر سید دل اي نشتی 


سل 


امشسب ژ‌ را دیده ب۵و را ذران؟ 
هردم ز شعله در دل ناب نیش مبزنی 

عیبت نمی کذسم که ز زنبور زادة 
بر سر نواد: اسر و در ثبر مانده پاي 

ددم که ساکت نوم دل و صعسی سادةً 


۳ 


۱۸٩ [‏ ] 
فی‌نی ملامتت نکنم‌جاي آذت نزستا 
کز روز ومل در شب شجران وزان 1 


دی 


تن 


آن بوهپا 2 بر ام مقرزض ۹ 
ذي بر تکدسن خس وو آفاق. داد 
بوبگر بن معند بي یلد کز که هست 
در زیر اي همت او فرق سره پسسته 
آي در بقاي ذأت تو بسته بقاي ماک 
۱ : بر فامت نو درخته درلت فباي ماک 
از کام اژدها بسدر آورد ماگ را 
مرگز که کرد آلچه و کر دي اجاي ملگ 
ملگ از سپاست توچذان‌نشد 45 هیچ‌مر غ 
گمتام پرنمي زند اندرهراي ملک 
تیغ تو خاگ ملک همه زر باس درد 
جزئیغ در جبان چه بود کيمياي ملگ 
آخنند همکذان هوس ملک و عاثبت 
رراي تبوث شاک دو بودي سزاي ماه 
آینسی خسوران هية در سایه هه‌اي 
آمد بسایه درت آینگ هبای ملک 
ملک جپان ثرا بدعا خواست از خد‌ای : 
ديري یافمش نصرت از برکات داي ملک 
ای چوی خرد خلاه2 ارکان روزگار 


سر ۶۵اصر سراف دوران روزگاز 


] ۱۸۷۲ [ 


‌ 


ها چر عکس نیغ و بر دشمری ارنفا 
مه را ز بیم سس #رخرص ارفااد 
خصم توناگیان نفس سرد بر شین 
زان ارزه در عظام داي و بهمي اوفاساه 
چلي 5 کرد چرخ گریدسان دجم را 
در کسموت جلال تر بر دام ارفاساه 
اي خسرري که از مفت لاف خسلق تو 
اندیش در مپان گل و گلشی اوفتان 
من شکسر تعمقمت بتدامي زنان کذتم 
کسز رح آن زبان خسره الکری اوفتساه 
خورشیی و مه ز سایق صن رشک مي پرند 
نا سای «پارکس و سر مري ارفنساد 
بغراز سر با فسر شاهی که دشمنعت 





قدرم مان مبس ارک مبارکست بشسال 

که باه بر ماک بر و بر همایوی سال 
دربر "کش سلاط‌چن اتابک اعظسم 

که همست طاعست ار ملک را مبارکفال 
چپان کشاي عدر بند شاه نصرت دی 

که فتم و اصسرت از آثاراو برنه مثال 
سر ملوف ابو او ان دم سل آنگه 

بصوامشا ۶جریپ از سای بوسر شلال 


[ ۱۸۸ ] 
بسوفت کار زمینن_ را یسب ار گسردن 
بعنس ی شیر فلک را شکوة ار چنسگال 
,مان که برز رفتا وان گفستن 
که از زمیي و زمان سر کشد باسنشسال 
شران مفام 5 قس‌هارش بصدر بذشپند 
رضرا وهسد لاک هغنمین بصف تعال 
کمان کین چو بزه کرد نسر طیر نیز 


فس رام آررد ار سرم نیر او پرو بال 


بیس رگ «رامب ار دست از مبا و دور 


به بت شک او را بر جذوب و شمال 


بسي نماند که از عدل و امن بر خجسزه 


بش۵ در آامث او نام شیر ری ز خیسال 


نمی سپاه تسم[ پیش روا فلم ر ار 


ذکر د ««ي کس از هس بشعه اسنشبال 
عثال ساحمت میدان ست «ظم فاک 

تمسو سر چرگان ست شعل فسلال 
طراز ماک ترا آن طرارث ست بعت‌دل 


که تا ابد نه نشنی‌ی برو غبار رال 


به #جم‌ی که خن پا زبان ئیغ فان 


کی زبانه تیش زبان گودون ال 
بموفحي 86 (مدف از وفا سپس مان 
در افگذد کرت خرش را برت وال 


۰ وب ۰ 7 ۰ در ۰ 
پزاه نیغ نو چدسلدن هزار لچهٌ نم 


۲ ۱۸٩ [ 


وله او ر جر با گليي خدم وال 


جیان بعد ئوهرگز خراب کی گرده 
بچو و برسم دهافیی ربي بررز ففسال 

زان سید اهدا بذ تبغ بش‌ایي 
بس آبی به نشاني درر ز رم وال 

ترا خداي گزاد از جسان وشاهی داد 
۱ حدین خصم فسانست و ترهات ال 

خدایگانا در عیسف بادشاه شید 
۱ 5 عمر بر تو بل کرد و ملک بر ثر حلال 


آن ثبول کراست پیافاسم 9 دگر 


هن 

ورای باب مس وهم را نبسود تجال 
کذون دو سای مام است تا هه ي نوشم 

ز دستب فص قدح هاي زهر مالاسال 
کی گذمت ز باطن وهارس اوشام 

بر بده کشت ز طبعسم علایق آمال 
ار ]مد از ۵ر جانم دشساط خدمست لو 

ازای سدسپی که گرفنسم ز کانذات ملال 


. کذ 


مرا چذجن که ئو ببني 1 جلي ه«نر 


دگر مرابه‌چهان ور نه‌حرست اسمت رنه‌مال 

مي از روان فزل ارسلان خجسل گردم 
اگر بغیر ر پودازم اس شکایت حال 

منم که با چکسر تشنه خون دل !شور 
رابک ازکفب درذان اخسواهم آب زال 


] ۱٩۰ 
ستانه وار لکد کوب باد سین آنکه‎ 
شاخ آهوئي دارن: امد کعسبا فرال‎ 7 
مرامست یی هم۸ سرگفتلي ر یهست‌فضصل‎ 
که باچنین سروسامانن 99 چهانش.ال‎ 
بجر زیزسالي سرگشنه بپسنی شب و ررز‎ 
و گرذه نسم اسني بادض بل الاءکال‎ 
شمدشه ۳ ز‌ جمان دیسمت مر خالي‎ 
ژ انقسلاب ام تفه اف‎ 
ز‌ ور و رز احوال‎ 
.جهان زر ذات و خالی»باد گرچه تواي‎ 
بذات خویش جباني زکبریا ر جلال‎ 


نی مر حکممت ز مای تا مائي 
زنست است گر افزانی و اگر کی 
جر بندگان مه و خورشید بر درت شب وررز 

نخسنه اند بهر خدملی 5 در خواتی 
لو ۳1 سناره سپاتی 45 شهر شرزة چرخ 

ز «جم تیغ نو تن در دهد به رداهي 

۶ ۳ 1 ۰ 

تعام پر حرد‌ی وی درد پراز اي 

برذق خرش"خني چون" تن درافرااي 
بمصر ملگ خدایت عزیز کرد و هموست 


که داد اتب *زيزي بیرف چااي 


1٩۱ [‏ ] 
ز تست چپر دبن [ طراوت ار پی ].5ه 

به تیسغ متا انار یوس الابي 
برد سنا ئو از چشم روز بيناني 

دعد غمهسر تو از راز چرخ آگاهی 
شکصمتب نامده از هد دري در حشمت 

مسر بطتر مد بنسان خراهي 
کچ رسد مهرخورشید چون کشيمی لحل 

پروز پیش نو خورشيد‌ي ر شب ماهي 
خد‌ایگانا نداني که خدستا ئو سرا 

مقدم استی بر اغری مالی ۲ جاهی 
زماذه سر زفشم کرد ر گفت ختز چر : 

فنادي از در شاه جپسآن بگهسراهی 
جراب دادم و گفام که یک بار اندیش 

کزیی میاذه منم با و مقظی و سانی 
اگر فتاه ام از مد‌حستا شد) رزي 

گزید: ام بدعستا خدسي "عر کاتي 
مرا چو شاه گزید است ر شاه را یزدان 

نه ی ز بندگي افنسم نه شاه از شاهی 
رسو.ی موسمنو روز خساسدان ز تنل 

همي ادلی تفاي عرد دی‌هاتی 
تو بر سریر ملک شه ذشسنه چه *چجب 

آکت و بوه همه ور وز و ملک شاصی 


بر غسم (عسسی| مرت دراز باد ارانکسه 


1 ۲۰۱۳ 
بامر و ذبی بران بر زمانه حکم که نیسز 


زمانه را نبود چوی نسو آمسر و اهی 


گفتار نج از لب شیریی نه درخور اسست 

خوشگوعبار نی که خط مب ه رچه خوشا رات 
بشای اسب به پرسش مي گرچه گفتهام 

۳ ثفل لعل بار ثو ار درح گوهر ستا 
یا بر گرنتي از سر عشاق دست مپستو 

هر چا که در هولی‌نرد‌سني اسمت برس ر(دست 
آن دل که سخرة فلک چنبری نهد 

در چذبر در زلف تو اکنون خر است 
زاف و افگستد رسنش هرزمان دراز 

داند که عافبت گزش هم «چابر است 
[مد قیامتی بسرم ا بدیسدم آنکه 

روست در بیشت و لبت آب کوثر است 
جشهمتا بجادرژی بدل چاه بابلی است 

راعت بكفري عض بر چ چذیر استا . 
گرچه نجای کفر ر جادو بوذ بوشسسمت 

اب وجه نزد اهل حفیقت مصور اسث 
زان زلف و غمزه چبرة شم چون !پشت نو 

آرام اه جادر و ماراي کفر ات 


با از سر در زلف نمودی در للم ااف 


1 ۱۱۳ ] 
در شهر ناش گنت که ((ش عبهراسمته 
1 خطظ تسب #س اي رخت 
وان نیز مذصیوست که (لاش #ذبراست 
»حزرل کی بود رخمت از نيكرئي (قط 
برا که بر توملگ ملاحمیا مذرز است 
طغرري آبرري و بامضاي نيک‌وئي 
برتان اطع اس وه * آن خط «زور است 
0 آمد آسست ومب ابمت پر زبان ن‌ 
العاظم از حلاوت 1 «مچر شکر اسب 
در هر هوستا کم جون کمرت بسه‌ام مپپانن 
هم چون ی میات نکن بار؛ یک ده راسن 
کفذسم وه رجه شو بنمس‌اشای عید که 
کاه‌روز عجد را رخ زیبات در خور ات 
واری راز عهب تیسست مگر ررز *عشراست 
بازار ما ۲ زرد «رري و کاسن اس 
ری زهد و توبه رحس و افر اسست 
رجا که «بروی تدست از نذار خلق 
گرب غبار موکسی شاد مظفسر اس 
نطپ ماک نصرن دون کز عاسو قدر 
چرن چرخ بر سر [مد هفت کشور استه 


۲ ۳۳: 3 


۲] 1۱۴ [ 


1 شتا در جه میا 
سلطا ی تم ی ار 


کر دی آرزد در شرع پدمدر ادا 
م 4 سته ها شا و دام 


کز عدل وعام همسر فاررق ر حیدر است 

شاد زر ِ فش تبرش بششدر اهست 
7 

5 تار با به درامتب او رآ میسر استا 


می سم رش ستنوس‌اي کار 
فر و به ۳ 
مه وني. :خر مدمه سم دبگر استا 


۱ : 

اه بش سر ند تست خدوان و سور (در 
۱ ۱ ۹ ِ 7 
در | سنا حلم او ۵پریده چاکر (سمتا 


۱ دای موی ام 
ام ۰ب ع شم ییا 0 سیب 
اس 4 ای اسلا 


فلف ز نگیتا شلسیا معطر اسمتته 


لد 


یی 
تا ی رقف ای 
مه تاش اش وی ۰ 
۱ زارد وخلچراسخا 
ِ جر جدازردید مه ۵سا و 5 


4 تیا ایسداست له در 


4 4 رل بو ط - ظ ۴ 
5 ایس زور غشداشر مت 
باه 1 ند .فا زور عصماعر اسستا 
رو 4 
زا ده کشت و 9۳ 1 زار بل ‌ 
۰ ۲ ب ۰ ۱ 
8 ۹ ادا ژ بلندایي ِ ابر ایا 
۱ و تر ۵ حوا, 
۸ ی ۳ هن 


کر خی مات اسستتا 
دوس و دوه 9 شتا ز «ط 


۱ ۱۰ ] 
ابیی مفزامت که یات بصی #عثر اس 

از مد گلیین کي مین است پیش تو 
آکذون هنوز گلجی شمش نو توبر استه 

و مماکت سناکس بر نيانئي 
ی ری فسهمت از میادي نظرد ث مقدر است 

آثرا اجه عون ععمسمی ایزد مدد کذد 

آفلاگ چمله عدت و اجرام لشکر است 

1 ادتای اخنر و عخذصر زرري عقل 

۱ |ذدر زمانه موجمب معررف و ملکر است 
جاوید زي که فقوت خم در رشاي و 


بر ثر ز فعل عذصر و اثیر اختر است 





یاس درد» گرفتم ز دور و نزدبک است 

"ه مي رود بسرش مرجیای طرناني 
و مرد آ ی روزی نعون پائله اگر 

کي زیای در آید «ري اجنياني 
چخچی که (سپ چفا را و رکشيدي دنکن 

پوت حمله ز گردون عذان اذافي 
دربری هوس ه می افناددام بناداني 

مرا !چا خطر است از م تو تا داني 
مزاچ دل بفسامل بدبدم اینک زو 

کند چو زلف تو سر درسر پرشانی 


کم ارفند چر تو چابک سوار در رن عشق 


1 ۱۹4 ۲ 
که درچ» »برراث چوی زمانه برافي 
چو بلبان ضبن نراي عشسن زثنه 
ز ارچ چهرژ من حرف حرف برخرااي 
بربیی مفت » ثر داني زبان مرغای را 
تج که مي هني دغوین سليماني 
به چهم گفیی زرد زدست بر گیرم 
چگودمست که بدست درسمف نوا يب 
کمینه دست‌نهاني تودرجبان فنزه‌است 
پنانده بر سر پا نا کچاش بنشانی 
مک دگر مده زلف کافرت که فردست ۱ 
بعره شاه چرسان بازري مسامانيي 
سر ماوت چران اج اخش نصرت دین 
که خلم کشت برر ا ابد چپان بانی 
شرفشهی که به بهند درون بدا فیس ۱ 
ضموسر روشسی ار رازهاي پبالي 
کذشنه کون چنسر جلاش از عیرق 
فرو نبسامده هرگ سرش بسلطانی 
ابا شبيی که بپر عم ررشذان فاک ۱ 
نینه پیش نو برخاک نیره پشاني 


ترئي که دامن «ت بعرض که هنر 


ت 


ترا به حجمي دبگر جه‌حا چمت در ماک 


که در چبی و پیداست فصر بزدايي 


1 ۱۱۲ ] 
پقزدر عمس‌د؟ پرتبسییه هفت افساكي 

بعسسدل لو تر کسید جساز اراني 
شران سس که آیذد خسروان در عسرض 

۳ بای ی ارل ار چه نوساشدت اي 
اگسر بکل ملوک چپسان سر 

نوسایدت مدد از هییم انسی و جاني 
مسر ده ۶سزم دنسي دور آسمان گوید 

درو که با ظاسر آني مکی ۹ ننسوانی 
اشارنی ز سر آس‌ازیسسانه بس بساشن ۱ 

نگویدست که بسوی عذسان «جنبسانيی 


0 


ز سای شا ]فست رده اذد دسی 

پا فسات و ارزه زمسانس4 ناني 
چهان و «رچه درو مت آن *عل دارد 

که تو یر مبسارک بران نرجساني 
مثال ذات تو اندر چپستات کون و فساد 

همان جات گنم (سست و کم ویراذ 
هران منت که دلگ را بدان نظر رسد 

چو بذگري حقیات هار چفدانی 
به تنمبی که کند خصم ترچه پنداري : 

که باز رده از باس در بسآساني 
درخمت (گز چه ترش تم بود بدا پرسد 

که آرا دسست بدارد ز تیسز داست نی 


ثرا برغم عدر باه عمسعر جذس‌داني 


۱۹۸ ] 
که روزکار فماند توهسم چاسان ماني 
5 دسمتا مراد لو در جمستان زا که 


باطلفت که بدی گه بنفت بشاني 


زهی چر عقل عل گشته در نیکر اري 

مسلم اسب ترا مذصسیت جپانداری 

کلان کوش حکستم ثو از طربی شستاق 

درآسده ز ازل زیسر مقلف رایمت و 
جیار عنسر عالم 54 چار دبواري 

فشای جرم زه‌ییسی با همه یات قدم 
(جنب حاستم و در مت سپکساری 

توئی که نا ابد از رنگ و بوی دولت تو 
چدری برنگ رب شف صدتا بظاري 
کمینه خامیی دست تو گر باري 

زر متشه سائي اطع و یی پپاله بو 
که نرگس انگند از دست چام هشیاری 
ببف سر دشن ظاسم را فرر بذدی ۰ 
۰ بیک مضا شم از را بانبساري 

ز مرت بابسل نعلن لو یک نوا باشد 
ئ گل . بپب‌اي در آزد ابا زنگاري 


[ ۱۹۹ ] ۰ 
که هست دم زدن دشمنت بدشواري 
زمانه ر[ که بغفلس +خواب در شده برد 
فشین بحزم تو در دیده کل ایداري 
جپسان کلاة زشادي بر ادنگنه گرئو 
هت فلعسةٌ افلاگ سر فرود آزي 
ترني ۸ عبی تیغ و فاطعاست بدان 
5 تو بهملکت #عدسر و بر سراواري 
دربن *جالسنی نیست-چرخ ر هرچند 
که عذر نگ درون کي برد برد واري ٩‏ 
مجپانجان ز ثر امروز رس آی داراد 
ک زير دای انصستات شان تیدا ري 
اگر ستار * خلافی کذ-د تو وفع کذسی 
وگر زمانه جفائي کنسد تو زگذاري 
و پادشاه جپسانی چه باش ار نظری 
ز روی الط براحوال بذسده ب#ماري 
دسی که درحرم عدل زر رحمستو گراشتب 
دکسر بدست سپپر و زمانه (سهس‌اري 
بررزکار و با ادن تست گزيزي و فضسل 
را بوه چرمنی در مدلمت و خواري 
درون پرد؟ کرت مرا عس‌روسانفسن 
که زه ره شان به تفساخر کذن د #رستاري 
ین »عونت احوال #ي باسنس‌قسلال 


[ ۲۰۰ ] 
بءاست "اش هی ازان نفیصی ثر استا 
که چز ترا رسد انار چمستان خريداري 
هميشه نا ۵6 چپ ان را عسارثي نبود 
مکسسر بشرط وگو کاري و کسسم آزاري 
ترا ذذپر؟ فلعی که چرن اطایف فیپ 
وزاي عشل تور برد ز بمبساري 
بناي عمسر تو معمور باد تا بابد 


45 و بذای چپاثرا بعدل‌معسمایی 
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